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  مقدمهمقدمه

  

د  ی تردي ور «ب وف ک ژه ای   » ب ت وي اه و اهمي دايت از جايگ ار ه ان آث در مي

ار     ث و اظه ورد بح ا م يش از آن ه ت و ب وردار اس ه برخ رار گرفت ر ق ه نظ ؛ ب

شايد . چندين زبان ترجمه شده و بسياری کتاب ها راجع به آن نوشته شده است 

ه هر حال سزاوار تأمل و           » بوف کور «ترين دليل باشد بر اين که       اين خود به   ب

  .تعمق است

ه                      ل بعضی از نظرات راجع ب ه نق لاً ب ر ذي ور   «بی مناسبت نيست اگ » بوف ک

  .بپردازيم
  

د،                  بوف کور  « ه در آن سخن می گوي  زبان خود هدايت است، خود او است ک

ش    ا درون ت ب ود او اس ه ی خ ودش را دارد، مکالم ن خ رين ص. لح ميمی ت

ور                    محاکاتی است ميان او و سايه اش که بر ديوار قوز کرده و هم چون بوف ک

ان  . دلهره های عوام نيست، حرف و سخن های عادی شده نيست                . نشسته زب

  ١.تازه ای است، ناراحت کننده است، پُر از ماليخوليا است، شلاق می زند

ور « وف ک ايی ب ديت زيب رای درک اب ت ب ی اس ام.  کوشش رای انتق  آدم مي

ده است از زوال و                  ام زوال يابن ن محيط، انتق دگی، از اي ن زن زودگذر است از اي

زد          .  فرياد انتقام است   بوف کور . ابتذال فرياد انتقامی که فقط در درون بر می خي

                                                 
، مجله ی علم و زندگی، سال اول، شماره ی اول، دی      »هدايت بوف کور  « جلال آل احمد،     -١

  .٦٧، صفحه ١٣٣٠ماه 
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 ٢

ر روی             . و هياهو به پا می کند      که فقط زير طاق ذهن می پيچد و چون شلاق ب

  ٢.گرده ی خاطرات فرود می آيد

اتوری                هداي« د دوره ی مشروطيت است و نويسنده ی دوره ی ديکت . ت فرزن

د نسخه   ١٣١٥ را در سال     بوف کور   در هند با يک ماشين کوچک دستی در چن

ه              د رفت ه هن ا    . چاپ کرده است و شايد اصلاً برای همين ب در دوران عمر خود ي

ان آور              اتوری خفق ی . شاهد هرج و مرج سياسی بوده است يا شاهد ديکت  واقعيت

ذال،                      وده است، جز ابت که در تمام عمر چهل و چند ساله ی او بر ايران مسلط ب

دری چه         جز گول و فريب، جز فقر و مسکنت، جز هرج و مرج و دست آخر قل

  ٣چيز بوده است؟

ی                   « رو رفتگی و انزواي د، در خود ف سکوتی که در آن دوران حکومت می کن

ق انگشت شمار مطبوعات   که ناشی از حکومت سانسور است، نه تنها در اورا      

ا در  ه ج يش از هم ودار است، ب وررسمی و در سکوت نويسندگان نم وف ک  ب

ود ی ش ده م ه  . خوان اد ب دم اعتم ينی، ع ه نش زوا و گوش ه، ان رس از گزم    ت

ا زده      ت ج ای واقعي ه ج ه ب ايی ک ازی ه ه ظاهرس ده، ب ای فريبن ت ه          واقعي

ا    )نوستالژی (می شوند، غم غربت      ا و          ، انکار حق ه رؤياه يق موجود، قناعت ب

کابوس ها، همه از مشخصات طرز فکر مردمی است که زير سلطه ی جاسوس    

تش  ور(و مف و«و ) انکيزيت د » گپئ ی کنن دگی م ا  . زن د ب ی ترس ی آدم م وقت

د        دوستش، با زنش، با همکارش و با هر کس ديگر درد دل می کند و حرف بزن

                                                 
  .٦٨ی  همان جا، صفحه -٢
  .٧٢ همان جا، صفحه ی -٣
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 ٣ 

ار  ر «ناچ د ح ی توان ايه ی خودش م ا س ط ب دفق ور» .ف بزن وف ک ته از ب  گذش

  ٤».سند محکوميت حکومت زور. ارزش هنری آن يک سند اجتماعی است

ر آن را بنويسم               بوف کور  « .  هدايت کتابی است که من آرزو دارم روزی نظي

  ٥».دارممی آن را واقعاً دوست . مانند اين داستان در هيچ زبانی نديده ام

******************  
ور « وف ک تب ری اس ری اث کيل و هن ور.  ش وف ک دی  ب ن هنرمن د ذه  برآين

 فی   بوف کور .  کابوسی ذهنی بيمار نيست    بوف کور . دقيق، منضبط و آگاه است    

  ٦».نفسه زيباست، به همين دليل از دروازه های زمان گذشته و خواهد گذشت

******************  
ه، در نظر من ب        « د کلم ی بسيار آبرومن ه معن سيار  در اين کتاب اهميت هنر ب

  ٧».صريح جلوه می کند
  

ارش   « از مقاله ای به اسم       مقدمهاين   دايت و آث ا    »در باره ی صادق ه ه در رابطه ب  ک

  . انتخاب شده استبود» بوف کور«کتاب 

  

                                                 
  .٧٣ همان جا، صفحه ی -٤
ر، -٥ ری ميل وان   « هن و ج ر و مين ری ميل ان هن ويی مي ت گ انزدهم، »گف خن، دوره ی پ ، س

  .٧٢٩ -٣٠، صفحات ١٣٤٤شماره هفت، تيرماه 
اييز          » بوف کور غنای فرم و محتوا     « محمد تقوی،    -٦ ده رود، سال اول، شماره ی اول، پ زن

  .٥٤ ، صفحه ی١٣٧٠
و، -٧ ه لال ور« رن وف ک دايت،  »ب اره ی صادق ه ارجی در ب زرگ خ ندگان ب ات نويس ، نظري

ر،                      اب های پرستو از انتشارات اميرکبي ، ١٣٤٣زندگی  و آثار او، ترجمه ی حسن قائميان، کت

  .١٨٣صفحه ی 
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  بوف کوربوف کور
 

زوا می خورد      هايی هست در زندگی زخم  که مثل خوره روح را آهسته در ان

  .تراشد می و

ن   ر کرد، چون عموماًشود به کسی اظها    را نمی  اين دردها  ه اي د ک   عادت دارن

و  مارندش مدهای نادر و عجيب ب     آ جزو اتفاقات و پيش    نکردنی را  دردهای باور 

ردم         ا بنويسد، م د جاری و           اگر کسی بگويد ي ر سبيل عقاي اد تعاب   خودشان  اتق

وز   زيرا بشر  - تلقی بکنند  را با لبخند شکاک و تمسخرآميز      سعی می کنند آن    هن

شراب و   توسطه فراموشی ب رايش پيدا نکرده و تنها داروی آن    ی ب يچاره و دوا  

ثير أکه ت  افسوس  ولی، افيون و مواد مخدره است یوسيلهه خواب مصنوعی ب

وقت ا م ه داروه ن گون اه  است و بیاي ر شدت درد ج دتی ب      ی تسکين پس از م

  .افزايد می

ن انعکاس سا     ی، اي   روح ی يهآيا روزی به اسرار اين اتفاقات ماوراء طبيع

ی   د  که در حالت اغماء و برزخ بين خواب و بيداری جلوه می کند کسی پ  خواه

  برد؟

 افتاده مدها می پردازم که برای خودم اتفاق آشرح يکی ازين پيش  ه  من فقط ب  

ا   ومئش مقدری مرا تکان داده که هرگز فراموش نخواهم کرد و نشان      ه  و ب  آن ت

ا  ،روز ازل زنده ام، از   ا  ت ه خ   ئیآن ج م و ادراک بشر است   ک دگی   ارج از فه زن
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ی می خواستم بگويم          - .کرد مرا زهرآلود خواهد   را  داغ آن  زهرآلود نوشتم، ول

 .اشتد هميشه با خودم داشته و خواهم

ادم هست،      آن چه    من سعی خواهم کرد    ايع    آن چه     را که ي اط وق ه از ارتب  را ک

وانم راجع        در ه آن     نظرم مانده بنويسم، شايد بت ی بکنم؛   يک قضاوت    ب ه، - کل  ن

ان   ا         فقط اطمين اور بکنم       اصلاً   حاصل بکنم و ي وانم ب رای    -خودم بت من   چون ب

فردا بميرم  کهمی ترسم  فقط ،ديگران باور بکنند يا نکنند هيچ اهميتی ندارد که

ناخته ودم را نش وز خ م و هن دگی.باش ات زن را در طی تجربي ب ه ب  زي ن مطل اي

ه    و ديگران وجود دارد ن من هولناکی ميا ی برخوردم که چه ورطه    دم ک و فهمي

رای خودم    افکار خودم  تا ممکن است بايد خاموش شد، تا ممکن است بايد         را ب

رای             نگه ه بنويسم، فقط ب رفتم ک ه خودم را     دارم و اگر حالا تصميم گ   اينست ک

ده و    -کنم ببه سايه ام معرفی  وار خمي ه روی دي ل  سايه ای ک ه هر    مث  اينست ک

د  تمام تر ا اشتهای هر چه چه می نويسم ب    رای  -می بلع ه   ب خواهم   می  اوست ک

ر         ه  آزمايشی بکنم ب   وانيم يکديگر را بهت انی    . بشناسيم  بينم شايد بت  چون از زم

ه   ه هم واهم       یک ی خ ده ام م ران بري ا ديگ ودم را ب ط خ ر   رواب ودم را بهت  خ

 .بشناسم

د                - !افکار پوچ  را شکنجه می کن ی بيشتر م ی از هر حقيقت ا  .باشد، ول ن   آي اي

 دارند برای  مردمی که شبيه من هستند، که ظاهرا احتياجات و هوا و هوس مرا            

رای        ردن و    گول زدن من نيستند؟ آيا يک مشت سايه نيستند که فقط ب مسخره ک

ول زدن ن گ ا  ه ب م د؟ آي ده ان ود آم ه وج نم،   آن چ ی ک س م ه ح نم و   ک ی بي         م

  ی فرق دارد؟که با حقيقت خيل می سنجم سرتاسر موهوم نيست

ه    یمن فقط برای سايه   و چراغ ب اده است،     خودم می نويسم که جل وار افت  دي

  .بکنم بايد خودم را بهش معرفی
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ردم         درين دنيای پست پر از فقر و       ان ک ار گم ه در   مسکنت، برای نخستين ب ک

اب درخشيد          ا . زندگی من يک شعاع آفت ه  افسوس  ام ن شعاع     ک ود،      اي اب نب آفت

ه      ی ذرنده، يک ستاره  بلکه فقط يک پرتو گ     ود ک ا      صورت ه  ب   پرنده ب يک زن ي

رد و در روشنايی آن يک لحظه، فقط يک               ه  فرشته ب  ی ک ه  من تجل ه  ثاني   یهم

ردم و         ه  های زندگی خودم را ديدم و ب      ی  بدبخت ی ب د  عظمت و شکوه آن پ ن   بع اي

 اين نه، نتوانستم - پرتو در گرداب تاريکی که بايد ناپديد بشود دوباره ناپديد شد          

  .دارم پرتو گذرنده را برای خودم نگه

اه   ه م ه   -س ود ک ار روز ب اه و چه ه، دو م ی    ن ودم، ول رده ب م ک ی او را گ    پ

راره   ا ش ادويی ي ای ج م ه ار چش نده یيادگ م ی کش ايش در  چش ن  ه دگی م زن

دگی ه قدر وابسته ب    می توانم او را فراموش بکنم که آن        چطور -ماند هميشه  زن

  منست؟

دام          نه، اسم او را هر     ا آن ان ری،  گز نخواهم برد، چون ديگر او ب باريک و   اثي

ت آن      ه پش ان ک ب و درخش ت متعج م درش ا آن دو چش ود، ب ه آل دگی م ن  زن م

ن ه گداخت، او ديگر متعلق ب  آهسته و دردناک می سوخت و می   ای پست    اي دني

   .چيزهای زمينی بکنمه نه، اسم او را نبايد آلوده ب-ت درنده نيس

ن د  د از او م ودم را از بع ر خ ه يگ ه  یجرگ ا، از جرگ ا و  ی آدم ه ق ه       احم

رای فراموشی          ه  خوشبخت ها ب   رون کشيدم و ب ی بي اه     ه  ب  کل اک پن  شراب و تري

ردم  ی    -ب ی گذشت و م اقم م وار ات ار دي ان چه ام روز مي ن تم دگی م ذرد زن  -گ

  .سرتاسر زندگيم ميان چهار ديوار گذشته است

ن نقاشی  غوليات م ام روز مش ودروی  تم دان ب د قلم ه-جل ف ی هم تم وق   وق

اک می شد و شغل مضحک           نقاشی روی جلد قلمدان و استعمال مشروب و         تري
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رای    که خودم را    اختيار کرده بودم برای اين      را نقاشی روی قلمدان    گيج بکنم، ب

  .که وقت را بکشم اين

آشوب  محل ساکت و آرام دور از      سن اتفاق خانه ام بيرون شهر، در يک       از حُ 

املاً  اطراف آن-جال زندگی مردم واقع شده و جن  ه است   و دورش مجزا  ک . خراب

ی توسری خورده پيداست و                 شهر شروع     فقط از آن طرف خندق خانه های گل

ليقه. می شود ا کج س ون ي دام مجن ه را ک ن خان م اي انوس نمی دان د دقي  در عه

ه مساخته، چشمم را که می بند   پيش چشمم    سوراخ سنبه هايش    ی نه فقط هم

نم      آن ها    بلکه فشار  مجسم می شود،   ه ای  .را روی دوش خودم حس می ک  خان

  .ممکن است نقاشی کرده باشند های قديم که فقط روی قلمدان

د      خودم مشتبه   ه  بينم که ب  ه  ها را بنويسم تا ب      اين یبايد همه     نشده باشد، باي

دهم                ی سايه ه  ها را ب     اين  ی همه اده است توضيح ب وار افت ه روی دي  . خودم ک

ط يک دلخوش  آری، رايم فق تر ب ا دلخوشپيش ودی ي ده ب ار . کنک مان ان چه مي

وار اقم دي ت     روی ات رگرمی مضحک وق ن س ا اي ردم و ب ی ک ی م دان نقاش      قلم

دم، د می گذراني ا بع د از آن از آن ام دم، بع ه آن دو چشم را دي دم  ک ه او را دي ک

ه     -تاد  جنبش و حرکتی از نظرم اف      مفهوم و ارزش هر    معنی،اصلاً   زی ک ولی چي

ب، زی غري اور چي ه ب ی است نمی ک ه نکردن را موضوع مجلس هم م چ   یدان

وده است              های من ی  نقاش يک درخت     هميشه . از ابتدا يک جور و يک شکل ب

ا             سرو می کشيدم     ان هندوستان عب رده شبيه جوکي وز ک ه زيرش پيرمردی ق   ک

ه ده، ب ه نشسته و دور سرش  خودش پيچي ه بسته بچچنباتم ود و انگشت الم

با ت یهبس پش  دس ود    ه را ب چ ته ب بش گذاش ه ل ب ب ت تعج روی او . حال روب

رد ی  خم شده به او کل نيلوفر تعارف م         بلند دختری با لباس سياه    ان    ،ک   چون مي

ا    اين مجلس را من سابقاً     آيا -فاصله داشت  يک جوی آب  آن ها    وده ام، ي ده ب  دي
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ه من ود؟ در خواب ب ده ب ام ش م،ن اله ی دان ط  م ر چه نقاشی فق ه ه م ک      می دان

ه اش     ود، دستم             می کردم هم ين موضوع ب ين مجلس و هم ن      هم دون اراده اي ب

دا می              و غريب تر آن    تصوير را می کشيد    ن نقش مشتری پي رای اي ه ب  شد و   ک

ی ب ويم ازه حت دان توسط عم د قلم ن جل ا ب اي ه  ه ه تادم ک ی فرس تان م     هندوس

  .فرستاد را می می فروخت و پولش

ادم    د،ي آی  نظرم دور و نزديک م     ه  ين مجلس در عين حال ب     ا  -نيست  درست ي

ی   بايد يادبودهای خودم را بنويسم،     ،گفتم :خاطرم آمد ه  حالا قضيه ای ب    ن   ول اي

ين                 آ پيش ر هم دارد و در اث اق   مد خيلی بعد اتفاق افتاد و ربطی به موضوع ن اتف

ی دست کشيدم  ه از نقاشی ب   ه،  ،کل يش، ن اه پ ار روز  دو  درست  دوم اه و چه    م

د         به  مردم  ی همه. نوروز بود  سيزده .گذردی  م  ؛ بيرون شهر هجوم آورده بودن

ارغ نقاشی بکنم، نزديک            بسته بودم، برای اين    اقم را ت ا  ی من پنجره  ه سر ف  ک

ی خودش  ، در باز شد و عمويم وارد شد  مرتبه غروب گرم نقاشی بودم يک   يعن

ه    بودم، چون از ابتدای يدهگفت که عموی من است، من هرگز او را ند    جوانی ب

ود     ود،        ،مسافرت دوردستی رفته ب ا ناخدای کشتی ب ردم     گوي ار     تصور ک شايد ک

د      ی کن م م ارت ه ه تج ودم ک نيده ب ون ش ن دارد، چ ا م ارتی ب ره ب ،تج ال ه  ح

ای     ی المهچکرده که    عمويم پيرمردی بود قوز    ود، عب   هندی دور سرش بسته ب

ود و  زرد اره ای روی دوشش ب ود، پ ده ب ردن پيچي ال گ ا ش   سر و رويش را ب

ر       .  پشم آلودش ديده می شد      ی سينه يخه اش باز و     ريش کوسه اش را که از زي

ه شمرد، پلک های ناسور سرخ               شال گردن بيرون آمده بود     و  می شد دانه دان

عکس   که مثل اين . با من داشت   يک شباهت دور و مضحک    - لب شکری داشت  

اده   ی من روی آينه   درم را    -باشد  دق افت ين   پيش خودم    من هميشه شکل پ هم

فکرم  ه  ب  من .ه زد مچنبات اتاق   محض ورود رفت کنار   ه  جور تصور می کردم، ب    
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ردم،                     ه بکنم، چراغ را روشن ک زی تهي ذيرايی او چي رای پ ه ب تم  رسيد ک در  رف

رد می  اقم، هر گوشه را وارسی      تپستوی تاريک ا   وانم     مک ا شايد بت اب    ت زی ب چي

دا  دندان او  م                    ب پي ه ه زی ب ه چي ه در خان ر چه می دانستم ک نمی رسد،     کنم، اگ

رايم  اک ب ه تري ون ن ه مشروب   چ ود و ن ده ب اهم-مان ان نگ الای رف ه ب ناگه ب

ه ب          من الهام شد، ديدم   ه  گويا ب  -افتاد ه ک ارث رسيده    من ه  يک بغلی شراب کهن

 ود، هيچ بالای رف ب   -دانداخته بودن  مناسبت تولد من اين شراب را     ه   گويا ب  -بود

ودم           اده ب ن صرافت نيفت ی ه ب اصلاً   ،وقت من به اي ادم  کل ود،   ي ه ب ين    رفت ه چن ک

ه آن      چهار ،برسد که دستم به رف    برای اين . چيزی در خانه هست     پايه ای را ک

ی               دم بغل ه آم ين ک ی هم ردارم ناگهان از سوراخ       را جا بود زير پايم گذاشتم ول ب

وز    ت پشت ا  صحرای ديدم در - هواخور رف چشمم به بيرون افتاد       اقم پيرمردی ق

ود و            ر درخت سروی نشسته ب ر جوان        کرده، زي ه -يک دخت   ی فرشته   يک  ،ن

ه او           جلو او ايستاده، خم شده بود      -آسمانی  و با دست راست گل نيلوفر کبودی ب

رد  ه پيرم الی ک رد، در ح ی ک ارف م بابه تع اخن انگشت س     دست چپش را  ین

  .جويدی م

متوجه   نظر می آمد که هيچه  واقع شده بود، ولی بدرست در مقابل من   دختر

ی  ودش نم راف خ د اط ی آن  . ش رد، ب ی ک اه م د   نگ د؛ لبخن رده باش اه ک ه نگ  ک

ار  ی اراده ای کن انه و ب ن    مدهوش ل اي ود، مث ده ب بش خشک ش ه ب  ل ر ه ک فک

خص د   ش وده باش ايبی ب ا از- غ ه  آن ج ود ک م-ب ای  چش ونگر،   ه ب افس        مهي

ايی  چشم ل ا     ه ه مث ه ب     ک ود ک ن ب د، چشم      ه ي  های  انسان سرزنش تلخی می زن

ده     مضطرب، متعجب،  ده و وعده دهن دگی من      یتهديدکنن و زن دم و پرت  او را دي

ه آن جذب شد                 های  گوی روی اين  ی ممزوج و در ت راق پرمعن ه    -ب ن آين   ی اي

ه  ذاب هم تی یج را  هس ا آن م ايی ت ت ب    ج اجز اس ر ع ر بش ه فک ودش ه ک       خ
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ده       ترکمنی که يک فروغ    های مورب  چشم -می کشيد  ماوراء طبيعی و مست کنن

ن      می داشت، در عين حال ل اي رد، مث ه  ترسانيد و جذب می ک ا چشم   ک هايش   ب

ه هر کسی نمی توانست ب                 مناظر ترسناک و ماوراء    ود ک ده ب د؛ ه  طبيعی دي   بين

انی ته، پيش ای برجس ه ه ب  گون ته، ل م پيوس ه ه ای باريک ب د، ابروه ای  بلن ه

رم طولانی               باز نيمه لوی آ گوشت ، لب هايی که مثل اين بود تازه از يک بوسه گ

ود    ده ب ير نش وز س ی هن ده ول دا ش ده.ج ای ژولي ب دور  ی موه ياه و نامرت  س

ود و ه ب ابی او را گرفت بيده  يک صورت مهت قيقه اش چس ته از آن روی ش رش

ا       -بود   ی اعتن اتش از     یئلطافت اعضا و ب ری حرک ودن ا        اثي وقتی ب و سستی و م

ر   ک دخت ط ي رد، فق ی ک ت م ت حکاي اص ب ده رق ود  یک ن ب د ممک ات   هن حرک

  .موزون او را داشته باشد

ا نشان     اين یلت افسرده و شادی غم انگيزش همه        حا د    ی  م  ه ه او مانن  داد ک

  ی منظره  خوشگلی او معمولی نبود، او مثل يک       اصلاً  مردمان معمولی نيست،    

رد         ؤر وه ک ه من جل ان ح    . يای افيونی ب اه را در من           او هم رارت عشقی مهر کي

ا،                 ازو، پستان ه ه از شانه، ب توليد کرد، اندام نازک و کشيده با خط متناسبی ک

ن او را از آغوش                 سينه، کپل و ساق      ه ت ود ک ن ب ل اي پاهايش پايين می رفت مث

اده ی  - جفتش بيرون کشيده باشند   ل م اه  مث ود  مهر گي دا     ب ل جفتش ج ه از بغ   ک

  .باشند کرده

ی                      لباس سياه   ود، وقت ه قالب و چسب تنش ب ود ک      چين خورده ای پوشيده ب

ه رد    ک ين او و پيرم ه ب ويی ک ت از روی ج ی خواس ا م ردم گوي اه ک ن نگ     م

ده       بپرد ولی نتوانست، آن    داشت فاصله ده، خن  خشک    ی وقت پيرمرد زد زيرخن

ه    سخت دو    ی به تن آدم راست می کرد، يک خنده        زننده ای بود که مو را      و رگ
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 تغييری بکند، مثل انعکاس خنده ای بود که صورتش مسخره آميز کرد بی آن و

  .که از ميان تهی بيرون آمده باشد

ن در ايين     م ه پ ان از روی چهارپاي ود، هراس تم ب راب دس ی ش ه بغل الی ک  ح

ل     ،می لرزيدم  نمی دانم چرا  -جستم   ود، مث   يک نوع لرزه پر از وحشت و کيف ب

ين گذاشتم      -ناکی پريده باشم   ترس که از خواب گوارا و     اين ی شراب را زم و   بغل

 -طول کشيد؟ نمی دانمچند ساعت  ،چند دقيقه آيا – سرم را ميان دو دستم گرفتم

ی شراب را برداشتم، وارد       ه  که ب  همين دم بغل اق  خودم آم ويم    ات دم عم  شدم، دي

  خشک  ی زنگ خنده  اما-را مثل دهن مرده باز گذاشته بود         اتاق   رفته و لای در   

  .يرمرد هنوز توی گوشم صدا می کردپ

 کيف و ترسناکی که در    م  ی می زد، ولی لرزه    هوا تاريک می شد، چراغ دود     

ر  - خودم حس کرده بودم هنوز اثرش باقی بود       رد  زندگی من ازين لحظه تغيي  -ک

ری،     آسمانی،  ی   که آن فرشته    يک نگاه کافی بود، برای اين     ه  ب ر اثي ا   آن دخت ت

   .گذاردبرا در من  ثير خودشأ است تجز عاجايی که فهم بشر آن

ود ب   ت از خ ن وق ن    يدر اي ل اي ودم؛ مث ده ب ود ش م او را    خ ن اس ه م بلاً  ک          ق

ه ب        چشم  یشراره  .می دانسته ام  اتش هم ويش، حرک ايش، رنگش، ب نظر  ه ه

ا روان     برزخ که روان من در زندگی پيشين در عالم        آمد، مثل اين   می من آشنا   ب

م ملحق شده        ازجوار بوده هم او ه ه ه ب يک اصل و يک ماده بوده و بايستی ک

هرگز نمی خواستم او را        .زندگی نزديک او بوده باشم     می بايستی درين   .باشيم

امر  یبکنم، فقط اشعه  لمس ه ئ ن ه می شد          ی ک م آميخت ه ه ا خارج و ب ن م از ت

ين ه مد وحشت انگيز که ب آاين پيش .کافی بود اه ب   اول د، نظر من آشنا آم    ه نگ

ه سابقاً           آيا هميشه دو نفر    د ک ده    عاشق همين احساس را نمی کنن يکديگر را دي

ای       آن ها    مرموزی ميان   ی بودند، که رابطه   ن دني پست   وجود داشته است؟ دري
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ود کس ديگری         -کس را    می خواستم و يا عشق هيچ      يا عشق او را    آيا ممکن ب

ده  -  پيرمرد ی خشک و زننده یبکند؟ ولی خنده  ثيرأت در من  ن خن  مشئوم   یاي

  .از هم پاره کرد ن ما رابي  یرابطه

ودم    ه  تمام شب را ب    ه          . اين فکر ب روم از روزن ار خواستم ب دين ب وار  ی   چن  دي

د را    می  پيرمرد  خنده ی   نگاه بکنم ولی از صدای       م ترسيدم، روز بع ين  ه  ب  ه هم

ر ودم فک دارش ب . ب تم از دي ی توانس ا م ردای ه آي م؟ ف م بپوش ی چش  آن روز کل

اره سر جايش     کههزار ترس و لرز تصميم گرفتم      با خرهبالا  بغلی شراب را دوب

رده ی   ولی همين که بگذارم و پستو را   پ وار سياه     پس جل ردم دي اه ک  زدم و نگ

هيچ  اصلاً- بود  جلو منسرتاسر زندگی مرا فرا گرفته مانند تاريکی که   تاريک،

ده نمی          ه -شد  منفذ و روزنه ای به خارج دي ار  ی روزن وار گوشه ی    چه ه ب  دي

ن              ل اي ود، مث دا   ک  کلی مسدود و از جنس آن شده ب  .است  وجود نداشته    ه از ابت

ر   ی ه يدم ول يش کش ه را پ ه وار روی   چهارپاي ه ديوان ه ی چ واربدن ت دي      مش

یی م وش م و زدم و گ ا جل انه ای از   دادم ي رين نش ردم کمت ی ک اه م راغ نگ  چ

ارگر             ديوار ديده نمی شد و به ديوار کل         ی وزنهر فت و قطور ضربه های من ک

  .سرب شده بود پارچه يک -نبود

ن ب                  ه  توانستم ب  آيا می  ود، ازي ا دست خودم نب نم؟ ام د ه  کلی صرف نظر ک  بع

 کشيدم،   هر چه کشيک ،مانند روحی که در شکنجه باشد، هر چه انتظار کشيدم

نه  ،کردم  تمام اطراف خانه مان را زير پا.هر چه جستجو کردم فايده ای نداشت

ه دو روز   ه    ،يک روز، ن د اشخاص خونی ک ار روز مانن اه و چه ه  بلکه دو م  ب

د،    بر شانمحل جنايت خود   ل مرغ  ،هر روز طرف غروب    می گردن سرکنده    مث

ه   طوری ه ب دور خانه مان می گشتم، ا    ک ه ی سنگ ه ه ی  و هم  های  ريگ هم

ناختم ی ش راف آن را م ی ،اط ری از درختول يچ اث ز ا سرو، از جوی آب و  ه
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ه   ا     کسانی ک دا نکردم        آن ج ودم پي ده ب در شب     آن -دي اب      ق و مهت ا جل و  ه ه ب  زان

ين زدم، از درخت ا، از سنگ زم ا  ه ه م ايد او ب ه ش اه ک ا، از م ردههه اه ک   نگ

  ولی،موجودات را به کمک طلبيده ام  همه ی   استغاثه و تضرع کرده ام و        باشد،

 ين کارها بيهوده است، زيرااهمه ی فهميدم که اصلاً -اثری از او نديدم     کمترين

ا رابطه و وابستگی داشته باشد             او ن دني ثلاً  -نمی توانست با چيزهای اي ی م   آب

ه ب  منحصر چشمه ی   او گيسوانش را با آن شستشو می داده بايستی از يک             که

وده باشد    یغاری سحرآميز    ناشناس و يا   فرد ار     .  ب ود    و لباس او از ت  شم و   پپ

ادی،   ت های    دس معمولی نبوده و    ی پنبه ود    دست های     م ه ب    آدمی آن را ندوخت

ه آن      فهميدم -وجود برگزيده بود   او يک - ل های     ک وده،       گ ل معمولی نب وفر گ  نيل

ر آب معمولی ب          ا         رويش می زد صورتش      ه  مطمئن شدم اگ ر ب  می پلاسيد و اگ

د انگشتش               ل ورق   انگشتان بلند و ظريفش گل نيلوفر معمولی را می چي ل   مث گ

  .پژمرده می شد

چشمه ی  برای من سر  - اين فرشته،نه–اين دختر ، ها را فهميدم اينهمه ی 

ود        . و الهام ناگفتنی بود    تعجب ی ب ود  . وجودش لطف و دست نزدن ه حس    او ب  ک

ه، يک         . پرستش را در من توليد کرد      ر آدم   من مطمئنم که نگاه يک نفر بيگان  نف

  .معمولی او را کنفت و پژمرده می کرد

ه  م کردم، از  او را گ کهاز وقتی اک      يک زمانی ک وار سنگين، يک سد نمن  دي

دگيم    سنگينی سرب جلو من و او کشيده شد، حس   ه بدون روزنه ب ه زن ردم ک  ک

ه از    اگر چه نوازش نگاه و کيف عميقی      . برای هميشه بيهوده و گم شده است       ک

ود،   نديده طرفه بود و جوابی برايم نداشت؛ زيرا او مرا         ديدنش برده بودم يک    ب

ود            اين چشم ه   من احتياج ب   ولی افی ب اه او ک ه    ها داشتم و فقط يک نگ ه ی   ک هم
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ديگر رمز     يک نگاه او  ه   ب -کندبفلسفی و معماهای الهی را برايم حل         مشکلات

  .وجود نداشت و اسراری

ا افسوس ب       به بعد به مقدار    ازين   زودم، ام اک خودم اف  جای ه مشروب و تري

ن را  اي ر م دی فک ای ناامي ن داروه ه اي د، ک ج و کرخت بکن ای فل ه ج نب ه اي  ک

ه ب     ه  روز، ساعت ب   ه  ب بکنم، روز  فراموش دام    ه  ساعت، دقيق ه فکر او، ان دقيق

  .سخت تر از پيش جلوم مجسم می شد  خيلی،صورت او او،

از    چگونه می توانستم فراموش بکنم؟ چشم       آيا   ه ب ايم ک ا روی   ه ود و ي م  ب      ه

و م             داری او جل ود  می گذاشتم در خواب و در بي ان    . ن ب ه ی    از مي  پستوی روزن

ان     تا ه، از مي را گرفت ردم را ف ق م ر و منط ه فک بی ک ل ش وراخ اقم، مث  س

  .چهارگوشه که به بيرون باز می شد دايم جلو چشمم بود

هر  چطور می توانستم آسايش داشته باشم؟آيا بود،   من حرام شده  ه  آسايش ب 

ه   ه ب ودم ک رده ب ادت ک روب ع گ غ ی  روز تن روم، نم ردش ب راگ م چ             دان

ه               وفر    ی   می خواستم و اصرار داشتم که جوی آب، درخت سرو، و بت ل نيل را  گ

دا  نمبپي ه ب-ک ان طوری ک انه  هم ودم، هم رده ب ادت ک اک ع ور ب تري نه ط  اي

رد          گردش ام . عادت داشتم، مثل اين که نيرويی مرا به اين کار وادار می ک  در تم

ه اش  راه ر  هم ه فک ودم، ب ب اده او ب ودم و    ي رده ب ه از او ک داری ک ين دي            اول

ر -.کنم بديده بودم پيدا  آن جا  درمحلی که روز سيزده بدر او را  می خواستم    اگ

ر آن درخت سرو بنشينم           پيدا راآن جا    ر می توانستم زي ردم، اگ اً  می ک در حتم

د می شد      من آرامشی  زندگی ی افسوس  ؛تولي ه جز    ، ول خاشاک و شن داغ و   ب

ز ديگری             اسب و سگی که روی    دنده ی    اناستخو و می کشيد چي خاکروبه ها ب

انی         بودم؟  با او ملاقات کرده    من حقيقتاً   آيا -نبود  هرگز، فقط او را دزدکی و پنه

ک   وراخ، از ي ک س ه ی از ي تویروزن دبخت پس دم تا ب گ-اقم دي ل س      مث
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ه از اما هم  گرسنه ای که روی خاکروبه ها بو می کشد و جستجو می کند،             ين ک

تکه های    رود پنهان می شود، بعد برمی گردد   ی  بيل می آورند از ترس م     دور زِ 

ان حال      من.  تازه جستجو بکند    ی لذيذ خودش را در خاکروبه     م هم داشتم،   را ه

ر -ولی اين روزنه مسدود شده بود  ازه  و  برای من او يک دسته گل ت ه    ت ود ک ب

  .روی خاکروبه انداخته باشند

ه     ه   هر شب ب      شب آخری که مثل    وا گرفت تم، ه ه    گردش رف ود و م ارانی ب  و ب

ود     ده ب راف پيچي ی در اط دگی   -غليظ ه از زنن ارانی ک وای ب ا و  در ه گ ه        رن

 و نوع آزادی و راحتی حس می کردم کاهد، من يکی  مءی خطوط اشيائبی حيا

ن شب   - مثل اين بود که باران افکار تاريک مرا می شست           ه  آن چه  دري د  ک  نباي

ايی،                    -د شد  بشو ن ساعت های تنه ی دري ی اراده پرسه می زدم ول ن    من ب دري

ر از هميشه             دقيقه ها  صورت هول     که درست مدت آن يادم نيست خيلی سخت ت

ی حرکت و       صورت ،از پشت ابر و دود ظاهر شده باشد        و محو او مثل اين که      ب

  .بود مجسمقلمدان جلو چشمم  بی حالتش مثل نقاشی های روی جلد

ه ی ک ود وقت ته ب ی از شب گذش نم خيل ی ک ان م تم گم وهی  برگش ه انب   در  و م

راکم وا مت دهه ود، ب ش دم   ه  ب ی دي ايم را نم و پ ه درست جل وری ک ی. ط     از ول

ه ام          روی عادت، از روی حس مخصوصی که در من بيدار شده بود جلو در خان

ه ياه  ک ل س دم يک هيک يدم دي ه ام   رس ی روی سکوی در خان ل زن وش، هيک پ

  .هنشست

ی اراده چشمم   ب را پيدا     قفل زدم که جای کليد    کبريت   کنم ولی نمی دانم چرا ب

 متوجه شد و دو چشم مورب، دو چشم درشت سياه             پوش طرف هيکل سياه  ه  ب

ه ب        که ميان صورت مهتابی لاغری بود،       صورت انسان   ه  همان چشم هايی را ک

د      شد بی آن   خيره می  اه بکن ه نگ ر او   . شناختم  ،ک ن  را سابق ب      اگ م  ر اي ده    ه  ندي
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ودم      - می شناختم  بودم، ول نخورده ب ن هيکل سياه     ،  نه، گ ود  پوش او   اي   من  -ب

د                   ه خواب است و می خواه  مثل وقتی که آدم خواب می بيند، خودش می داند ک

د      ،  سر جای خودم خشک شدم           مات و منگ ايستادم       ،بيدار بشود اما نمی توان

ايم را سوزانيد، آ      تا ته سوخت و انگشت     کبريت ه ب        نه  خودم ه  وقت يک مرتب

ار کشيدم         يپيچان آمدم، کليد را در قفل     ل  -دم، در باز شد، خودم را کن  کسی  او مث

ه راه را  د شد، از دالان تاريک گذشت      بشناسد از روی  ک اقم را ت ا در .سکو بلن

ن رد و م از ک ر او وارد ب م پشت س دمتا ه راغ را دست. اقم ش ه چ روشن  پاچ

ه روی تخت دم او رفت ردم، دي ع  صورتش در .خواب من دراز کشيدهک ايه واق س

ا    توانست  نمی دانستم که او مرا می بيند يا نه، صدايم را می. شده بود بشنود ي

ود   .  نه حالت ترس داشت و نه ميل مقاومت        نه، ظاهراً  دون اراده      مثل اين ب ه ب ک

  .آمده بود

ود   اخوش ب ا ن دون    ؟آي ود؟ او ب رده ب م ک ش را گ ک   راه د ي ر  اراده مانن  نف

ود    ده ب وابگرد آم ی     -خ ه ط الاتی را ک ودی ح يچ موج ه ه ن لحظ ردم دري         امک

د تصور  دبنمی توان ردم   يک-کن اگفتنی حس ک وارا و ن ه،-جور درد گ ول ن  گ

دون يک               ،نخورده بودم  دون تعجب، ب ه   اين همان زن، همان دختر بود که ب  کلم

اق    حرف وارد  ود      ات ردم ک         هميشه پيش    .من شده ب ين   هخودم تصور می ک اول

ين  ا هم ورد م ود  برخ د ب ور خواه واب   .ط ک خ م ي رايم حک ت ب ن حال      ژرف  اي

ين         خوابه   چون بايد ب   ،بی پايان را داشت    ا بشود چن خوابی   خيلی عميق رفت ت

چون در حالت ازل و   را داشت، را ديد و اين سکوت برايم حکم زندگی جاودانی   

  .ابد نمی شود حرف زد

ا خودش        برای من او در عين حال يک    اوراء بشری ب ز م ود و يک چي  زن ب

ده . داشت يج کنن ه ی   یصورتش يک فراموشی گ ای  صورتهم ای آدم ه ه
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ر را رايم ديگ ی ب وریه آورد ب م دامم   ط ه ان رزه ب ای او ل ه از تماش اد و  ک افت

دگی خودم را پشت              .سست شد  زانوهايم اک زن    درين لحظه تمام سرگذشت دردن

راق،     های بی اند  چشم های درشت، چشم    ر و ب دم، چشم های ت  ازه درشت او دي

ل ند مث ه باش ک انداخت ه در اش ياهی ک اس س وی الم ايش. گ م ه      در- در چش

دا                های سياهش شب ابدی    چشم ردم پي ه جستجو می ک اريکی متراکمی را ک  و ت

ه          کردم و در سياهی مهيب افسونگر آن       ود ک ن ب وه ای    غوطه ور شدم، مثل اي ق

رون  ودم بي ر را از درون وج ين زي ند، زم ی کش ايم م م ری پ د و اگ ين  لرزي زم

  .خورده بودم يک کيف ناگفتنی کرده بودم

د   ترسيدم که نفس بکشم و او      ی  جلو نفس خودم را گرفتم، م      قلبم ايستاد،  مانن

ن             ابر يا دود ناپديد    ل اي ه يک       بشود، سکوت او حکم معجز را داشت، مث ود ک ب

يده     ا کش ان م ورين مي وار بل ن دم ا دي د، ازي اعت ن ن س ه    ، ازي ديت خف ا اب        و ي

ز غيرطبيعی    اين  او مثل یهای خسته چشم-می شدم  ه کس     که يک چي ه هم ک

د ب   ی توان ن  ه نم ل اي د، مث ته ب     بين د، آهس ده باش رگ را دي ه م مه ک ت،  ه       رف

د از تقلا                   پلک ه بع د غريقی ک دن    و جان   ءهای چشمش بسته شد و من مانن کن

د از شدت حر روی آب ا سر آستينه ارت تب بمی آي دم و ب عرق  خودم لرزي

  .پيشانيم را پاک کردم روی

ود        ن ب ل اي ی مث ت ول ت را داش ی حرک ت آرام و ب ان حال ورت او هم ه  ص   ک

 ی سبابه همين طور دراز کشيده بود ناخن انگشت. تکيده تر و لاغرتر شده بود 

 که  و از پشت رخت سياه نازکیرنگ صورتش مهتابی-دست چپش را می جويد  

  . بودچسب تنش بود خط ساق پا، بازو، و دو طرف سينه و تمام تنش پيدا

ر ب   برای اين که او را     نم من خم شدم، چون چشم      ه بهت  هايش بسته شده    بي

ردم   ه  چه ب  اما هر . بود ه او از من ب        صورتش نگاه ک ود ک ن ب ل اي ی دور ه مث  کل
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ر نداشتم   مکنونات قلب او     وجه از  هيچه  ناگهان حس کردم که من ب      .است و  خب

  .شتهيچ رابطه ای بين ما وجود ندا

ی ترسيدم گوش او، گوش        خواستم چيزی  ه    بگويم ول د  های حساس او ک   باي

م عادت داشته باشد از صدای من             يک موسيقی دور آسمانی و       ه  ب ر   ملاي متنف

  .بشود

تم در پستوی        فکرم رسيد که شايد گرسنه و يا      ه  ب اقم    تشنه اش باشد، رف ا   ات ت

راي  زی ب نم  چي دا ک تم   -ش پي ی دانس ه م ر چ م     اگ ه ه ه ب ز در خان يچ چي ه ه         ک

ه   که به من الهام شد، بالای رف يک  اما مثل اين،رسدی نم ه ک  بغلی شراب کهن

ود داشتم      ه من ارث رسيده ب درم ب ار  -از پ ه را گذاشتم  چه ی ،پاي  شراب را  بغل

دم مان         ،پايين آوردم  تم، دي د  پاورچين پاورچين کنار تختخواب رف خسته    ی بچه  ن

ه مثل مخمل ب   خوابيده بود و مژه های بلندش      کاملاً   او. و کوفته ای خوابيده بود    

ه شراب از لای     سر-هم رفته بود دان  بغلی را باز کردم و يک پيال د    دن های کلي

  .شده اش آهسته در دهن او ريختم

د شد    برای اولين بار در زندگيم احساس آرامش   دم  . ناگهان تولي ن   چون دي اي

ه   می کرد و کابوسی  که سلاتونی که مرا شکنجه چشم ها بسته شده، مثل اين   ک

را آوردم   خودم صندلی. ش درون مرا می فشرد، کمی آرام گرفت       نآهني با چنگال 

ره شدم        ه  کنار تخت گذاشتم و ب        ه  چه صورت بچه     -صورت او خي چه   ، ای گان

عذاب چون  ی تهآيا ممکن بود که اين زن، اين دختر، يا اين فرش     ! حالت غريبی 

ی ذارم نم ه اسمی رويش بگ م چ ن،دان ه اي ود ک ا ممکن ب ه را   آي دگی دوگان زن

  بی تکلف؟ قدر قدر آرام، آن آن ،باشد داشته

ه از            اکی ک وی نمن نم و ب س بک نش را ح رارت ت تم ح ی توانس ن م الا م  ح

ويم      رزان    ی نم - گيسوان سنگين سياهش متصاعد می شد بب م چرا دست ل  دان
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ه  -، و رون زلفش کشيدمچون دستم به اختيارم نبود، کردمرا بلند  خودم  زلفی ک

ردم                     رو ب د انگشتانم را در زلفش ف ود، بع     هميشه روی شقيقه هايش چسبيده ب

ود - اک ب رد و نمن ای او س رد، -موه املاً س ن  ک ل اي رد مث د روز س ه چن           ک

ود    گذشت ی م  رده ب ه م ود       -ک رده ب ودم، او م ستم را از  د-  من اشتباه نکرده ب

بش گذاشتم        توی   رده روی پستان و قل رين تپشی احساس    -پيش سينه او ب  کمت

وجود   بينی او گرفتم، ولی کمترين اثر زندگی در او نمی شد، آينه را آوردم جلو

  .نداشت

دهم و      حرارت تن خودم خواستم با ه او ب رم بکنم، حرارت خودم را ب   او را گ

ن ه بگيرم شايد ب  سردی مرگ را از او وانم روح خودم را در   اي د    وسيله بت کالب

اده   -لباسم را کندم رفتم روی تخت خواب پهلويش خوابيدم        - او بدمم  ر و م  مثل ن

اه    ی تن او مثل تن ماده    اصلاً   مهر گياه به هم چسبيده بوديم،      ه از       مهر گي ود ک ب

ان عشق سوزان          رده باشند و هم اه را   نر خودش جدا ک دهنش  - داشت  مهر گي

ل      طعم ته خيار را می داد،     گس و تلخ مزه      ام تنش مث ود        تم . تگرگ سرد شده ب

د م     ن  ی حس می کردم که خون در شريانم منجم ه    شد و اي ا ت   من قلب  سرما ت

ود، از تخت    کوشش همه ی .نفوذ می کرد  دم   های من بيهوده ب ايين آم رختم  ، پ

  تنش  در رختخواب من آمد ومن اتاق جا در نه، دروغ نبود، او اين .پوشيدم را

  !من داده  روحش هر دو را بتنش و. را به من تسليم کرد

ه چشم هايش از         انی ک ا زم ود، ت ده ب ار      تا زن ود، فقط يادگ دگی سرشار ب  زن

ا چشم های      چشمش مرا شکنجه می داد، ولی حالا بی حس و حرکت،            سرد و ب

  !های بسته  با چشم-بسته شده آمده خودش را تسليم من کرد

ا   همان کسی بود که تم اين  ود و ي دگی   اصلاً ام زندگی مرا زهرآلود کرده ب زن

ه جز   که زهرآلود بشود و من   من مستعد بود ود  ب دگی زهرآل دگی ديگری     زن زن
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ن   -باشم  نمی توانستم داشته   ا در  حالا اي اقم  ج ن  ات      من داد ه را ب  و سايه اش  ت

ان    او که هيچیروح شکننده و موقت- ای زميني ان نداشت از مي   رابطه ای با دني

رون  ته بي ورده اش آهس ين خ ياه چ اس س ان لب د، از مي ه او را  آم می ک جس

ا     یسايه گويا شکنجه می کرد و در دنيای سايه های سرگردان رفت، م ب را ه  م

نرم و لمس   عضلات- افتاده بود آن جا ولی تنش بی حس و حرکت. خودش برد

ی و استخو   د   ااو، رگ و پ ذی و خوراک   ن هايش منتظر پوسيده شدن بودن لذي

ن   من-تهيه شده بود های زير زمين کرم ها و موش برای اق  دري ر از    ات ر پ فقي

ه     اقی که مثل گور بود، در ميانتمسکنت، در ا نکبت و تاريکی شب جاودانی ک

ه ی  بود و به  مرا فرا گرفته ه   بدن رو رفت ا ف ود  ديواره د     ،ب  بايستی يک شب بلن

رم   تاريک سرد و بی انتها رده  - در جوار مرده بسر بب ا م د   ه  ب - او یب نظرم آم

وده ، دنياست،که تا دنيا رده  ام  تا من ب رده  ، يک م ی حس و   س   ی يک م رد و ب

  .تاريک با من بوده است اتاق حرکت در

من  فرد عجيب دره ن لحظه افکارم منجمد شده بود، يک زندگی منحصر ب     يدر

د د ش ون .تولي وط ب  چ دگيم مرب ه ی ه زن تیهم ا هس یئه ن   ی م ه دور م د ک ش

د،  ه ی ه ب بودن ه در هم ايی ک د اطرافم می  سايه ه      و وابستگی عميق ،لرزيدن

ذير دايی ناپ ت   و ج ودات و طبيع ت موج ا و حرک ا دني تم و ب ب يلهه داش     یوس

ين من و     یئرشته های نامر ه ی  جريان اضطرابی ب رار   عناصر طبيعت  هم برق

ودم - نظرم غير طبيعی نمی آمده فکر و خيالی ب گونه  هيچ،شده بود  من قادر ب

اب  اسرار ه نقاشی های قديمی، ب رموزه آسانی به ب ه های مشکل فلسفه، ب     کت

ين و       . انواع پی ببرم و شکالحماقت ازلی اَ ن لحظه من در گردش زم را دري زي

انوران شرکت     رستنی  نمای افلاک، در نشو و ا و جنبش ج داشتم، گذشته و    ه

  .م شده بودأريک و تواحساساتی من ش نزديک با زندگی آينده، دور و
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ن س ب   در اي ر ک ع ه ور مواق ود  ه ج دگی خ وی زن ادت ق ک ع ک  ش،ي ه ي  ب

ده می شود      وسواس خود   د، نويسنده          عرق خور می     : پناهن   رود مست می کن

د و هر    نويسد، حجار می ده   سنگ تراشی می کن دام دق دل و عق   خودشان  یک

الی می       محرک  فرار در   ی وسيلهه  را ب  د  قوی زندگی خود خ ع      کنن ن مواق  و دري

اورد ه تواند از خودش شاهکاری ب می نفر هنرمند حقيقی است که يک    وجود بي

ی ذوق و- ه ب ن، من ک ی م ودم، يک ول اره ب دان بيچ د قلم اش روی جل           چه ،نق

يک ه همه اش ب خشک و براق و بی روح که می توانستم بکنم؟ با اين تصاوير

ه  ام هستی خودم     شاهکا  شکل بود چه می توانستم بکشم ک ا در تم  ر بشود؟ ام

س    ی ح رارت مفرط ار و ح ک   ذوق سرش ردم، ي ی ک ر  م ور وي ور  و ج ش

م  برای هميشه هايی که اين چشم مخصوصی بود، می خواستم ه ه  بسته شده    ب

ودم  رای خ م و ب ذ بکش ود روی کاغ ه ب ه   .دارم نگ رد ک را وادار ک ن حس م اي

ا يک     آن. نبود خودم  را عملی بکنم، يعنی دستمتصميم خود ه آدم ب هم وقتی ک

  .در من توليد کرد مخصوصی  همين فکر شادی.مرده محبوس است

ه دود می      الاخره چراغ را ک ردم، دو شمعدان آوردم و   زب الای  د خاموش ک  ب

ردم  ت صورتش آرام -سر او روشن ک رزان شمع حال ور ل و ن د و در جل ر ش  ت

وازم  کاغ -خودش گرفت  ه حالت مرموز و اثيری ب  اتاق روشن سايه ارم   ذ و ل ک

ود      -کنار تخت او   را برداشتم آمدم ال او ب ن تخت م می خواستم   - چون ديگر اي

ه و نيستی    اين شکلی که خيلی آهسته و ه تجزي ن    خرده خرده محکوم ب ود، اي ب

بکشم، روی  بود سر فارغ از رويش يک حالته  بی حرکت و بشکلی که ظاهراً

ان خطوط  - کنم برا ضبط   کاغذ خطوط اصلی آن  ه هم ن  ی ک صورت در من    ازي

ود انتخاب بکنم   ؤم د مختصر و ساده    نقاشی هر  . ثر ب ی   چن د ت   باشد ول ثير أباي

ه نقاشی             د     بکند و روحی داشته باشد، اما من که عادت ب دان   چاپی روی جل قلم



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٢٢

ودم را ب       ر خ د فک الا باي ودم ح رده ب دازم و ه ک ار بين ی آن   ک ودم يعن ال خ  خي

 داشت پيش خودم مجسم بکنم، يک نگاه موهومی که از صورت او در من تأثير     

ه از صورت او انتخاب                       ايی ک دم و خط ه به صورت او بيندازم بعد چشمم را ببن

رای                         اکی ب ا فکر خودم شايد تري ن وسيله ب ه اي می کردم روی کاغذ بياورم تا ب

ا و اَشکال        -روح شکنجه شده ام پيدا بکنم   ی حرکت خط ه دگی ب الاخره در زن ب

  .پناه بردم

ن مو ت          اي ی داش ب مخصوص ن تناس رده ی م ی م يوه ی نقاش ا ش وع ب ض

ا، چشم های    .  اصلاً من نقاش مرده ها بودم      -نقاشی از روی مرده   - ولی چشم ه

افی در فکر      ه  بسته ی او، آيا لازم داشتم که دوباره آن ها را ب            بينم، آيا به قدر ک

  و مغز من مجسم نبودند؟

ار از         ی هيچ             نمی دانم تا نزديک صبح چند ب ردم ول  روی صورت او نقاشی ک

ردم                         اره می ک يلم نمی شد، هر چه می کشيدم پ ه     –کدام موافق م ار ن ن ک از اي

  .خسته می شدم و نه گذشتن زمان را حس می کردم

اقم              دری از پشت شيشه های پنجره داخل ات ود، روشنايی ک تاريک روشن ب

ر         ه بهت رم از هم ه نظ ه ب ودم ک ويری ب غول تص ن مش ود، م ده ب ود  ش ده ب        ش

ا  م ه ی چش ان      ،ول ه گناه ن ک ل اي ود مث رزنش ب ال س ه ح ه ب ايی ک م ه   آن چش

ذ   تم روی کاغ ا را نمی توانس د، آن چشم ه ذيری از من سرزده باش وزش ناپ پ

اورم  و     -بي اطرم مح ا از خ م ه ادبود آن چش دگی و ي ه ی زن ه هم ک مرتب        ي

ود  ده ب ورت او    -ش ه ص ه ب ر چ ود، ه وده ب ن بيه ردم،   کوشش م ی ک اه م             نگ

ت آن را   تم حال ی توانس اورم بنم اطر بي ت   . ه خ ين وق دم در هم ان دي        ناگه

ل رنگ گوشت          رنگ گونه های او کم کم       داخت، يک رنگ سرخ جگرکی مث     ان

از و متعجب او     دازه ب ی ان ای ب م ه ت و چش ان گرف ود، ج ابی ب ان قص و دک               جل
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ه ی ف    - ه هم ايی ک م ه نايی      چش ا روش ود و ب ده ب ع ش دگی در آن جم روغ زن

از و                  ل آهسته ب ناخوشی می درخشيد، چشم های بيمار سرزنش دهنده ی او خي

ه                    -به صورت من خيره نگاه کرد      ه او متوجه من شد، ب ود ک ار ب ين ب رای اول ب

اين پيشامد شايد لحظه ای بيش - من نگاه کرد و دوباره چشم هايش به هم رفت       

رم و روی کاغذ                      طول نکشيد ولی     ه من حالت چشم های او را بگي ود ک افی ب ک

اره                      -بياورم ه ديگر نقاشی را پ ن دفع ن حالت را کشيدم و اي م مو اي ا نيش قل ب

  .نکردم

ده است،                  الم زن ه خي تم، ب ده   بعد از سرجايم بلند شدم، آهسته نزديک او رف زن

د او روح   ن در کالب ق م ده، عش ده  ش رده،  -دمي وی م ک ب ا از نزدي وی   ام    ب

رده ردم  یم ی ک ده را حس م ه ش نش، تجزي م   روی ت ای کوچک دره رم ه       ک

مع   ی م نايی ش و روش ی دور او جل ور طلاي س زنب د و دو مگ رواز  لوليدن        پ

از شد؟    مرده بود ولی چرا، چطور چشم کاملاً  او-کردند می م  نمی  هايش ب  .دان

  ؟يا ديده بودم، آيا حقيقت داشتؤآيا در حالت ر

ار صورت او           خواهم کسی اين پرسش    نمی ی اصل ک د، ول ه، - را از من بکن         ن

ا را داشتم، روح چشم    هايش بود و حالا اين چشم چشم کاغذ   هايش را روی  ه

ه      ه داشتم و ديگر تنش ب     ی ک ن تن ه نيستی    درد من نمی خورد، اي و  محکوم ب

ار من   او دربه بعد حالا ازين -های زيرزمين بود   کرم ها و موش یطعمه  اختي

 هايش هر دقيقه که مايل بودم می توانستم چشم.  او یبود، نه من دست نشانده

ر    نقاشی را با احتياط هر چه  -بينمه را ب ام ت ی خودم    تم وطی حلب ردم در ق ه  ب  ک

  .پنهان کردم اتاقم جای دخلم بود گذاشتم و در پستوی

اورچين می    اورچين پ ا ب  . رفت  شب پ دازه ه گوي افی خستگی    یان رده   ک در ک

ده           ه  صداهای دور دست خفيف ب     بود، ا پرن   ی گوش می رسيد، شايد يک مرغ ي
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ا می      خواب می رهگذری اه ه د، شايد گي د  دي ن - روييدن ای ه وقت ستاره    در اي

م . پشت توده های ابر ناپديد می شدند رنگ پريده صبح   روی صورتم نفس ملاي

  .کردم و در همين وقت بانگ خروس از دور بلند شد را حس

ه شدن    آيا با مرده چه می ه تجزي  توانستم بکنم؟ با مرده ای که تنش شروع ب

د فکر     اتاق او را در خيالم رسيده  اول ب؟کرده بود او  ردمک خودم چال بکنم، بع

دازم        وفر         - را ببرم بيرون و در چاهی بين ل های نيل ه دور آن گ ود   در چاهی ک کب

ن همه ی اما  -روييده باشد ه   اين کارها برای اي در      ک در فکر، چق د چق کسی نبين

ت هه ب! و تردستی لازم داشت زحم تم ک ی خواس ه او  علاوه نم ه ب اه بيگان نگ

دهم   دست خودمه  به تنهايی و بدباي کارها را اين  یبيفتد، همه ام ب ه من ب  - انج

 هيچ ،هرگز زندگی من بعد از او چه فايده ای داشت؟ اما او، هرگز،      اصلاً   ک،رَدَ

ر ه  کس ب   ی، هيچ مردمان معمول  کس از  ه چشمش ب          غي ه از من نمی بايستی ک

من، جسم سرد و سايه اش را تسليم من    اتاق او آمده بود در- بيفتد  او یمرده

د      بود کرده ه کس ديگری او را نبين ن ک ه       ،برای اي اه بيگان ه نگ ه ب ن ک رای اي  ب

ردم و      :  رسيدنظرمبالاخره فکری به - نشود آلوده ن او را تکه تکه می ک اگر ت

ا خود     خودم ی  کهنه ، همان چمدان  چمدان در رون   م می گذاشتم و ب ردم بي   می ب

  .-کردم از چشم مردم و آن را چال می دور، خيلی دور-

داشتم   اتاقم   اين دفعه ديگر ترديد نکردم، کارد دسته استخوانی که در پستوی          

ان را در مي  او آوردم و خيلی با دقت اول لباس سياه نازکی که مثل تار عنکبوت

زی    ،خودش محبوس کرده بود    ا چي ود        تنه دنش را پوشانده ب ه ب ردم   -ک اره ک : پ

د     نظرمه مثل اين بود که او قد کشيده بود چون بلندتر از معمول ب رد، بع وه ک جل

ه شده  ،را جدا کردم سرش ويش   ی چکه های خون لخت د    سرد از گل رون آم  ؛بي

ا و   ت ه د دس دم و   بع ايش را بري ه ی پاه ا ا هم ن او را ب ب ت ايش مرت در  عض
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ل    در چمدان،لباس سياه را رويش کشيدم  همان،چمدان جا دادم و لباسش را قف

بم گذاشتم   ردم و کليدش را در جي ين  .ک ی   هم ارغ شدم نفس راحت ه ف کشيدم،  ک

در احساس   وقت آن هيچ چمدان را برداشتم وزن کردم، سنگين بود، خستگی   ق

ود     دا نشده ب ه -در من پي ز نمی توانستم    ، ن دان را  هرگ ايی ه ب  چم ا خودم    تنه ب

  .ببرم

تم   اتاقم از. هوا دوباره ابر و باران خفيفی شروع شده بود رون رف ا شايد    بي ت

دا    اورد      بکسی را پي راه من بي دان را هم ه چم ده  ديّ  در آن حوالی - کنم ک اری دي

ردم          ،نمی شد  ر درست دقت ک ود         ، کمی دورت ه آل را  پيرمردی   از پشت هوای م

ود      ديدم که قوز کرده و     ا شال    را  صورتش .  زير يک درخت سرو نشسته ب ه ب ک

ردن ده نمی شد گ ود دي ده ب ی پيچي تم-پهن زی  . آهسته نزديک او رف وز چي هن

رد   نگفته بودم، ده ی  پيرم ه  دوخن رد ب     یرگ ده ای ک ه  طوری ه  خشک و زنن  ک

  : موهای تنم راست شد و گفت

م     نع   ی  يه کالسکه  -خواستی من خودم حاضرم هان    می  اگه حمال   «  ش کش ه

ا   روز مرده ها رو می برم شاعبدالعظيم خاک می     من هر-دارم  ، من نسپرم ه

ی   م م ابوت ه ازم، ت دازهه ب س ر یان ابوت دارم ب    ه ی ت وریه کس و   ط ه م      ک

   »!نالآ خودم حاضرم، همين زنه، من نمی

سمت  ه  من با دست اشاره ب      . لرزيد که شانه هايش می    طوریه  قهقه خنديد ب  

   :من نداد و گفته ولی او فرصت حرف زدن بکردم  ام خانه

   ».بلدم، همين الآن هان  تو رو یلازم نيس، من خونه«

تم در  ه  من ب  ،از سر جايش بلند شد     اقم  طرف خانه ام برگشتم، رف دان  ات  و چم

رده را ب  ا دم در آوردم ه م ت ت که . زحم ک کالس دم ي ه و   یدي ش کهن ش ک   نع

رد  ، لاغر مثل تشريح بسته شده      دو اسب سياه   به آن    در است که   سقاط دم ا   پيرم
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د در دست داشت،             ،قوزکرده ود و يک شلاق بلن الا روی نشيمن نشسته ب   آن ب

دان را ب   -طرف من نگاه بکنده برنگشت باصلاً  ولی  زحمت در درون ه  من چم

ه  ود       کالسکه گذاشتم ک ابوت ب رای ت انش جای مخصوصی ب م  . مي تم   خودم ه  رف

ابوت دراز کشي      ان جای ت الا مي ه   دمب ا   یو سرم را روی لب وانم    آن گذاشتم ت بت

نمه اطراف را ب ينه.بي دان را روی س د چم تم  بع ا دو دس دم و ب م  ام لغزاني محک

  .داشتم نگه

رد، اسب     وا صدا ک ا نفس   شلاق در ه ان ب   ه ا   از بينی د،راه افتادن ه زن  آن ه

ارانی  یشان مثل لوله نفس بخار ده می شد و خيزهای بلن       دود در هوای ب   د دي

تند    و ی داش ر م م ب ای   .ملاي ت ه ردس ا لاغ ه  آن ه ل دزدی ک انون   مث ق ق  طب

صدا   بلند و بی،را بريده و در روغن داغ فرو کرده باشند آهسته هايش انگشت

 در هوای مرطوب   آن ها دای زنگوله های گردن ص-زمين گذاشته می شد  روی

ای  تا تنی سر يک نوع راحتی بی دليل و ناگف.رنم بودنمخصوصی مت آهنگه ب  پ

م تکان            ی طوری که از حرکت کالسکه      ه  ب مرا گرفته بود،   و دل   نعش کش آب ت

  .کردم  سينه ام حس می یروی قفسه  فقط سنگينی چمدان را-خورد نمی

ن وزن        یمرده  ه هميشه اي ود ک ن ب ل اي را   یروی سينه   او، نعش او، مث  م

 راحتی با سرعت وه  کالسک.مه غليظ اطراف جاده را گرفته بود. می داده فشار

داز                     مخصوصی از کوه و دشت و رودخانه می گذشت، اطراف من يک چشم ان

د ی جدي ودم          و ب ده ب داری دي ه در بي واب و ن ه در خ ه ن ود ک دا ب دی پي :        مانن

رين    های بريده کوه زده  بريده، درخت های عجيب و غريب توسری خورده، نف

شکال  اَه ب ن خانه های خاکستری رنگکه از لابلای آ  بوداز دو جانب جاده پيدا

ا پنجره     دون     سه گوشه، مکعب و منشور ب اه و تاريک ب ده  ش شي های کوت  ه دي

ه تب      چشم ه اين پنجره ها ب   -می شد    يج کسی ک ذيانی دا  های گ ود  رده .  شبيه ب
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ه سرما و      رودت  نمی دانم ديوارها با خودشان چه داشتند ک ا قلب انسان     ب را ت

د  ل ا . انتقال می دادن ز يک موجود      مث ه هرگ ود ک ن ب ده  ي ن  روانست د تنمی   زن ي

ا       موجودات  یخانه ها مسکن داشته باشد، شايد برای سايه    ه ه ن خان ری اي اثي

  .درست شده بود

 راهه می برد، بعضی از بی  مخصوصی و يا یچی مرا از جاده کالسکه گويا

اده   جاها فقط تنه های بريده و درخت ه دور ج ه بو  های کج و کول د و را گرفت  دن

مخروط   های هندسی، مخروطی،    شکل ه خانه های پست و بلند، ب  آن ها پشت

ود از لای               ناقص وفر کب ل های نيل ه گ  با پنجره های باريک و کج ديده می شد ک

ن منظره يک   -. در آمده بود و از در و ديوار بالا می رفتآن ها    ه پشت    اي مرتب

ه  د شد    م يظ ناپدي ه    ؛غل اردار قل و  ی ابرهای سنگين ب ه     ه ک ان گرفت ا را در مي    ه

ده    گو نم نم باران مانند  فشردند می وا پراکن رد و غبار ويلان و بی تکليف در ه

ود ده ب د از آن. ش دت بع ه م ف   ک ی آب و عل د ب وه بلن يم نزديک يک ک ا رفت  ه

د      نگه کش  نعش یکالسکه   دم و بلن داشت من چمدان را از روی سينه ام لغزاني

  .شدم

وه يک   وت  خ یمحوطه  پشت ک ا ، ل ز       آرام و ب ه هرگ ود، يک جايی ک  صفا ب

ن    ه ب ی شناختم ولیمنديده بودم و ن ل اي د مث ه خارج از تصور    نظرم آشنا آم  ک

ود، ب     روی زمين از بته های نيلوفر-من نبود   نظر ه کبود بی بو پوشيده شده ب

دان را  -نگذاشته بود کنون کسی پايش را درين محل آمد که تا می روی   من چم

  : و گفت ديچی رويش را برگردان کالسکه تم، پيرمردزمين گذاش

زنه ی  نم پر جا شاعبدالعظيمه، جايی بهتر ازين برات پيدا نميشه، پرنده         اين«

  »!هان
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 عباسی  چی را بپردازم، دو قران و يک کالسکه  یمن دست کردم جيبم کرايه

  :خشک زننده ای کرد و گفتخنده ی چی  کالسکه .بيشتر توی جيبم نبود

اری نداشتی          .لی نداره، بعد می گيرم    قاب« ان؟   خونت رو بلدم، ديگه با من ک ه

داره  .بدون که در قبر کنی من بی سررشته نيستم هان  قد همين ريم   ، خجالت ن ب

برات   چمدون یاندازهه رودخونه کنار درخت سرو يه گودال ب جا نزديک همين

  ».روم می کنم و می

ی     يپِ  ن نم ه م ی ک الاکی مخصوص ا چ رد ب نم از رم ورش را بک تم تص  توانس

ه       . پايين جست نشيمن خود ار تن يم کن دان را برداشتم و دو نفری رفت  ی من چم

  :خشکی بود او گفت ی رودخانه درختی که پهلوی

   ».جا خوبه همين«

ی آن ا   و ب ود ب ن بش واب م ر ج ه منتظ راه داشت   ک ه هم ی ک ه و کلنگ  بيلچ

دن شد   ين گذاشتم و سر   . مشغول کن دان را زم  خودم مات ايستاده  جایمن چم

ود، در ضمن      . بودم اری مشغول ب ه ک  پيرمرد با پشت خميده و چالاکی آدم کهن

ده     آن، لعابی پيدا کرد یکند و کو چيزی شبيه کوزه  را در دستمال چرکی پيچي

  :شد و گفت بلند

  »!زنه هانی اندازه چمدونه، مو نمه اينم گودال هان، درس ب«

زدش را     ه م بم ک ردم جي ت ک ن دس دهمم تر     دو.  ب ی بيش ک عباس ران و ي ق

  :و گفت پيرمرد خنده خشک چندش انگيزی کرد نداشتم،

زدم من ي       وانگهی عوض    -خونتو بلدم هان    من. نمی خواد، قابلی نداره   «  هم

  »!ماله شهر قديم ری هان کوزه پيدا کردم، يه گلدون راغه،

د    ی خندي رده اش م وز ک ده ق ل خمي ا هيک د ب ه  .بع وری ک ه ط انهب      ايش ه ش

ه ب  کوزه را که ميان دستمال چرکی بسته بود زير بغلش گرفته بود و. می لرزيد
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 .طرف کالسکه نعش کش رفت و با چالاکی مخصوصی بالای نشيمن قرار گرفت   

رد، اسب شلاق وا صدا ک ان ب در ه ا نفس زن ه ه ه د، صدای زنگول راه افتادن

رنم ب      در هوای ها گردن آن ه آهنگ مخصوصی مت م پشت    مرطوب ب م ک ود و ک

  . مه از چشم من ناپديد شد یتوده

بار سنگينی از روی    که  بود  اين  مثل  ،  که تنها ماندم نفس راحتی کشيدم      همين

را گرفت               ام سينه ايم را ف وارايی سرتا پ   دور خودم را    ؛برداشته شد و آرامش گ

ر    کوچکی بود که ميان تپه ها و کوه یجا محوطه اين: کردم نگاه های کبود گي

رشته کوه آثار و بناهای قديمی با خشت های کلفت و يک     يک روی .رده بودک

ه ده می شد  در آن نزديکی  خشک یرودخان اده و -دي ج، دورافت ن محل دن     اي

ود ی سروصدا ب ه دل خوشحال .ب ن  من از ت ردم اي يش خودم فکر ک ودم و پ  ب

م ه چش ی ک ای درشت وقت د  ه ی ش دار م ی بي واب زمين ه فرا از خ ايی ب ور ج خ

رد  دا می ک ه اش پي ه او دور از ،ساختمان و قياف ساير  وانگهی می بايستی ک

که در زندگيش دور از زندگی      ی  طور همان  ديگران باشد   ی دور از مرده  ،  مردم

  . بود ديگران

  یاندازهه  گودال درست ب:برداشتم و ميان گودال گذاشتم چمدان را با احتياط

ار در آن           ولی برای آخ   ؛زدی  مو نم ،  چمدان بود   در  ،رين بار خواستم فقط يک ب

بم  ، اری ديده نمی شددور خودم را نگاه کردم ديّ. نگاه کنم ،چمدان کليد را از جي

 لباس سياه او را پس     ی اما وقتی که گوشه،در چمدان را باز کردم و درآوردم

د دو چشم     خون دلمه شده و کرم در ميان زدم م می لوليدن درشت   هايی که دره

د   دون    سياه دي ه ب دگی من            ه  حالت رک زده ب      م ک رد و زن اه می ک ن     من نگ ه اي ت

د  .در چمدان را بستم و خاک رويش ريختم تعجيله ب .ها غرق شده بود چشم  بع

و آوردم و روی      رفتم از بته، محکم کردم با لگد خاک را ی ب ود ب وفر کب های نيل
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ر     بعد قلبه سنگ و شن آورم و    کردم،ءخاکش نشا ا اث ر رويش پاشيدم ت ه   قب  ب

د   کلی محو بشود به طوری که هيچ    ز بده دری خوب   . کس نتواند آن را تمي ه ق  ب

ام دادم   ار را انج ن ک ر او       اي تم قب ی توانس م نم ودم ه ه خ ين    ک اقی زم را از ب

   . شخيص بدهمت

دم  ود،    کارم که تمام شد نگاهی بخودم انداختم، دي اره و خون    لباسم خاک آل پ

ه آن چسبيده     یلخته شده  ود  سياهی ب ور  دو مگس ، ب رواز  ئ طلا زنب  ی دورم پ

 خواستم  .می لوليدند که درهم های کوچکی به تنم چسبيده بود می کردند و کرم

اک     ا ،کنم بلکه خون روی دامن لباسم را پ ا آب     ام ر    هرچه آستينم را ب  دهن ت

ر می شد       خون بدتر یمی کردم و رويش می ماليدم لکه يظ ت د و غل ، می دواني

نم نَ  ه  ببه طوری که     ام ت رد و سرمای    تم نم حس      شد می ک زج خون را روی ت ل

  . کردم

ود  نزديک د     ، غروب ب اران می آم م ب م ن ی اراده  ، ن ی   چرخ کالسکه   ردمن ب

ی کالسکه  که هوا تاريک شد جای چرخ  همين.افتادم نعش کش را گرفتم و راه

ی اراده   بی، بی مقصد، نعش کش را گم کردم راک    فکر و ب يظ مت اريکی غل م در ت

د    کجاه م و نمی دانستم که بمی رفتآهسته راه  د  ، از او خواهم رسيد چون بع بع

ه آاز  من ک ای درشت آن چش ون ه ان خ ودم  را مي ده ب ده دي ه ش در شب ، دلم

را      عميقیبش در، تاريکی دگی م ه سرتاسر زن را  ک تم     ف ود راه می رف ه ب ، گرفت

ود و    ش چراغ آن بود برای هميشه خامو یمنزلهه که ب چون دو چشمی شده ب

   . رسم يا هرگز نرسمی بِئواامکان و مه برايم يکسان بود که ب صورت اين در

د،      ه  ب،  سکوت کامل فرمانروايی داشت    رده بودن را ترک ک  نظرم آمد که همه م

 بين من و   ،  رابطه ای بين من و جريان طبيعت      .  پناه بردم  ،موجودات بی جان  ه  ب

ن سکوت يک      -ود توليد شده بود   تاريکی عميقی که در روح من پايين آمده ب          اي
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ت؛   ؛است که ما نمی فهميم جور زبانی يج رف ه حالت قی ب    از شدت کيف سرم گ

تم     خستگی بی پايانی در. سست شد من دست داد و پاهايم ردم؛ رف خودم حس ک

رفتم     ، قبری نشستم در قبرستان کنار جاده روی سنگ ان دو دستم گ سرم را مي

ودم   ه و ب ران ب ده  اگهان صدای   ن.حال خودم حي را ب     یخن ده ای م ه  خشک زنن

رويش را با شال گردن  و سر که رويم را برگردانيدم و ديدم هيکلی، خودم آورد

ود   در دستمال بسته زيری پيچيده پهلويم نشسته بود و چيز رويش را  ، بغلش ب

  :من کرد و گفته ب

ا خودت مي       هان؟ راهو گم کردی  ،  ی شهر بری  تتو می خواس  حتماً  « د ب گی  لاب

و قبرس     ن ت ب م ت ش ن وق ار دارمتاي رس . ون چک ا نت ر، ام ا    س ن ب ار م      و ک

ام را ه و          شغلم گورکنيس، ،  هاس مرده اه  بد کاری نيس هان؟ من تم ن   چ  های اي

ا دم ج ثلاً- رو بل اک  م ر خ دون از زي ن گل نم اي ر بک ه قب تم ي روز رف د،آدر  ام  م

وزه   من لی نداره،قاباصلاً  !مال شهر قديم ری هان،  گلدون راغه،ميدونی اين ک

  ».يادگار من داشته باشه تو ميدم به رو ب

ده ی                    ا خن رد ب من دست کردم در جيبم دو قران و يک عباسی در آوردم، پيرم

  :خشک چندش انگيزی گفت

ل  - خونت رو هم بلدم. می شناسم من ترو، قابلی نداره، هرگز« ين بغ من  ، هم

  ».دو قدم راس- رسونم هانخونت ب  نعش کش دارم بيا ترو به یيه کالسکه

د  زور خنده شانه هايش از- کوزه را در دامن من گذاشت و بلند شد  .می لرزي

وزه را برد  رده     امن ک وز ک ال هيکل ق رد  یشتم و دنب ادم   پيرم اده   . افت سرپيچ ج

ود   نعش کش لکنته با دو اسب سياه لاغر ايستاده    یيک کالسکه ا   . ب رد ب پيرم

الای نشي      تم    چالاکی مخصوصی رفت ب م رف کالسکه   درون من نشست و من ه

ود دراز      ابوت درست شده ب رای ت کشيدم و سرم را    ميان جای مخصوصی که ب
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نم ه ب   را بتوانمف خودماطرااين که برای ، لبه بلند آن گذاشتم روی وزه را  .بي  ک

  .داشتم را نگه گذاشتم و با دستم آن روی سينه ام

رد  ان ب     اسب ، شلاق در هوا صدا ک ا نفس زن د  راهه ه د و   خيزهای . افتادن بلن

. زمين گذاشته می شد    آهسته و بی صدا روی آن ها پاهای. ملايم برمی داشتند

ردن  یصدای زنگوله ا   گ ه آهنگ مخصوصی     در هوای  آن ه رنم   مرطوب ب مت

ه چشم   از پشت ابر ستاره ها-بود  ان خون دلم       مثل حدق ه از مي ه های براقی ک

د  آمده باشد روی ز سياه بيرون ی شده وارايی  -مين را نگاه می کردن   آسايش گ

رده ای     ، گرفت  سرتاپايم را فرا ل وزن جسد م دان مث را   یروی سينه  فقط گل  م

ه    های پيچ در پيچ با شاخه های درخت. فشار می داد ود ک کج و کوله مثل اين ب

رس  اريکی از ت ه   در ت ن ک د اي ادا بلغزن د  مب ين بخورن ديگر را  ، و زم دست يک

ا    یهای بريده بريده عجيب و غريب به شکل  هایخانه. گرفته بودند  هندسی ب

ای  ره ه ار   پنج ياه کن روک س د   مت يده بودن اده رج کش ه . ج ی بدن وار یول   دي

ه ن خان ااي رم شب ه د ک اب ت  مانن در وشت ود عشع ک      متصاعد  ناخوشی از خ

می گذشتند     رديف،  به رديف،  حالت ترسناکی دسته دسته   ه  ها ب  درخت،  می کرد 

وی    ینظر می آمد که ساقه ه  ولی بد هم فرار می کردنو از پی ا ت ای  نيلوفره     پ

ا  ی خور آن ه ين م د و زم ی پيچن ددم رده. ن وی م ده  ، ب ه ش وی گوشت تجزي    ب

ود     ه  گويا بوی مرده هميشه ب،بود مرا گرفته جانی همه  ه ب رو رفت جسم من ف

ه  رم  یو هم وده ام و يک       من در  ، عم ده ب ابوت سياه خوابي رد  نف  يک ت ر پيرم

  .يدميان مه و سايه های گذرنده می گردان صورتش را نمی ديدم مرا قوزی که

 .پايين جستم  برداشتم و از کالسکه  نعش کش ايستاد، من کوزه را یکالسکه

کوزه را روی ميز گذاشتم رفتم  تعجيل وارد اتاقم شدم،ه جلو در خانه ام بودم، ب

ودم    اتاقم در پستوی  وکم بودکه غلّ همان قوطی حلبی، قوطی حلبی رده ب قايم ک
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ولی ، پيرمرد کالسکه چی بدهم مزد قوطی را بهبه جای در که  برداشتم آمدم دم

ده نمی شد    اثری از آثار او کالسکه اش، غيبش زده بود او اره م  . دي يوس أدوب

، ميان دستمال بيرون آوردم را از کوزه، چراغ را روشن کردم، اقم برگشتمتاه ب

ه  قديمی بَ کوزه لعاب شفاف، پاک کردم را با آستينمخاک روی آن  نفش داشت ک

ود و يک        رنگه ب ده ب ی خرد شده درآم ور طلاي ه    زنب  شکل ه آن ب ی طرف تن

  ...لوزی حاشيه ای از نيلوفر کبود رنگ داشت و ميان آن

يه ان حاش ورت یمي وزی ص يده... او  ل ی کش ورت زن ه  ص ود ک ده ب        ش

ر از معمول        های   چشم  ، سياه درشت   یچشم ها  های سرزنش     چشم ،  درشت ت

بود که خودم  پوزش ناپذيری سر زده از من گناه هایاين که مثل ، دهنده داشت

ه در عين حال مضطرب و متعجب،               مهيب  های  چشم. نمی دانستم    افسونگر ک

 و جذب می کرد و يک  يدانها می ترس اين چشم. تهديدکننده و وعده دهنده بود

اوراء طبيعی     و م ده  پرت ه آن می درخشيد    در مست کنن ه های برجسته   ،ت ،  گون

م پيوسته  ه ابروهای باريک ب، بلند پيشانی از و     لب ، ه  های گوشتالوی نيمه ب

  . د از آن روی شقيقه هايش چسبيده بوداشت که يک رشته موهای نامرتب

ه ديشب از روی    ی      تصويری را ک وطی حلب وی ق ودم از ت رون   او کشيده ب بي

ر، آوردم ه ک ا نقاشیِ، دممقابل وزه ذره رویب رق نداشت،  ک ل  ای ف ه مث ن ک اي

ار اصلاً   يکی و    آن ها    هر دو -عکس يکديگر بودند     ار يک     يک  ک ر، ک نقاش   نف

ود دبخت روی قلمدانساز ب وزه-ب اش ک ايد روح نق ع کشيدن در من   ش در موق

ار او     حلول ه اختي ود  کرده بود و دست من ب ا  .ه است ب م     آن ه را نمی شد از ه

وزه    ی در صورت، روی کاغذ بود فقط نقاشی من دادتشخيص  ه نقاشی روی ک ک

  اينهيک روح غريب غيرمعمولی ب، داشت که روح مرموز قديمی لعاب شفاف

ود و شراره    ه چشمش م      روح یتصوير داده ب ه  -درخشيد ی شروری در ت ، ن
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ه  ، فکر ی  های درشت ب     همان چشم ،  کردنی نبود  باور ان قياف ودار  یهم و در   ت

ا ه چه احساسی ب ! ل آزادعين ح رد ک ی بب د پ نه کسی نمی توان      .دست داد م

زم   ود؟     -می خواستم از خودم بگري اقی ممکن ب ين اتف ا چن ام  آي دبخت  تم ا ی ب  یه

کافی  نفر در زندگيم های يک فقط چشم آيا .م دوباره جلو چشمم مجسم شديزندگ

ود؟ حالا دو   ان    نب ا هم ر ب ا  چشم  نف اي  چشم ، ه ود   ی ه ال او ب ه م اه   ه  ب ک    من نگ

ود    قطعاً، نه! کردند می ذير ب ه خودش   - تحمل ناپ ا  چشمی ک وه   آن ج  نزديک ک

ود  خاک سپردهه  خشک ب یپهلوی رودخانه، درخت سرو کنار تنه ر  ،شده ب  زي

دگانی   در، ميان خون غليظ در، نيلوفر کبودگل های  ميان کرم و جانوران و گزن

ه ه دور او جشن گرفت د ک ان بودن هه  بو ريشه گياه رو  یزودی در حدق    آن ف

ه شيره اش را بمکد ی م  ا حالا  ،رفت ک دگی قوی  ب اه ه  سرشار ب  وزن    من نگ

  ! کردی م

دبخت و   دازه ب ن ان ا اي ودم را ت ن خ ان نم  م رين زده گم ردمی نف ی، ک ه ب ول

ود     یواسطه ه در من پنهان ب ی   حال خوشی   در عين ،  حس جنايتی ک ی دليل ، ب

ی ب   ی غريب ت دا ه خوش ن دس ک   -د م ه ي دم ک ون فهمي ر چ م نف ديمی  درد ه    ق

وزه را صدها شايد    نقاشی که روی،  آيا اين نقاش قديم-داشته ام هزاران   اين ک

ود  م  سال پيش نقاشی کرده ب را طی نکرده         ه ين عوالم م ا هم ود؟ آي  درد من نب

ردم    تا اين لحظه من خودم را بدبخت ترين موجودات می دانستم بود؟ ی ب ی پ  ول

  هایکه با خشت، آبادی های ويران آن خانه ها و روی آن کوه ها درزمانی که 

رد    انزندگ ساخته شده بود مردمانی    وزين ه حالا استخوان       ه ا ی می ک د ک ا  ن  آن ه

ن     ذرات پوسيده شده و شايد    ا  قسمت های مختلف ت ا   در  آن ه ل ه وفر  گ ی نيل

ر نقاش  نف يک، نفر نقاش فلک زده مردمان يک ميان اين -کردی کبود زندگی م

ده رين ش ک، نف ايد ي ر  ش ازروی نف دان س ته  قلم ود داش ن وج ل م دبخت مث ، ب
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م    فقط می توانستم ،  و حالا پی بردم-مثل من درست ه او ه م ک ان دو   بفهم در مي

ياه م ه ی سوخته و می چشم درشت س ل-گداخت ن درست مث ين ب -م ن ه هم     م

  . دادی دلداری م

و    ی ک وی نقاش ودم را پهل ی خ الاخره نقاش تمب د، زه گذاش تم بع ل  رف منق

داخت   ، مخصوص خودم را درست کردم ل ان ه گ وی نقاش   آتش ک ا ی آوردم جل  ه

ره شدم   عکسه خلسه ب  چند پک وافور کشيدم و در عالم؛گذاشتم چون  ، ها خي

تمی م ودم را  خواس ار خ ه      افک ود ک اک ب ری تري ط دود اثي نم و فق ع ک           جم

  .  و استراحت فکری برايم توليد بکندهدر ک آوریجمع توانست افکار مرای م

ه   چه ترياک برايم مانده بود هر و   مشکلات  یکشيدم تا اين افيون غريب هم

ود  ه ب را گرفت م م و چش ه جل ايی ک رده ه ای، پ ه يادگاره ن هم ت اي  دوردس

د  ده بکن راکم را پراکن د-خاکستری و مت ه انتظارش را می کشيدم آم الی ک  و ح

زرگ و  ،دقيق، کم افکارمکم -:  بودمبيش از انتظار ز شد    ب در يک  ، افسون آمي

   . رفتم نيمه اغما فرو حالت نيمه خواب و

ن    ل اي د مث ه فشار و وزنِ    بع ود ک ل  ،شد   روی سينه ام برداشته  ب ه    مث ن ک اي

زرگ      نداشت و  قانون ثقل برای من وجود  ه ب ال افکارم ک ه دنب لطيف و  ، آزادان

اگفتنی   يک جور -کردم   پرواز می،بود موشکاف شده سرتاپايم   کيف عميق و ن

نم آزاد .گرفت را فرا ودم    از قيد بار ت د و       ،شده ب الم کن ه طرف ع ام وجودم ب  تم

ود     ده ب ل ش اتی متماي ت نب وان       -کرخ کال و ال ر از اش ی پ ای آرام ول ک دني ي

وارا ونگر و گ د- افس ه بع ن رنگ  یدنبال يخته و دري م گس ارم از ه ا و   افک ه

واجی -شد ی م  اشکال حل وازش      غوطه  در ام ر از ن ه پ ودم ک ری   های  ور ب اثي

اين حالت برای . کردمی را حس م حرکت شريانم، شنيدمی صدای قلبم را م. بود

   .بود من پر از معنی و کيف
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ه خودم را تسليم خواب       ی م  از ته دل ردم ک فراموشی   خواستم و آرزو می ک

ر  ،  باشد توانست دوام داشته ی م اگر، شدی ممکن م اگر اين فراموشی. بکنم اگ

رفت و  ی رف م وراء خواب آهسته در عدم صِ   در رفتی هم مه هايم که ب چشم

،  مرکب  یبود در يک لکه اگر ممکن،  کردمی احساس نم ديگررا هستی خودم

ن  ی م م ممزوجاا شعاع رنگين تمام هستی يدر يک آهنگ موسيقی  شد و بعد اي

زرگ م    امواج و اشکال آن در ب د ی شد و م  ی ق ه ب   دواني ی محو و  ه ک د   کل   ناپدي

  .  رسيده بودممآرزوی خوده شد بی م

وع  مثل يک  ،  من دست داد  ه  کم کم حالت خمودی و کرختی ب       وارا     ن خستگی گ

رد ی م  يا امواج لطيفی بود که از تنم به بيرون تراوش و ه     - ک ردم ک د حس ک بع

درجاً . رفت ی زندگی من رو به قهقرا م  ايع   مت گذشته و يادگارهای    حالات و وق

ان بچگی خودم را م      یفراموش شده ، اک شدهپ دم ی زم ا  -دي ه تنه دم  ی م   ن دي

ردم ی را حس م آن ها درين گيرودارها شرکت داشتم و بلکه ه  ، ک لحظه   لحظه ب

نظرم  ه ب ، محو و تاريک شد     بعد ناگهان افکارم .شدمی تر و بچه تر م کوچک

ا   باريک آويخته شده و در  کتمام هستی من سر يک چنگ آمد که ه چ ه عميق  ت

شدم ی م لغزيدم و دوری  م،بعد از سر چنگک رها شدم .بودم و تاريکی آويزان

ان  -نمی خوردم  بر هيچ مانعیه ولی ب ی پاي در يک شب جاودانی     يک پرتگاه ب

. بستی شده پی در پی جلو چشمم نقش م محو و پاک  بعد از آن پرده های-بود

ردم    يک لحظه فراموشی  ه ب  ی وقت . محض را طی ک ه    خو ه ک دم يک مرتب دم آم

ودم ه کوچکی ديدم و ب اتاق در خودم را ه ب   وضع مخصوصی ب   غريب   نظرم ه ک

  .می آمد و در عين حال برايم طبيعی بود

 

* * * * * * * * * * * * * * * *  
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آشنا و    کاملاً به من      آن جا  در دنيای جديدی که بيدار شده بودم محيط و وضع         

ود وری ،نزديک ب ه ط د ب يش از زن ه ب ودم گی وک ابق خ يط س ه آن مح انس  ب

ه  مثل  -داشتم ود     انعکاس اين ک دگی حقيقی من ب ی ب     -زن ای ديگر ول ه  يک دني

ه ب       نزديک به من    یرقد د در محيط اصلی خودم        ی  نظرم م   ه  و مربوط بود ک  آم

د        نزديک تر    اما در عين حال    در يک دنيای قديمی   -برگشته ام    ر متول و طبيعی ت

  .شده بودم

ود   هنوز گرگ و     هوا ه سوز سرطاقچه    ، ميش ب اقم   یيک پي ، سوخت ی م  ات

ودم  افتاده بود ولی اتاق  یيک رختخواب هم گوشه ردم   حس ، من بيدار ب  می ک

ايم   دست ، گردنم چسبيده بود به عبا و شال که تنم داغ است و لکه های خون ه

ود  ونين ب ا. خ ر   ام ب و دوار س ود ت ا وج وع  ب ک ن طراب ي ان  اض و هيج

ود  ددر من تولي مخصوصی ،  شده بود که شديدتر از فکر محو کردن آثار خون ب

 بود که مدت ها وانگهی-قوی تر ازين بود که داروغه بيايد و مرا دستگير کند 

ل از دستگير شدنم     ولی تصميم داشتم. دست داروغه بيفتمه منتظر بودم ب که قب

ود ب     ی پياله ه سر رف ب اج  .جرعه بنوشم   يک ه شراب زهرآلود را ک ن احتي   اي

رايم     ه ب ود ک ه  جور  يک  نوشتن ب ود    یوظيف اری شده ب ن   ی م ،  اجب خواستم اي

ا  ديوی که ود درون  مدت ه را  ب رون بکشم   ی شکنجه م   م رد بي خواستم  ی م ، ک

و   ی بعد از اندک بالاخره-خودم را روی کاغذ بياورم  ریيدل ترديد پيه سوز را جل

  : طور شروع کردم کشيدم و اين

رين چيزهاست   که خ می کردم من هميشه گمان - ان م  ، اموشی بهت ردم  ی گم ک

ل      ر است آدم مث ه بهت دگان ک ا  پرن ار دري ر خود را     کن ال و پ ا    ب بگستراند و تنه

د بشود    آن چه ديگر دست خودم نيست چون ولی حالا-بنشيند  ه نباي کی  ؛ شد  ک
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ه    ن يا يک ساعت ديگر   شايد همين الآ، داندی م رای   یيک دسته گزم    مست ب

دهم    یمن هيچ مايل نيستم که لاشه- دستگير کردنم بيايند   ه ب ،  خودم را نجات ب

 لکه های خون را محو بکنم فرض هم که بر ؛علاوه جای انکار هم باقی نمانده

ی شراب    بيفتم يک ها دست آن  بهاين کهولی قبل از  ه از آن بغل از شراب  ، پيال

  .گذاشته ام خواهم خورد خودم که سر رف موروثی

خوشه انگور در دستم بفشارم   مانند زندگی خودم راخواهم سرتاسر ی حالا م

ل    قطره قطره، را شراب آن، نه، را  آن یو عصاره در گلوی خشک سايه ام مث

روم   خواهم پيش از آن  ی م فقط. آب تربت بچکانم ه ب را خرده      ک ه م ايی ک درده

اق   اين یلعه گوشهيا سَ خرده مانند خوره اورم  خورده است روی کاغذ    ات -.بي

ون ه اچ ن  ب ر مي يله بهت نم ی وس نظم بک ب و م ودم را مرت ار خ وانم افک ا.ت   آي

وان    ، نوشتن وصيت نامه است؟ هرگز مقصودم ه دي ال دارم ک ه م بخورد   چون ن

زی روی  دين دارم که شيطان ببرد، و نه ين م   وانگهی چه چي رايم   ی زم د ب توان

رين ارزش کوچک د ت ته باش ه - .را داش دگیآن چ ه زن وده است از دست  ک   ب

تم از، داده ام تم و خواس د از آن گذاش رود و بع تم ب ه دس تم ک ن رف   ، درکه ب، م

را    خواهد کسی کاغذی م ا ی م اره ه د  پ م      ی م ، بخوان اد سال سياه ه د هفت خواه

د  اج ب      من فقط  .نخوان ن احتي رای اي ه  ه ب اً  نوشتن ک رايم ضروری شده    عجالت  ب

اجم- نويسمی است م  يش ، من محت ه  بيش از پ اجم ک ا محت ه افک ر خودم را ب

الی خودم    ه سايه  ، موجود خي دهم    یب اط ب ن سايه  ،  خودم ارتب ه    شومی  یاي  ک

نويسم  ی م  کهآن چه ديوار خم شده و مثل اينست  جلو روشنايی پيه سوز روی

د و م  ی م  دقت ه ب د  ی خوان ن سايه   -بلع اً  اي ر از من م   حتم د ی بهت ا   ! فهم  فقط ب

زنم  ی م خودم خوبی سايه  را وادار ب   اوست  ، توانم حرف ب ه م  حرف زدن ه ک

د حتماً بشناسد او  فقط او می تواند مرا، کندی م   خواهم عصاره  ی م .. . می فهم



 صادق هدايت                                                                 بوف کور
 

 ٣٩ 

ه چکه در گلوی خشک سايه ام چکانيده ب  شراب تلخ زندگی خودم را چکه، نه-

  »!اين زندگی منست«: او بگويم

را      روز م ده  هر کس دي ی امروز        ی  ناخوش  جوان شکسته و    ،  دي ده است ول دي

ه موهای     پيرم  د ک وزی می بين های واسوخته و لب شکری      چشم ، سفيد  رد ق

اقم   یاز پنجره می ترسم    من. دارد ه  ات رون  ب اه بکنم   بي ه ب  ، نگ خودم  ه در آين

نم  ی م  خودم را  چون همه جا سايه های مضاعف  . کنمبنگاه  رای   -بي ا ب ن  ام اي

ده ام  یبتوانم زندگی خودم را برای سايهکه  دهم    خمي د يک    شرح ب حکايت  باي

نم ل بک ت، ه او-نق در حکاي ام چق ه اي ايی راجع ب ت، ه ، عشقه راجع ب طفولي

ا و  -حقيقت ندارد  کدام عروسی و مرگ وجود دارد و هيچ، جماع من از قصه ه

  . پردازی خسته شده ام عبارت

ن ا  م ی آي ارم ول ه را بفش ن خوش ه اي رد ک واهم ک عی خ رين  در آن س         کمت

ر حقيقت   د دا   اث ه    وجود خواه ا ن م    -شت ي ن را ديگر نمی دان م  ی نم   من -اي    دان

الای سرم      کجا هستم و ن تکه آسمان ب ه رويش       ، اي ی ک د وجب زمين ن چن ا اي  ي

هيچ چيز ه در هر صورت من ب-يا بلخ و يا بنارس است        نشسته ام مال نيشابور   

  . ندارم اطمينان

 از  جور شنيده ام و     ه  های جور ب      من از بس چيزهای متناقض ديده و حرف        

ازک و   -ساييده شده  هايم روی سطح اشياء مختلف ديد چشم که بس اين قشر ن

نم   راحالا هيچ چيز -پشت آن پنهان است که روح سختی ل و   - باور نمی ک ه ثق ب

ر  ی نم -ن هم شک دارمآشکار و روشن همين الآ حقايقه  ب،اشياء ثبوت دانم اگ

ه هاون سنگی گوشه     م رايا ه انگشت  اط   یب زنم    حي ان ب ا   م و از او بپرسم آي

  .را باور بکنم يا نه صورت جواب مثبت بايد حرف او م هستی درکثابت و مح
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م ی و مشخص هستم؟ نم    آيا من يک موجود مجزا ی حالا  ،دان ه   ول ه   ک در آين

ی  ،  تجزيه شده ،   سابق مرده است   »من«آن  ،  نه. نگاه کردم خودم را نشناختم     ول

دارد   ود ن ا وج ين م انعی ب د و م يچ س د. ه ی باي نم ول ل بک ودم را نق ت خ       حکاي

رد      ی نم ا شروع ک د از کج م باي دگی  -دان د  . قصه و حکايت است    سرتاسر زن باي

ن     را قاشق قاشق    آن یانگور را بفشارم و شيره  یخوشه وی خشک اي در گل

  .  پير بريزم یسايه

ا  ه    ازآي ون هم رد؟ چ روع ک د ش ا باي اً  یکج ه عجالت ايی ک ه ام فکره            در کل

ين  ، جوشد ی م  ال هم دارد    . ن است الآ م اريخ ن ه و ت اق -ساعت و دقيق  يک اتف

پيش  ثيرتر از يک اتفاق هزار سالأتر و بی ت ديروز ممکن است برای من کهنه

  . باشد

ده شده    که همهی جاي شايد از آن ا بري  يادگارهای ، روابط من با دنيای زنده ه

ه  ، زرو، ساعت، آينده، گذشته- جلوم نقش می بندد گذشته رايم   ماه و سال هم ب

ز    های  بچگی و پيری برای من جز حرف        مراحل مختلف . يکسان است  وچ چي  پ

 - تشديد ی بارجاله– اله هابرای رجّ، فقط برای مردمان معمولی، ديگری نيست

رای رجّ ، جستم ی همين لغت را م دگی    ب ه زن ا ک ه ه ا  ال ی    موسم و  آن ه حد معين

ه   مثل فصل،  دارد ع    یهای سال و در منطق دگی واق دل زن  شده است صدق     معت

ه    - داشته ولی زندگی من همه اش يک فصل و يک حالت. می کند ل اينست ک مث

ته  اودانی گذش اريکی ج ير و در ت ه سردس ه، است در يک منطق  در صورتی ک

   .کندی آب م سوزد و مرا مثل شمعی ميان تنم هميشه يک شعله م

ه دور دهی مرا تشکيل م اتاق ميان چهارديواری کهدر  دگی   د و حصاری ک زن

ه - شود ی شمع خرده خرده آب م    زندگی من مثل، و افکار من کشيده    اشتباه  ، ن

نم ی م  زم تَ     ،ک ده هي ل يک کن ه گوشه    مث اده و    یر است ک  آتش  ه ب  ديگدان افت
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زم  ه     ، های ديگر برشته و زغال شده      هي ه سوخته است و ن ی ن ر و  ول ازه   ت ت

ه  ، مانده اقم  .  شده فقط از دود و دم ديگران خف ه ا  ات ل هم ا   اقت مث ا ب  خشت و  ه

 کرده و  سفيد یبدنه،  هزاران خانه های قديمی ساخته شده یآجر روی خرابه

ره است  - کتيبه دارد  یيک حاشيه رين حالات  -درست شبيه مقب ات   کمت  و جزئي

ار  ، بکند خودش مشغوله های دراز فکر مرا ب است که ساعت کافیاتاقم  مثل ک

وار   نج دي ه بستری شده ام ب      نچو . تنک ک ی ک ايم ه از وقت ر رسيدگی    کاره   کمت

وی  ديواره ميخ طويله ای که ب-کنند ی م وده و     کوبيده شده جای نن م ب من و زن

يخ از گچ   . شده است شايد بعدها هم وزن بچه های ديگر را متحمل کمی پايين م

وی اشياء و    رين      ديوار يک تخته ور آمده و از زيرش ب ه سابق ب موجوداتی ک

د ا   اتاق درين وده ان ه ی وره ط ب ، شود ی تشمام م  سب ا  ک ان و     ت ون هيچ جري کن

د  پراکندها  تنبل و غليظ ر، نتوانسته اين بوهای سمج   یباد ن   : بکن وی عرق ت ، ب

بوی روغن ،  شاشدبوی تن، بوی پا های دهن،ی بو، های قديمیی بوی ناخوش

از داغ   ،  سوخته ی    خاگينه ،حصير پوسيده ،  خراب شده  و ،  بوی پي ، ی جوشانده  ب

ازه تکليف شده     ت ا بوی، بوی پنيرک و مامازی بچه ه ت اي ، اق پسری ک ی بخاره

ه       کوچه آمده و بوهای که از ه هم زع ک ا در حال ن رده ي ا   یم ده    آن ه وز زن هن

د     را خود  یهص مشخ هستند و علامت   م     . نگه داشته ان ی بوهای ديگر ه خيل

  . را باقی گذاشته اندنيست ولی اثر خود  ها معلومن هست که اصل و منشاء آ

يکی  . اله ها داردبا دنيای رجّ، خارج اقم يک پستوی تاريک و دو دريچه باتا

 ازو -کوچه است   ه ديگری رو ب   شود و ی حياط خودمان باز م ه رو ب آن ها از

ه شهر ری م       آن وط ب را مرب ا م د ی ج ا    -کن ه عروس دني د و ی م   شهری ک  نامن

 کاروانسرا  و مدرسه و ، ری خورده هزاران کوچه پس کوچه و خانه های توس  

د ی  شمار م   ه  ترين شهر دنيا ب      شهری که بزرگ   ؛دارد اق    پشت ،  آي  من نفس    ات
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ه چشم  اتاقم ی  جا گوشهن اي. کندی کشد و زندگی می م ايم را ب   وقتی ک م ه ه  ه

ذارم ی م  وط شهر      گ ه در من ت    آن چه  ،سايه های محو و مخل رده أک ا ،ثير ک   ب

  .دشوی همه جلو چشمم مجسم مهايش  باغ مسجدها و، ها کوشک

ی در . کندی اله ها مربوط مرجّ با دنيای، اين دو دريچه مرا با دنيای خارج  ول

ه صورت خودم را در آن     ه  آينه ب کياتاقم  وار است ک نم و   دي دگی   می بي در زن

  .ردربطی ندا  که با من هيچتاله هاستر از دنيای رجّ  آينه مهم اينمحدود من

ه   اتاق  ی دکان قصابی حقيری جلو دريچه شهر یاز تمام منظره  من است ک

 دفعه که از دريچه به بيرون نگاه هر–رساند ی مصرف مه روزی دو گوسفند ب

نمی م نم   ک ی بي اب را م رد قص ر روز، م بح زوده يا  ص ابوی س رلاه  دو ي -غ

 خشکيده دست های   کنند و ی های عميق خشک م يابوهای تب لازمی که سرفه

ا منتهی ب    آن ل  ، شده م سُ ه ه ه   مث ن ک انون وحشی    مطابق يک  اي     دست های   ق

ا آن ش ه ان ل د و دو طرفش رده ان رو ک ن داغ ف ده و در روغ فند  را بري گوس

ا    ه  مرد قصاب دست چرب خود را ب       . دآورنی   جلو دکان م   -شده آويزان ريش حن

، کندی رانداز مب گوسفندها را با نگاه خريداری  یاول لاشه، کشدی م اش بسته

د ی را با دستش وزن م   آن ها  یدنبه، کندی اب مخرا انت آن ها از تابعد دو  ، کن

ان ب  -آويزد ی به چنگک دکانش م و ردبُی بعد م د  ه يابوها نفس زن . راه می افتن

ا  قصاب اين وقت آن ده یجسدهای خون آلود را با گردن ه های رک   چشم ،  بري

ه ا     و پلک  زده ود ک ان کاسه  ز های خون آل ده است    سر کبودشان در   یمي  آم

وازش دی م ن الی م، کن دی دست م ر ، کن تخوانی ب ته اس د يک گزليک دس       بع

ن ی م  ا را ب   آن دارد ت ا    ی دقت تکه تکه م    ه ه د و گوشت لخم را ب ه تبسم ب   کن

تريانش د مش ی فروش ن. م ام اي ام م  تم ذتی انج ه ل ا چ ا را ب دی کاره ن ! ده م

نم ک مطمئ ور ي م م   ج ذت ه ف و ل رد ی کي رد -ب م  آن سگ زرد گ ت ه         ن کلف
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رده  محله مان را که  ردن کج و چشم      قرق ک ا گ اه   ی های ب   و هميشه ب اه نگ گن

 آن ؛اندی درا ماين ها   یهمه آن سگ هم، کندی دست قصاب مه ب حسرت آميز

  ! بردی که قصاب از شغل خودش لذت م داندی سگ هم م

ه جلوش بساطی      ، دورتر زير يک طاقی   کمی ی نشسته ک رد عجيب هن  پ پيرم

يک  ،  رنگين یچند جور مهره، لعدو تا ن، يک دستغاله  او یتوی سفره. است

  ی شانه  يک،  يک آب دوات کن   ،  گازانبر زنگ زده    يک ،يک تله موش  ،  گزليک

وزه ، دندانه شکسته ه رويش را   ع ل ی يک بيلچه و يک ک دستمال   ابی گذاشته ک

هرچ اعت. ک انداخت ا س ا، ه ن  ، روزه ا م اه ه ه ب از م اهاه پشت دريچ      و نگ

ای شتری  ، هميشه با شال گردن چرک، کرده ام از  یيخه ، عب ان     ب ه از مي  آنک

و  های واسوخته که ناخوشی سمج سفيد سينه اش بيرون زده با پلکی پشم ها

 ت نشسته ه يک حال  بازويش بسته ب ه  خورد و طلسمی که ب    ی  را م  ی آن ئحيای  ب

گويا - خواندی  اش قرآن مهای زرد و افتاده های جمعه با دندان شب فقط. است

زی    آورد؛ چون من هرگز نديدم کسی     ی  خودش را در م    از همين راه نان    ازو چي

ه   -بخرد  ل اينست ک ابوس   مث ده ام اغلب صورت      در ک ه دي ايی ک رد در ناي  ه      م

ا  ت آن ه وده اس ا . ب ه  آي ن کل ت اي ازو ی پش يدهئم ه یی و تراش دورش   او ک

ه ده  یعمام کری پيچي ير و ش ت پي،  ش ه پش اه او چ انی کوت مج  ش ار س و  افک

فره  ا س ده است؟ گوي رزه رويي ف ه ل عل ه ای مث رد و یاحمقان روی پيرم   روب

ار تصميم     .  دارد یبساط خنزر پنزر او با زندگيش رابطه مخصوص         د ب رفتم   چن گ

   . ت نکردمأاما جر، او حرف بزنم و يا چيزی از بساطش بخرم بروم با

ين يک      مرد در جوان  گفت اين دايه ام به من وده و فقط هم ر ب وزه گ ه   ی ک دان

رای وزه را ب ان خودش را خودش نگه داشته و ک رده فروشی ن الا از خ   در ح

  .دآوری م
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ه ام  : اما از دنيای داخلی، بود  من با دنيای خارجی یرابطهاين ها  و  فقط داي

ود     ده ب رايم مان ه ب ک زن لکات ی. ي ه  ول ون داي ت  یننج م هس ه،  او ه   یداي

ان  وم       -است   هردوم م خويش و ق ا من و زن ه تنه وديم   چون ن  بلکه  ،نزديک ب

م   اصلاً  ؛هم شير داده بود هردومان را با ننجون ادر من ه ود  مادر او م  چون  ،ب

ن لاً  م ادراص ادر او م ده ام و م درم را ندي ای،و پ ه موه الا ک د ب   آن زن بلن

اد      . مرا بزرگ کرد   ،خاکستری داشت  ل م و م دوستش داشتم   رمادر او بود که مث

  . زنی گرفتمه همين علاقه بود که دخترش را ب برای

د جور حکايت      ادرم چن در و م ن حکايت    ، شنيده ام  از پ ه   فقط يکی ازي ا ک  ه

رايم  - باشد  بايد حقيقیکنم پيش خودم تصور می، ننجون برايم نقل کرد ننجون ب

ه   ، يک شکل  آن ها دو هر، که پدر و عمويم برادر دوقلو بوده اند گفت يک قياف

 تشخيص که به طوری ،جور بوده يک اخلاق داشته اند و حتی صدايشان يک و

وده است    از يکديگر کارآن ها  رين يک رابطه    . آسانی نب وی و  یعلاوه ب   معن

ن    وجود داشته   آن ها    دردی هم بين   هم حس ه اي ر يکی از آن    ب ه اگ ی ک ا  معن  ه

ه قول مردم مثل سيبه ب–شده است ی شده ديگری هم ناخوش م  ی  م ناخوش  ی ک

رده باشند    الاخره – نصف ک د       ن دوی آ  هر ،ب ا شغل تجارت را پيش می گيرن     ه

الگی ب    و ت س ن بيس تانه در س ل   ی م هندوس اس ری را از قبي د و اجن   رون

ه ،  پنبه ای یپارچه،  گلدار یپارچه، منيره: مثل پارچه های مختلف ، شال ، جب

دان    ، ظروف سفالی  ، سوزن د قلم ل سرشور و جل د و  ی ن م هندوستا ه ب  گ  بردن

د ی م  ويم را ب      . فروختن وده و عم ارس ب درم در شهر بن د    شهرهای ه پ ديگر هن

اکره .فرستادهی تجارتی م برای کارهای  ی  بعد از مدتی پدرم عاشق يک دختر ب

    وکار اين دختر رقص مذهبی جل. شودی  م پوجهرقاص معبد لينگ بوگام داسی،

زرگ نگم بت ب وده است  لي ده ب ر خوني-و خدمت بتک ا  ک دخت ونی ب رم زيت گ
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م پيوسته  ه  ابروهای باريک ب   ،  های درشت مورب   چشم پستان های ليموئی،   ، ه

  .گذاشتهی م سرخ که ميانش را خال

ام داسی     ی حالا م ه بوگ ادرم  ، توانم پيش خودم تصورش را بکنم ک ی م ا   يعن ب

ين زردوزی ينه، ساری ابريشمی رنگ از یس ا،  ب ربند ديب نگين، س  گيسوی س

ود         سياهی   ره زده ب ی تاريک و در پشت سرش گ د شب ازل  النگوهای ، که مانن

 های چشم، هده بودي بينی گذران یی که از پرهئ طلا یحلقه، مچ دستش  پا وچم

ات آهسته   ، مورب درشت سياه خمار و ا حرک ه   یدندان های براق ب   موزونی ک

م  يک آهنگ م-رقصيده ی سنج و کرنا م آهنگ سه تار و تنبک و تنبور وه ب لاي

ه مردهای لخت      يک  و ه بسته م   چنواخت ک د  زدهی الم ه    ،ان ی ک   آهنگ پرمعن

ه د  ی هم ردم هن ای م ا و درده هوت ه ات و ش ادوگری و خراف رار ج        در اس

ر وده و ب  و آن مختص ده ب ع ش يلهه جم ارات   یوس ب و اش ات متناس    حرک

از م          -حرکات مقدس - شهوت انگيز  ل ب زشی  لر،  شده ی   بوگام داسی مثل برگ گ

، شده است ی  و دوباره جمع مهشدی خم م، دادهی بازوهايش م و طول شانهه ب

ه    ات ک ن حرک ان حرف م        مفهوم  اي دون زب ر داشته و ب زده ی مخصوصی درب

 بوی عرق گس و  مخصوصاً-کرده باشد  ممکن است در پدرم ثيریأچه ت، است

ی او ا فلفل ندل    ي ن ص وگرا و روغ ر م ا عط وط ب ه مخل دهی م ک وه مب، ش م فه

ره ن منظ هوتی اي زوده است  ش ی اف يره -م وی ش ه ب ری ک ای یعط   درخت ه

ه شده جان م     ه ب دوردست را دارد و د ی احساسات دور و خف وی مِ -ده جری   ب

وی ايی دوا، ب ه در دواه اق ک ه  ات ه داری نگ د و از هن ی م بچ د ی  مددارن         آي

د  - است  سرزمينی که پر از معنی و آداب و رسوم قديم روغن های ناشناس- لاب

ی  اين ها يادگارهای دور و کشته شده  ی همه.دادهی م مرا بوی جوشانده های

ه ب  ی  بوگام داسی م یشيفته قدریه پدرم ب- پدرم را بيدار کرده مذهب  ه شود ک
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نگم م   مذهب ه  ب ،دختر رقاص  ر ی لي ی پس ا  ،دوگ ر آبستن      ز ول ه دخت دی ک    چن

  .دکننی بيرون م شود او را از خدمت معبدی م

ر  دنياه من تازه ب ردد ی م  آمده بودم که عمويم از مسافرت خود به بنارس ب  گ

درم جور م    یاو هم با سليقه سليقه و عشقاين که ولی مثل  ده ی  پ  دل يک ، آم

ه ن م   ،ن ادر م ق م د دل عاش ود وی  ص ول م  ش الاخره او را گ دی ب ون ، زن چ

د ی آسان م  کار را ظاهری و معنوی که با پدرم داشته اين شباهت ين . کن ه   هم ک

 مگر، کرد را ترک خواهد آن ها دو گويد که هری شود مادرم می کشف م قضيه

 که آن ها کدام از ناگ را بدهند و هر شرط که پدر و عمويم آزمايش ماربه اين 

  .تاو تعلق خواهد داشه بمانند ب زنده

ويم     در و عم ه پ وده ک اق  را بايستی در يک   آزمايش از اين قرار ب  تاريک  ات

ل  ار     مث ا يک م د و هر يک از      سياه چال ب اگ بيندازن ا ن د     را آن ه ار گزي ه م  ک

د ی  فرياد م طبيعتاً ار   آن، زن اق  افسا در  وقت م از  ات د و ديگری را  ی م  را ب  کن

  .دگيری او تعلق مه دهد و بوگام داسی بی نجات م

ا    اين که   قبل از    ام داسی خواهش                آن ه درم از بوگ د پ  را در سياه چال بيندازن

ه يک  کندی م و     ک ار ديگر جل د    ، او برقصد  ب د را بکن م ، رقص مقدس معب  او ه

ول م اری قب ی لبک م ه آهنگ ن د و ب ات کن ا حرک و روشنايی مشعل ب ا جل  افس

اگ  رقصد و مثل ماری پرمعنی موزون و لغزنده م اب م    ن يچ و ت د . خورد ی پ  بع

ويم را در  در و عم اق پ ار  ات ا م ی ب اگ م  مخصوص دی ن اد . اندازن وض فري  ع

ده       ی يک ناله ،  راب انگيز طضا ا خن وط ب د م       ی  مخل  يک ، شود ی   چندشناکی بلن

اد ه وار فري ويم از  - .ديوان د عم ی کنن از م اق در را ب رون م  ات دی بي ی -آي  ول

يم و هراس      صورتش صدای لغزش   ، پير و شکسته و موهای سرش از شدت ب

ار خشمگين سوتو  ه چشم م د ک رد و شرربار و دن رآگين  ناهای گ های زه
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ردن       وداشته  وده از يک گ دنش مرکب ب ه من  ب  برجستگی  ه يک هی ب  تدراز ک

ا موهای سفيد از                 شبيه قاشق   و سر کوچک می شده، از شدت وحشت عمويم ب

ود  ی ش ارج م اق خ ام داسی - ات ان بوگ رط و پيم ابق ش ويم   مط ه عم ق ب      متعل

ده   که بعد از آزمايش زندهی  معلوم نيست کس:وحشتناک  يک چيز-شودی م مان

رايش    یچون در نتيجه. بوده است رم يا عمويمپد   اين آزمايش اختلال فکری ب

وده ده ب دا ش دگی،پي ود را ب  زن ابق خ ه را  ه س رده و بچ وش ک ی فرام          کل

ن . شناختهی  نم وده است          رو تصور   ازي ويم ب ه عم د ک رده ان ه  -ک ا هم ن   یآي  اي

وط ب     دگی من   ه  افسانه مرب ده        ؟نيست  زن ن خن ا انعکاس اي ز و      چ  ی ي ندش انگي

ايش ت   ن آزم ت اي ودشأوحش ن     را در ثير خ ه م وط ب ته و مرب ن نگذاش         م

   شود؟ی نم

ه   نانکيبه جز من به بعد ازين  وده ام    خور زيادی و بيگان ز ديگری نب  - چي

ه   پدرم برای کارهای تجارتی خودش با بوگامامو يعبالاخره    ر ریهش  داسی ب

  .سپاردی  من باشد م ی خواهرش که عمهدسته گردد و مرا می آورد بی م رب

ه در آن :دايه ام گفت زهر    وقت خداحافظی مادرم يک بغلی شراب ارغوانی ک

ه ام م   ه مار هندی حل شده بود برای من ب ، ناگ دندان يک   .سپارد ی دست عم

ز  د ب     بوگام داسی چه چي ری می توان رای بچه اش بگذارد؟     ه بهت ار ب  رسم يادگ

وانی ر، شراب ارغ ير م هاکس ودگی هميشگی م گ ک د ی آس م-بخش ايد او ه  ش

ه من   را  شرابش . انگور فشرده  یزندگی خودش را مثل خوشه ود   ب  بخشيده ب

ران   حالا می فهمم چه سوغات-از همان زهری که پدرم را کشت- ايی  گ داده  به

  !تاس

ه من مشغول نوشتن    آيا مادرم زنده است؟ شايد الآ  دان ،هستم  ن ک   او در مي

اب        ،   هند دست يک شهر دور       و  خورد ی  م  جلو روشنايی مشعل مثل مار پيچ و ت
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د ی م ل اي-رقص د  ن مث ده باش اگ او را گزي ار ن ه م ای ک ه و مرده  و زن و بچ

د  ه زده ان ت دور او حلق او و لخ ال، کنجک ای   ی کدر ح ا موه ويم ب ا عم در ي ه پ

 ایصد، کند و ياد سياه چالی او نگاه مه کنار ميدان نشسته ب، کرده قوز، سفيد

رد   سوت و  هايش  چشم ، لغزش مار خشمناک افتاده که سر خود را بلند می گي

ه شبيه عينک است      ی مثل کفچه م  گردنش، زندی برق م پشت   شود و خطی ک

  .دشو رنگ خاکستری تيره نمودار میه گردنش ب

ين ننجون گذاشتند و           ی من بچه   ،  حال  هره  ب ل هم ه در بغ ودم ک   شيرخوار ب

ر  . داده است ی  مرا هم شير م ین زن لکاتههمي، دختر عمه ام ننجون  و من زي

ه ام ود  آن زن،دست عم ه موهای خاکستری روی پيشانيش ب الا ک د ب در ، بلن

ه خودم را شناختم   -  بزرگ شدم همين لکاته،خانه با دخترش همين ، از وقتی ک

ه ام را  ای  عم ه ج رفتم و ب ودم گ ادر خ تم  او را م ت داش دریه  ب.دوس  او را ق

ين خواهر شيری   ،  که دخترش دوست داشتم دها چون شبيه او      هم خودم را بع

   .زنی گرفتمه ب بود

 تسليم به من    بار اين دختر خودش را     يعنی مجبور شدم او را بگيرم؛ فقط يک       

رد  يچ، ک رد   ه ود   آن. وقت فراموش نخواهم ک رده اش ب ادر م الين م م سر ب : ه

ه هم   من برای آخرين وداع همين، شب گذشته بود خيلی از ه   یهک ه ب   اهل خان

رهن   ا پي د شدم     و خواب رفتند ب ر شلواری بلن اق  در، زي تم   ات رده رف دم . م دو  دي

رآن روی شکمش گذاشته    . سوخت ی م شمع کافوری بالای سرش د   يک ق بودن

رای   ه   ب ن ک د    اي ول نکن ه    روی صورتش را  یپارچه . شيطان در جسمش حل ک

ه   ا آن قياف ه ام را ب س زدم عم ده ا   یپ ار و گيرن ا وق دم ب ل . ش دي ه  مث ن ک     اي

را    . تحليل رفته بوده علاقه های زمينی در صورت او ب    ی همه ه م التی ک  يک ح

اق معمولی و       يک  نظرمه  ولی در عين حال مرگ ب     . کردی  کرنش م ه  ب وادار  اتف
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د  ی آم ه ، طبيع خرآميزی گوش د تمس ود   یلبخن ده ب ب او خشک ش تم .  ل خواس

ی ، خارج شوم   اتاق ببوسم و از دستش را ا تعجب      ول دم ب ه برگرداني م را ک  روي

رده   ته که حالا زنملکاهمين  ديدم ادر م ادرش ، است وارد شد و روبروی م ا  م  ب

را ب   : چه حرارتی خودش را به من چسبانيد          و چه  سوی خودش می کشيد      ه  م

رد  ن ک دار از م ای آب ت!بوسه ه ن از زور خجال تم بی م  م رو ه خواس ين ف زم

ود   های ريک زده مرده با دندان، دانستمی تکليفم را نم اما. بروم اش مثل اين ب

عوض شده    نظرم آمد که حالت لبخند آرام مردهه ب–مسخره کرده بود  که ما را

ی    بود ن در  من بی اختيار او را در آغوش کشيدم و بوسيدم ول رده   لحظه ي   یپ

 پدر همين لکاته قوز کرده و شال گردن، مجاور پس رفت و شوهر عمه اماتاق 

  .داتاق ش بسته وارد

ه  . دش ی م  تن آدم راسته مو ب. چندش انگيزی کردو   خشک زننده یخنده ب

ی ب   ،  خورد ی  شانه هايش تکان م       طوری که    اه نکرد    ه  ول ا نگ من از  . طرف م

رو     ی م  خجالت  زور ين ف ه زم ر  ، رومب خواستم ب يک سيلی   می توانستم   و اگ

چه .  می کردنگاه ماه  بآميزحالت تمسخره زدم که بی م مرده صورته محکم ب

کار را   شايد اين-برای خاطر همين لکاته-دويدم  اق بيرونتا هراسان از! ننگی

  .را بگيرم تا مجبور بشوم او جور کرده بود

  باده ب آن ها آبرویاين که برای ، خواهر برادر شيری بوديماين که با وجود 

ود چون اين دختر باک. زنی اختيار کنمه  نرود؛ مجبور بودم که او را ب       ن  ، ره نب اي

دانم  اصلاً من -دانستم ی مطلب را هم نم   ه من    فقط -نتوانستم ب د   ب . رسانده بودن

ه   ی ک ی وقت ب عروس ان ش وی  هم اق ت اس    ات ه التم ر چ ن ه ديم م ا مان تنه

ردم   ازم  «: گفت ی م . و لخت نشد   خرجش نرفت  ه ب ، درخواست ک ی نم را  »ب  م

داد؛   ه باصلاً  رد و رفت    چراغ  طرف خودش راه ن اق  طرف    آنرا خاموش ک ات
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د ب  . خوابيد د ی خودش م  ه مثل بي ه  ، لرزي ا يک      انگاری ک او را در سياه چال ب

د   ه بودن ا انداخت اور نم -اژده ی ب دی کس اورکردنی ،کن ی ب م نيست يعن  او ه

اچ ار روی لب هايش بکنم              تم سر          - نگذاشت که من يک م م من رف  شب دوم ه

دم   جای شب   ين خوابي م از ه    و شب  اول روی زم د ه رار  های بع ين ق  تأجر ، م

ردم  ن ی ک الاخره-م ا  ب دت ه ت م ن آن  گذش ه م رف ک اق ط ين  ات            روی زم

دمی م اور م.خوابي اهی  کی ب د؟ دو م ه- کن اه، ن ار روز دو م  دور از او -و چه

  . ت نمی کردم نزديکش برومأروی زمين خوابيدم و جر

بلاًاو  ود  آنق رده ب ت ک ی را درس تمال پرمعن ه ، دس وتر ب ون کب     آن زده خ

ود،  م ی نم  ب ه از شب اول عشق      . دان ود ک ان دستمالی ب ازی خودش  شايد هم          ب

و   نگه رای   -د  داشته ب ه     ب ن ک د       اي را مسخره بکن ه     آن -بيشتر م ه من     وقت هم  ب

د  ی و لابد توی دلشان م  ، زدندی م هم چشمکه  ب،گفتندی م تبريک ارو  «گفتن ي

د  به –آوردم ی  نممبارکم رویه  و من ب»!قلعه رو گرفته ديشب ، من می خنديدن

را اين ها   یبودم که روزی همه  با خودم شرط کرده-خنديدندی من م خريته ب

  .بنويسم

اق  بعد از آن ه      دار که فهميدم او فاسق های جفت و ت ن ک ه علت اي د و شايد ب

ود       ار من گذاشته ب ود و او را تحت اختي از من   آخوند چند کلمه عربی خوانده ب

الاخره يک  . خواست آزاد باشدی شايد م ،آمدی بدش م ه    شب تصميم   ب رفتم ک گ

 کشمکش سخت   اما بعد از. تصميم خودم را عملی کردم-زور پهلويش بروم ه ب

د شد رفت و من فقط خود       ردم آن شب   ماو بلن ه     را راضی ک در رختخوابش ک

ن او   وی او را م     آنجسم  ه ب  حرارت ت ود و ب ه ب رو رفت بخوابم و غلت    دادی  ف

 اقش را ازت ابه بعد شب  از آن-کردم همان شب بود   تنها خواب راحتی که.بزنم

  .دمن جدا کراتاق 
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ود     ،  شدمی  وارد خانه م  ی  ها وقت  شب ده ب ده   ی  نم ،  او هنوز نيام ه آم  دانستم ک

دانم   ی  نماصلاً  -است يا نه     ايی،       -خواستم که ب ه تنه محکوم    چون من محکوم ب

دا    هر وسيلهه ب مه اخواست. به مرگ بوده ام  ای شده با فاسق های او رابطه پي

که شنيده بودم خوشش  ی کس  از هر-کرد اين را ديگر کسی باور نخواهد- بکنم

ذلت ب   رفتم هزار جور خفت ی  م،کشيدمی کشيک م، آمدی م وار  ه و م  خودم هم

رايش   ی  تملقش را م   می شدم،  شخص آشنا   با آن، می کردم  تم و او را ب  رق گف

م   آن،آوردمی م  ،زدمی م ا   ه ه ، سيرابی فروش  : یئ چه فاسق ه ، جگرکی ، فقي

رق م     فيلسوف که اسم، سوداگر، یفتم،  يس داروغه ئر ا و القابشان ف رد ی ه ، ک

د  ولی همه شاگرد ه .کله پز بودن ا   ی هم ه من   را آن ه رجيح م   ب ا چه   -داد ی ت ب

رد   می کردم کوچک و ذليل را خفت و خواری خودم د ک چون  . کسی باور نخواه

ايی را   ، طرز رفتارمی خواستم . در برود از دستممی ترسيدم زنم  اخلاق و دلرب

ه    ولی جاکش!بگيرم های زنم ياد از فاسق ا ب   احمق ی بدبختی بودم که هم ه ه

اد   رجّ ر و اخلاقارفتمی توانستم چطور  اصلاًمن -ريشم می خنديدند  ا را ي اله ه

الا رم؟ ح م بگي ی دان ا  م ا آن ه ی حي ون ب ق و، را دوست داشت چ تعفن  احم م

ودم  حقيقتاً آيا -م بود أو مرگ تو با کثافتاصلاً عشق او . دبودن ل ب ا او   من ماي ب

ر او از من     ش خود یظاهر او مرا شيفته آيا صورت، بخوابم ا تنف ود ي رده ب ،  ک

ادرش داشتم و    حرکات و اطوارش يا بود و يا علاقه و عشقی که از بچگی به م

ا     یيا همه ن ه د   ه ب  دست اي رده بودن ه يکی ک م  ،؟ ن ز را   .  نمی دان ا يک چي     تنه

ادو   ،اين لکاته ،اين زن: می دانم ن ج م   ،اي در ، چه زهری در روح من    نمی دان

نم   ، خواستمی نه تنها او را م هستی من ريخته بود که ام ذرات ت ذرات ، بلکه تم

ه لازم دارد و آرزوی شديدی       می کشيد     فرياد  ت،  تن او را لازم داش     ردم     ک  می ک

زاد در    گمشده  ی جزيرهک يکه با او در ه آدمي ا  ای باشم ک وجود نداشته    آن ج
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ردم   آرزو، باشد  ه  می ک ا     ک رزه ي ين ل ا صاعقه     يک زم ان و ي    آسمانی  ی طوف

د   دوندگی، کشيدندی اقم نفس متا اله ها که پشت ديوار اين رجّ  ی همه  ،می کردن

  .مانديمی و فقط من و او م ترکانيدی همه را م، کيف می کردند

ا ت  آآي رن وق انور ديگ ر ج م ه دی، ه ار هن ا ، يک م ا راي ن يک اژده ه م  ب

رجيح ی دادن ت م     ؟م ا ه ذرانم و ب ا او بگ ب را ب ک ش ه ي ردم ک ی ک  در ،آرزو م

دگی من        نظرمه ب-مرديم ی آغوش هم م ن نتيجه عالی وجود و زن می آيد که اي

  .بود

ه    ن لکات ه اي ذت م     یاز شکنجه  مثل اين بود ک رد ی  من کيف و ل ل ، ب ن   مث   اي

ار و   . خورد کافی نبودی م دردی که مراکه  الاخره من از ک ادم و   ازب   جنبش افت

ر نداشت     کس از هيچ.  متحرک یمثل مرده-خانه نشين شدم  ا خب ان م ، رمز مي

رد   نشزسر  به من دايه پيرم که مونس مرگ تدريجی من شده بود      رای - می ک  ب

ه پشت سرم خاطر ين لکات ه، هم ماطراف خودم می شنيدم ک ه ه      در گوشی ب

ن ش       ی  اين زن ب  «: می گفتند  ه رو م      وچاره چطور تحمل اي ه؟ ی  ور و ديوون  »کن

اور      ، ها بود آن جانبه حق ب ودم ب ل شده ب ه من ذلي ی   چون تا درجه ای ک کردن

  . نبود

ه روز  ه در  ، تراشيده شدم   روز ب اه   خودم را ک ه نگ ردم   آين ايم   می ک ه ه  گون

ايم   تنم پرحرارت و ، ی شده بوددکان قصاب  رنگ گوشت جلو بهسرخ و  چشم ه

  .دبو خود گرفتهه حالت خمار و غم انگيزی ب

ردم و در د خودم کيف می ک ت جدي ن حال ده چشم ازي ار مرگ را دي ايم غب  ه

  .ديده بودم که بايد بروم، بودم

د       ا   حکيم رجّ  ،  بالاخره حکيم باشی را خبر کردن ه ه ه ب    ، ال انوادگی ک ه حکيم خ

زرگ ک     ا را ب ود قول خودش م ه   .رده ب ا عمام قبضه   و شکری و سه    شير  یب
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ه شير   ،  دوای قوت باه به پدر بزرگم داده       او افتخار می کرد   . ريش وارد شد    خاک

که آمد  همين، باری. ناف عمه ام بسته استه فلوس ب و نبات حلق من ريخته و

داد شيرماچه الاغ و   دستور ، زبانم را ديد، نبضم را گرفت من نشست ينبالسر 

د   یچند نسخه-مرتبه بخور کندر و زرنيخ بدهم   و روزی دو   ر بخورم ماشعي  بلن

داد که عبارت بود از جوشانده و روغن های عجيب و          سپرد   دايه ام ه  بالا هم ب  

ل  ب از قبي ر: غري ا، پ ون زوف وس، زيت افور، رب س ان ، ک ر سياوش ن ، پ روغ

  .تخم صنوبر و مزخرفات ديگر  وتخم کتان، روغن غاز، بابونه

الم  ه ام  ح ط داي د؛ فق دتر ش ه– ب ود  یداي م ب ر  - او ه ورت پي ا ص ای،ب   موه

 آب سرد می زد به پيشانيم، کنار بالين من می نشست،  اتاق یخاکستری گوشه

ه     . و جوشانده برايم می آورد ات بچگی من و آن لکات صحبت   از حالات و اتفاق

ثلاً -. می کرد ه من    اوم و عادت داشته        ب وی نن م از ت ه زن اخن   گفت ک  هميشه ن

ده  دست  اهی        ه ب ، چپش را می جوي ه زخم می شده و گ ده ک دری می جوي م   ق ه

رد   برايم قصه نقل می  ه عقب           ه ب -ک را ب ا سن م ن قصه ه ه اي د ک         نظرم می آم

د   می برد و حالت بچگی در    رد   من تولي ه يادگارهای آن    . می ک وط ب  چون مرب

پهلوی  ه من و زنم توی ننواقی کتا که خيلی کوچک بودم و در   ی  وقت: دوره بود 

ين   درست يادم  - دو نفره   بزرگ يک ننوی - هم خوابيده بوديم   ا     هست هم قصه ه

ت  را ی گف مت . م الا بعضی از قس اور      ح رين ب ابق ب ه س ا ک ه ه ن قص ای اي       ه

توليد  چون ناخوشی دنيای جديدی در من، نمی کردم برايم امر طبيعی شده است

ه در      ها و ميل   پر از تصويرها و رنگ    محو و    يک دنيای ناشناس،  ،  کرد ائی ک ه

ال ن م  سلامت ح ای اي رد و گيروداره ود تصور ک ی ش ف و  لثنم ا کي ا را ب ه

اگفتنی  اضطراب  ردم      ن ه بچه شده ام و      -در خودم حس می ک ردم ک  حس می ک
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ن در، هستم همين الآن که مشغول نوشتن نم    ي ه ،  احساسات شرکت می ک   یهم

  . گذشته نيست ت و مالن اساين احساسات متعلق به الآ

ات  ا حرک ار، گوي ه ب    ، افک ين ک ان پيش ادات مردم ا و ع ن ه آرزوه ط اي       توس

ال داده شده     به نسل  ها لثم د انتق وده است     ، های بع دگی ب ات زن . يکی از واجب

د      هزاران سال است که همين حرف       ا را زده ان اع   . ه ين جم د،       هم رده ان ا را ک  ه

ين ار هم تی گرفت ه را داش ای بچگان ده دگی يک قصه - ه ان ر زن ا سرتاس   یآي

اور ث يک م ، مضحک  ا من       ل ب ه نيست؟ آي ی و احمقان   یفسانه و قصه  انکردن

ودم ک را    خ ط ي ه فق م؟ قص ی نويس ت    هرا نم ام اس ای ناک رای آرزوه رار ب . ف

ه     لثکه هر می يآرزوها. نرسيده اند به آن کهی يآرزوها ی سازی مطابق روحي

  .  استو موروثی خودش تصور کرده حدودم

د  ودم آهسته بخوابم         کاش می توانستم مانن ادان ب ه بچه و ن انی ک خواب  -زم

و              - بی دغدغه  راحت بيدار که می شدم روی گونه هايم سرخ به رنگ گوشت جل

ود  دکان قصابی ود و سرفه می    ، شده ب نم داغ ب ردم  ت  چه سرفه های عميق     -ک

ناکی ا! ترس رفه ه ه  يس دام چال ود از ک وم نب ه معل ده یی ک رو ی  گمش نم بي      نت

د  ی آم رفه ، م ل س ا  یمث اب     ييابوه رای قص فند ب ش گوس بح زود ل ه ص        ی ک

  . آوردند می

ه در  ، کلی تاريک بوده درست يادم است هوا ب    د دقيق ودم    چن ا ب ل  .حال اغم  قب

ردم        -خوابم ببرد با خودم حرف می زدم        اين که    از ع حس می ک  حتم   ،درين موق

ودم   بچه شده بودم و در داشتم که ده ب و خوابي ردم کسی نزديک من      .  نن حس ک

نزديک طلوع فجر بود و .  اهل خانه خوابيده بودند یبود همه خيلی وقت -است

د    ناخوش ا می دانن رون           ه ا بي دگی از سرحد دني ه زن ل اينست ک ع مث ن موق دري

ايم  ،ولی ترسی نداشتم، شدت می تپيده ب قلبم. کشيده می شود ود   چشم ه از ب  ،ب
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ی کسی را  دمول ی دي ود ، نم راکم ب يظ و مت ی غل اريکی خيل ون ت ه .چ د دقيق  چن

اخوش   رايم  گذشت يک فکر ن د  ب تم   ،آم ا خودم گف ين    در»!شايد اوست  «:  ب هم

  . سوزانم گذاشته شد خنکی روی پيشانی لحظه حس کردم که دست

ل  آيا اين دست «: خودم لرزيدم؛ دو سه بار از خودم پرسيدمه ب وده   عزرائي نب

ه خو     »است؟ تم     و ب ه ام گفت            -اب رف دار شدم داي ه بي رم   : صبح ک مقصود  (دخت

ويش گذاشته    سرم را روی  آمده بود بر سر بالين من و ) آن لکاته بود، زنم زان

دار شده    گويا حس پرستاری مادری در او- مثل بچه مرا تکان می داده، هبود بي

ودم  کاش در همان، بوده وده     -لحظه مرده ب ه آبستن ب رده م   شايد آن بچه ای ک

  . من نمی دانستم دنيا آمده بوده؟ه  او ب یآيا بچه، است

م چشم   ، تر از قبر می شد تر و تاريک دم برای من تنگ که هر اتاق درين داي

ز    ه ب  ی او هرگ ودم ول م ب د   راه زن ود   . نمی آم ا از دست او نب ن روز     آي ه اي ه ب ک

ه - سه سال  ، افتاده بودم؟ شوخی نيست  ود    دوسال و ، ن اه ب ار م ی ، چه     روز ول

ت  اه چيس دارد   ،و م ی ن ن معن رای م ان      ،  ب ت زم ور اس ه در گ ی ک رای کس      ب

د  معنی اق  -  خودش را گم می کن ن ات ره  اي دگی و افکارم   یمقب ود   زن ه   -ب ی هم

دگ  ا ی دون ه  ، ه دگی ديگران    تظاهرات  یصداها و هم دگی رجّ ، زن ه    زن ا ک ه ه  ال

ی   برای ، ساخته شده اند  يک جور و روحاًشان جسماً همه ی معن من عجيب و ب

دار     ، بستری شدم کهی وقت از-شده بود  ی بي اور نکردن در يک دنيای غريب و ب

ود ي يک دنيا. اله ها نداشتمدنيای رجّه احتياجی ب  کهشده بودم ، ی که در خودم ب

ر از  ای پ ودم   يک دني ور ب ه مجب ود ک ن ب ل اي ولات و مث ه مجه وراخ   یهم   س

  . نمبک یسرا سرکشی و وار سنبه های آن

وقع ب م ی زدی ش وج م ا م رحد دو دني ن در س ود م ه وج ل، ک ی قب       از کم

ه دم     دقيق ی دي واب م وم خ ه ور بش ی غوط ق و ته واب عمي ک خ ه در ي          ای ک



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٥٦

م زدن من  ه يک چشم ب   ه ب - دگی خودم را       ه ر از زن ه غي دگی ديگری ب        طی   زن

می خواستم  اين که  مثل. دور بودم  در هوای ديگر نفس می کشيدم و-می کردم

دهم    ر ب تم را تغيي زم و سرنوش ودم بگري ای    چ- از خ تم دني ی بس ه م مم را ک ش

ه من ظاهر می شد        ن تصويرها   -حقيقی خودم ب ه خود      اي دگی مخصوص ب زن

تند دند  ، داش ی ش دار م اره پدي و و دوب ه مح ا اراده. آزادان ن در ی گوي ا م  آن ه

 که جلو من مجسم می شد     ی  مناظر،  ولی اين مطلب مسلم هم نيست     . ثر نبود ؤم

ود  وز  ، خواب معمولی نب ود    چون هن رده ب ، من در سکوت و آرامش   . خوابم نب

ا يکديگر می سنجيدم         تصويرها را از  اين ردم و ب م تفکيک می ک   نظرم  ه ب . ه

ا     آن رااين موقع خودم را نشناخته بودم و دنيا می آمد که تا ه ت ون   طوری ک کن

ود و ب   خو یو قوه مفهوم تصور می کردم اريکی   ه د را از دست داده ب جايش ت

ه ب        به من     چون- ی داشت يشب فرمانروا  د ک ه بودن اه بکنم و       ه  نياموخت شب نگ

  . شب را دوست داشته باشم

ه  ه وقت آيا بازويم ب اين من نمی دانم در ر     -فرمانم بود يا ن ردم اگ ان می ک گم

و ناشناسی   تحريک مجهول   یوسيلهه گذاشتم ب اختيار خودش میه را ب دستم

ود ب ود بخ اره خ اد، ک ی افت ی آن م وانم ب ه بت ل و تصرفی  در ک ات آن دخ حرک

ه    . داشته باشم  م هم ی             ی اگر داي ردم و ب نم را مواظبت نمی ک اراده متوجه آن      ت

ا ، نبودم ه هيچ انتظارش را     يقادر بود که کاره د ک ن  . نداشتم  ی از آن سر بزن اي

ود ک   ده ب دا ش ن پي انی در م ر زم ی احساس از دي ه م ده تجزي ده زن        .موش ه زن

م سازش نداشتند    بلکه روحم هميشه با قلبم متناقض بود و با  ،  نه تنها جسمم    ه

ه- وع هميش ک ن ه ي خ و تجزي ردم یفس ی ک ی م ی را ط ر- غريب اهی فک   گ

در من  گاهی حس ترحم. کنمبکردم که خودم نمی توانستم باور  ی را میيچيزها

اغلب با يک نفر که . لم به من سرزنش می کردکه عقی صورت در. توليد می شد
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اگون داخل بحث     راجع به موضوع های  ، کردم يا کاری می، حرف می زدم گون

م   ديگر فکره  ب،بود که حواسم جای ديگری در صورت، می شدم وی دل  بودم و ت

ردم   ی ک ت م ودم ملام ه خ وده - ب ک ت خ  یي ال فس ود  و  در ح ه ب ا . متجزي گوي

  ...خواهم بود يک مخلوط نامتناسب عجيبطور بوده و  هميشه اين

ز ت   ی چي ذير اس ل ناپ ه تحم ه   ،ک ردم از هم ی ک س م ه    ی ح ی ک ن مردم        اي

يک  ،  ولی يک شباهت ظاهری ،ميانشان زندگی می کردم دور هستم می ديدم و

رد  آن ها درعين حال نزديک مرا به محو و دور و شباهت ين - مربوط می ک  هم

ه بيشتر از    -از تعجب من می کاست کهاحتياجات مشترک زندگی بود  شباهتی ک

ه زجر می داد اين بود که رجّ به من همه م   ال ا ه ه     ه ن لکات ل من ازي م  ، مث از زن

ه        ا  خوششان می آمد و او هم بيشتر ب ود راغب  آن ه ه نقصی در    -  ب حتم دارم ک

   .وجود يکی از ما بوده است

ه گذاشتم    ن   چون هيچ اسمی    ،اسمش را لکات ه اي اد  خوبی روي   ب       ش نمی افت

ا وجود نداشت      چون خاصيت زن و»زنم« :نمی خواهم بگويم- ين م  شوهری ب

ده ام  من هميشه از روز ازل او را-. خودم دروغ می گفتمه و ب ی   -لکاته نامي ول

ه    .اين اسم کشش مخصوصی داشت ود ک ن ب رای اي ه او ب  اول  اگر او را گرفتم ب

د  ن آم رف م ه اش ب  آن-. ط ر و حيل م از مک ه -وده ه ای، ن يچ علاق ن ه ه م  ب

از      کسی علاقه پيدا بکند؟   ه  ممکن بود او ب    چطورصلاً  ا- نداشت يک زن هوس ب

ی  برای شهوت   مرد را  که يک  رای عشق      ،  ران رای       يکی را ب ازی و يکی را ب ب

ن  گمان نمی کنم که او- لازم داشت شکنجه دادن رد      به اي ا می ک م اکتف . تثليت ه

را   ی م اً  ول رای شکنجه د  قطع ود    ادن ب رده ب ن     و. انتخاب ک ر ازي   درحقيقت بهت

ود        اما من او را ،انتخاب بکند نمی توانست ادرش ب رفتم چون شبيه م چون  -گ

بلکه  ، تنها دوست داشتم   حالا او را نه -دور با خودم داشت يک شباهت محو و
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ه ت   ذرات یهم ی خواس نم او را م نم، .ت ان ت وخاً مي ون  مخص واهم   چ ی خ نم

ر ل حقيقی   احساسات ه و ا   تاغ را زي ات پنهان   ل موهوم عشق و علاق - کنم بلهي

ی ب ده چون هوزوارشن ادب ی کن زه نم نم م ه يک . ده ردم ک ی ک ان م ور  گم ج

دنم موج م     کشندی مثل هاله ای که دور انبياء م، هاله تشعشع يا ان ب زد و ی مي

  می طلبيد آن هاله را رنجور و ناخوش من ی لابد هاله،را  ميان بدن او یهاله

  . طرف خودش می کشيده و با تمام قوا ب

ر شد ه بهت الم ک روم، ح رفتم ب روم خود. تصميم گ نممب م بک ل سگ ،  را گ مث

مثل پرندگانی که هنگام مرگشان پنهان         . داند بايد بميرد  ی  که م  ای   خوره گرفته 

دو تا کلوچه که سر رف بود   لباسم را پوشيدم،،شدم بلند صبح زود-. می شوند

از نکبتی که مرا ، کردم فرار کسی ملتفت نشود از خانهطوری که به برداشتم و 

ا  بدون مقصود معينی از ميان کوچه      ،  گرفته بود گريختم   ی تکليف    ه ان    ،ب  از مي

ارجّ ه ه هيال ه هم ا  یی ک ه آن ه ول و یقياف ال پ تند و دنب اع داش      شهرت  طم

تم د گذش اجی ب- .می دويدن ن احتي دنه م ا دي تم چون يکی ا آن ه ا زنداش  آن ه

ده ود ی نماين ان ب اقی ديگرش ه: ب ا  یهم ه يک مشت  ديک  آن ه د ک هن بودن

  . شان می شدل آلت تناس بهمنتهی  و شدهدنبال آن آويختهه روده ب

ايم ب   ، تر شده ام    ناگهان حس کردم که چالاک تر و سبک        دی  ه عضلات پاه تن

ود    ه  که تصورش را نمی توانستم بکنم ب        و جلدی مخصوصی   اده ب حس  . راه افت

داختم   - قيدهای زندگی رسته ام   ی همه می کردم که از    الا ان ايم را ب ن ، شانه ه  اي

ار زحمت و مسئوليتی آزاد      ، طبيعی من بود حرکت ر ب  در بچگی هر وقت از زي

  . دممی کرمی شدم همين حرکت را 

د و می سوزانيد       الا می آم اب ب ادم   در کوچه های  . آفت وت افت م  ، خل   سر راه

   ومنشور، مکعب- اشکال هندسی عجيب و غريبه  رنگ ب خانه های خاکستری  
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ده می شد              ی در        . مخروطی با دريچه های کوتاه و تاريک دي ا ب ن دريچه ه  و اي

 مثل اين بود که هرگز يک موجود       . می آمدند   به نظر  یبست، بی صاحب و موقت    

  . نمی توانست در اين خانه ها مسکن داشته باشد زنده

 . تراشيد و بر می داشت  ی  ديوار م یسايه ز کنارا، خورشيد مانند تيغ طلائی

ه      ين ديوارهای کهن ا ب د    یکوچه ه رده ممت ا آرام و  ، می شدند    سفيد ک ه ج  هم

ود ل ،گنگ ب ه  مث ن ک هاي شِ یهم انون مقدس آرام وای عناصر ق ، سوزان  ه

ا اسراری      به نظر  . سکوت را مراعات کرده بودند قانون ه ج ه در هم د ک  می آم

  . ت نفس کشيدن را نداشتندأريه هايم جرری که به طو، بود پنهان

ا   -که از دروازه خارج شده ام  مرتبه ملتفت شدم يک اب ب هزاران   حرارت آفت

ان ب     بته های صحرا . کشيد  عرق تن مرا بيرون میهدهن مکند اب تاب ر آفت ه زي

پرتو سوزان خود را  ، چشم تب دار خورشيد مثل. رنگ زردچوبه در آمده بودند

ی . جان می کرد  ی   خاموش و ب    ی ن نثار منظره  از ته آسما   اه های        ول خاک و گي

ود   ه بوی آن ب ، جا بوی مخصوصی داشت اين دری قوی ب ه از  ق استشمام آن   ک

ادم  ه ب ات   -ياد دقيقه های بچگی خودم افت ا حرک ه تنه ان را  و کلمات آن  ن در  زم

ردم    بلکه يک لحظه آن دوره را  ، خاطرم مجسم کرد ل  ، در خودم حس ک ن مث  اي

ود    که   وع   . ديروز اتفاق افتاده ب وارا   ی سرگيجه  يک ن ه من       گ ل  ،  دست داد   ب مث

ودم  در دنيای گمشده دوبارهاين که  ن احساس يک خاصيت     . ای متولد شده ب اي

ه وجودم     شيرين در رگ و پی من تا یمانند شراب کهنه و مست کننده داشت ت

ا    -د  کرمی  ثير  أت ا   ،  در صحرا خاره ه درخت   ،  سنگ ه ا و   تن ه های کوچک   بت  ه

ا    ،را می شناختم   کاکوتی انی سبزه ه وی خودم اد روزهای   - را می شناختم    ب ي

دی از من     طرز ه ب   اين يادبودها یدوردست خودم افتادم ولی همه افسون مانن

ا  هادور شده بود و آن يادگار      دگی مستقلی داشتند         ب م زن ه من    ی  صورت  در. ه ک
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اهد دور و ب ردم يش ی ک ودم و حس م يش نب اره ای ب هچ ن و  ک ان م ا مي  آن ه

ا عطر       حس می کردم که امروز . گرداب عميقی کنده شده بود ه ه م تهی و بت دل

د  آن یيجادو رده       های  درخت  .زمان را گم کرده بودن دا ک سرو بيشتر فاصله پي

ا  ، بودند ه ه د    خشک  تپ ر شده بودن ه  - ت ودم ديگر وجود     آن وقت  موجودی ک ب

را    با او حرف نداشت و اگر حاضرش می کردم و  می زدم نمی شنيد و مطالب م

وده ام         نفر آدمی را صورت يک. نمی فهميد ا او آشنا ب رين ب ه سابق ب داشت ک

  . من نبود ولی از من و جزو

ه نظرم يک     ا ب ه  دني د و در سينه ام ا      یخان ز آم الی و غم انگي  طرابیض  خ

ين ا های اقت ا یمجبور بودم با پای برهنه همه حالااين که  مثل ،دوران می زد

و در   اقت از ا-کنم  بخانه را سرکشی  و می گذشتم    های ت ی ، ت ه ب    ول انی ک ه زم

خود بخود بسته     سرم درهای پشت،  می رسيدم»لکاته«اق آخر در مقابل آن تا

ا   وار ه ه  يمی شد و فقط سايه های لرزان دي ه زاوي ا  آن  یی ک ود     ه محو شده ب

  . می کردندمانند کنيزان و غلامان سياه پوست در اطراف من پاسبانی 

دا شد    که»سورن«نزديک نهر   هيکل . رسيدم جلوم يک کوه خشک خالی پي

را ب    خشک و سخت   وه م داخت   ه ک ه ام ان اد داي ين     ، ي م چه رابطه ای ب         نمی دان

صفائی   کوچک و با یدر يک محوطه، کنار کوه گذشتم از. ها وجود داشت آن 

ه  وه گرفت رافش را ک ه اط يدم ک ود رس ين ا. ب ود روی زم وفر کب ای نيل ه ه ز بت

د  ی و بالای کوه يک قلعهپوشيده شده بود ن ساخته         بلن ا خشت های وزي ه ب ک

  . بود ديده می شدشده 

ر             در  ی يک     سايه   اين وقت احساس خستگی کردم، رفتم کنار نهر سورن زي

د     به نظر  . درخت کهن سرو روی ماسه نشستم، جای خلوت و دنجی بود            می آم

دم از پشت        . را اين جا نگذاشته بود    که تا حالا کسی پايش       ناگهان ملتفت شدم دي
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لباس سياهی    . درخت های سرو يک دختربچه بيرون آمد و به طرف قلعه رفت            

ود                 اخن  . داشت که با تار و پود خيلی نازک و سبک گويا با ابريشم بافته شده ب ن

ت      ا حرک د و ب ی جوي پش را م ت چ د و رد     دس ی لغزي اء م ی اعتن ه و ب        آزادان

ن فاصله ی                  . می شد  ی ازي به نظرم آمد که من او را ديده بودم و می شناختم ول

د   ه ناپدي ه چطور يک مرتب دهم ک تم تشخيص ب يد نتوانس و خورش ر پرت  دور زي

  .شد

ی بکنم                       من سر  رين حرکت وانم کمت ه بت ی آن ک ود، ب جای خودم خشکم زده ب

ه از         او ولی اين دفعه با چشم های جسمانی خودم           دم ک و من گذشت و      را دي جل

ا             . ناپديد شد  ودم و ي ده ب ا خواب دي ود؟ آي آيا او موجودی حقيقی و يا يک وهم ب

ردم            ود؟ هر چه کوشش می ک ود      در بيداری ب د بيهوده ب ادم بياي ه ي رزه ی  - ک ل

ه ی   ، به نظرم آمد که درين ساعت      مخصوصی روی تيره ی پشتم حس کردم       هم

آن دخترک يکی از ساکنين سابق      سايه های قلعه روی کوه جان گرفته بودند و          

  .شهر قديمی ری بوده

د               در بچگی يک روزِ      . منظره ای که جلو من بود يک مرتبه به نظرم آشنا آم

د   سيزده بدر يادم افتاد که همين جا   م بودن ه ه ا  . آمده بودم، مادرزنم و آن لکات م

ازی         ديم و ب ديگر دوي ال يک رو دنب ای س ت ه ين درخ ت هم در آن روز پش چق

ادم                       کرديم،   ه درست ي ا ملحق شدند ک ه م م ب بعد يک دسته از بچه های ديگر ه

رديم     . نيست تم                 ،سَرمامَک بازی می ک ه رف ين لکات ال هم ه من دنب ه ک  يک مرتب

اد        ر افت د و در نه ای او لغزي ود، پ ورن ب ر س ين نه ک هم رون . نزدي او را بي

د من            تم،      آوردند، بردند پشت درخت سرو رختش را عوض بکنن الش رف م دنب  ه

د ه بودن از گرفت ادر نم و او چ نش را . جل ام ت ی از پشت درخت تم ا من دزدک ام

دم د . دي ی جوي بابه ی دست چپش را م ی زد و انگشت س د م د. او لبخن کبع   ي
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ود                        ار و پ ه از ت د و لباس سياه ابريشمی او را ک رودوشی سفيد به تنش پيچيدن

  .نازک بافته شده بود جلو آفتاب پهن کردند

ای درخ   الاخره پ يدم   ب ه دراز کش رو روی ماس ن س د  . ت که دای آب مانن   ص

ه      د ب ی کنن ه م واب زمزم الم خ ه در ع امفهومی ک ده و ن ده بري ای بري رف ه  ح

ردم       . گوشم می رسيد   رو ب اک ف رم و نمن ار در ماسه ی گ . دست هايم را بی اختي

ی بود   دختر  نمناک را در مشتم می فشردم، مثل گوشت سفت تن           و ماسه ی گرم  

  .فتاده باشد و لباسش را عوض کرده باشندکه در آب ا

ی اراده            د شدم ب ه از سر جای خودم بلن ی ک  نمی دانم چقدر وقت گذشت، وقت

ادم ه راه افت ود. ب ا ساکت و آرام ب ه ج ودم را . هم ی اطراف خ تم ول      من می رف

دم رد،  . نمی دي تن می ک ه رف را وادار ب ود م ه اراده ی من نب ه ب وه ای ک  يک ق

ر  . م متوجه قدم های خودم بود  همه ی حواس   من راه نمی رفتم، ولی مثل آن دخت

دم           .سياه پوش روی پاهايم می لغزيدم و رد می شدم          دم دي ه خودم آم  همين که ب

درزنم        -در شهر و جلو خانه ی پدرزنم هستم      ه ی پ ه خان ذارم ب م چرا گ نمی دان

اد وچکش   -افت ر ک ود   -پس ته ب کو نشس رادرزنم روی س ه ب   -ب يبی ک ل س ا  مث

رده باشند      ه های برجسته،              . خواهرش نصف ک ی، گون چشم های مورب ترکمن

دمی،  گ گن ت و    رن ده داش ر ورزي ورت لاغ هوتی ص اغ ش ه    دم ور ک ين ط  هم

ود          ته ب نش گذاش ه ده پش را ب ت چ بابه ی دس ت س ود، انگش ته ب ن . نشس        م

ه او                       ود در آوردم، ب بم ب ه در جي ايی ک ردم کلوچه ه  بی اختيار جلو رفتم دست ک

تم رات داده  «: دادم و گف اجون ب ارو ش ادر     -» .اين ای م ه ج ن ب ه زن م ون ب چ

ه          -خودش شاه جان می گفت     زی ب اه تعجب آمي  او با چشم های ترکمنی خود نگ

. من روی سکوی خانه نشستم     . کلوچه ها کرد که با ترديد در دستش گرفته بود         

اندم م نش ار دادماو را در بغل ودم فش ه خ رم و ساق پ.  و ب نش گ بيه ت ايش ش اه
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ی تکلف          ساق پاهای زنم بود و     ات ب ان حرک لب های او شبيه    .  را داشت   او هم

رعکس در او      . لب های پدرش بود    اما آن چه که نزد پدرش مرا متنفر می کرد ب

ازه از                  -برای من جذبه و کشندگی داشت      از او ت ه لب های نيمه ب ود ک مثل اين ب

ازش را بوسيدم که شبيه لب        روی دهن نيمه ب    -يک بوسه گرم طولانی جدا شده     

ود                -های زنم بود   د  ،لب های او طعم کونه ی خيار می داد، تلخ مزه و گس ب  لاب

  . آن لکاته هم همين طعم را داشتلب های

ود، از                     ردن بسته ب ه شال گ وزی ک در همين وقت ديدم پدرش، آن پيرمردی ق

د رون آم ه بي د . در خان د رد ش اه بکن ن نگ ه طرف م ه ب ی آن ک د. ب ده بري     ه بري

رد و  ی ک ت م ن آدم راس ه ت و را ب ه م ود ک ناکی ب ده ی ترس د، خن ی خندي       م

رو    . شانه هايش از شدت خنده می لرزيد  ين ف ه زم از زور خجالت می خواستم ب

رار                . بروم نزديک غروب شده بود، بلند شدم مثل اين که می خواستم از خودم ف

دم،        . بکنم، بدون اراده راه خانه را پيش گرفتم        ز را نمی دي هيچ کس و هيچ چي

ردم  ول و ناشناس حرکت می ک ان يک شهر مجه ه از مي د ک رم می آم ه نظ  . ب

کال    ه اش ب ب ب و غري ای عجي ه ه ده خان ده بري ای    بري ه ه ا دريچ ی، ب  هندس

ده نمی توانست         . متروک سياه اطراف من بود  ز يک جنبن ه هرگ ود ک ن ب مثل اي

ا روشنايی ناخوشی       در آن ها مسکن داشته باشد ولی ديواره         ا ب ای سفيد آن ه

نم، در   اور بک تم ب ه نمی توانس زی ک ود، چي ب ب ه غري زی ک می درخشيد و چي

ه      يظ ب زرگ و غل مقابل هر يک ازين ديوارها می ايستادم، جلو مهتاب سايه ام ب

ود              دون سر ب ی ب اد ول ر         -سايه ام سر نداشت      -ديوار می افت ه اگ ودم ک  شنيده ب

  . نداشته باشد تا سر سال می ميرد سر به ديوارسايه ی کسی



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٦٤

ردم                 اه ب اقم پن ه ات اغ         -هراسان وارد خانه ام شدم و ب ين وقت خون دم در هم

وابم  اغم رفت بيهوش در رختخ ادی خون از دم دار زي ه مق د از آن ک شدم و بع

  .افتادم، دايه ام مشغول پرستاری من شد

ردم، د    اه ک ودم نگ ه صورت خ ه ب وابم در آين ه بخ ن ک ل از اي دم صورتم قب ي

به قدری محو بود که خودم را نمی شناختم       . شکسته، محو و بی روح شده بود      

ه طرف - م را ب تم در رختخواب لحاف را روی سرم کشيدم، غلت زدم، روي رف

الات خودم                    ه ی خي ديوار کردم، پاهايم را جمع کردم، چشم هايم را بستم و دنبال

ر از کيف          اين رشته هايی که سرنوشت تاريک، غم      . را گرفتم   انگيز، مهيب و پ

ی داد   کيل م را تش ود        -م ی ش ه م م آميخت ه ه رگ ب ا م دگی ب ه زن ايی ک           آن ج

رين،                        ل های کشته شده ی دي د، مي ه وجود می آي و تصويرهای منحرف شده ب

ام می کشند                      اد انتق  ميل های محو شده و خفه شده دوباره زنده می شوند و فري

ا- ن وقت از طبيعت و دني ه در در اي ودم ک ده می شدم و حاضر ب اهری کن ی ظ

ابود    و و ن ی مح ان ازل ومبجري ردم   -ش ه ک ودم زمزم ا خ دبار ب رگ«:  چن  ...م

  .همين به من تسکين داد و چشمهايم به هم رفت» کجايی؟... مرگ

ودم             ه ب دان محمدي رده         . چشم هايم که بسته شد، ديدم در مي ا ک ر پ دی ب دار بلن

د                بودند و پيرمرد خنزر پنزری جل       د، چن ه بودن ه ی دار آويخت ه چوب اقم را ب و ات

د      ی خوردن راب م ای دار ش ت پ ه ی مس ر داروغ ورت   - نف ا ص ادرزنم ب م

با صورتی که در موقع اوقات تلخی زنم حالا می بينم که رنگ لبش          -برافروخته  

رد و وحشت زده می شود ايش گ رد و چشم ه را می کشيد، از -می پ  دست م

ميرغضب که لباس سرخ پوشيده بود نشان می داد          ميان مردم رد می کرد و به        

ت  ی گف زنين «: و م نم دار ب دم   » اي واب پري ان از خ ن هراس وره  -م ل ک           مث

ود                  ايم شعله ور ب ه ه  -می سوختم، تنم خيس عرق و حرارت سوزانی روی گون
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د شدم آب خوردم و کمی          برای اين که خودم را از دست اين کابوس برهانم، بلن

  . دوباره خوابيدم، ولی خواب به چشمم نمی آمد.  رويم زدمبه سر وهم 

اق     روشن  در سايه  وزه ه  ب  ات ودم         ی ک ره شده ب ود خي ه روی رف ب ه ب .  آب ک

رد    نظرم آمد تا د ب ترس   جور  يک -مدتی که کوزه روی رف است خوابم نخواه

د شده    يب رايم تولي ا ب ود  ج اد     ب د افت وزه خواه ه ک ه جای     -ک د شدم ک وزه را   بلن ک

ودم دستم    تحريک مجهولی که خودم ملتفت    یواسطهه ولی ب، کنمبظ محفو نب

م  ه های چشمم را ب      پلک بالاخره،  کوزه افتاد و شکست   ،  کوزه خورد ه   ب عمداً ه

ار دادم ا ب ، فش ده     ه ام د ش ه ام بلن ه داي يد ک الم رس ن  خي ه م د    ب ی کن اه م       نگ

ردم    مهای خود مشت ره ک ر لحاف گ ی ،  را زي اق  ول اده ای رخ   فوق   هيچ اتف الع

ود   داده ب ا  . ن ه   ، را شنيدم   صدای در کوچه  ءدر حالت اغم ای داي ام را  صدای پ

  . رفت نان و پنير را گرفت و می کشيد زمين ه  ب راشنيدم که نعلينش

د ی دور دست فروشنده ای آمد که م  بعد صدای ره شاتوت   صفرا «: خوان  »!ب

ود  زندگی مثل معمول، نه ادتر م  ياروشن . خسته کننده شروع شده ب  ، شد ی ی زي

ه    هايم را که باز کردم يک چشم  تکه از انعکاس آفتاب روی سطح آب حوض ک

  . لرزيدی سقف افتاده بود مه ب اتاقم  یاز دريچه

ل       نظرم آمد خواب ديشب آن    ه  ب ه   قدر دور و محو شده بود مث ن ک د سال   اي چن

ل وقت هی قب ده ام ک ودم دي ه ب را آورده. بچ ه ام چاشت م ل اي، داي ه مث ود ک ن ب

در کشيده و لاغر     آن،  دق منعکس شده باشد یروی يک آينه صورت دايه ام ق

رد، ه ب ود      شکل ه ب  نظرم جلوه ک ده ب ی مضحکی درآم اور نکردن ه   . ب انگاری ک

  . بود را پايين کشيده وزن سنگينی صورتش

م در            اين که   با   از ه د است ب اقم  ننجون می دانست دود غليان برايم ب ان   ات غلي

ان ن  اصلاً  .کشيد می ا غلي د    می کشيد   ت اغ نمی آم ه ام از    از بس . سر دم ه داي ک
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ه اش رو  از،خان ود  سع رف زده ب رايم ح رش ب ف  ،  و پس ا کي م ب را ه ای  م ه

ه فکر   جهت  ی گاهی ب ، چقدر احمقانه است-بود  کرده شهوتی خودش شريک ب

دگی و     نمی دانم ولی افتادمی م  دايه ام یزندگی اشخاص خانه چرا هر جور زن

ه ی ر صورتد- هم می زده وشی ديگران دلم را بخ ه دانستم ی م  ک دگی من    ک  زن

داشت   من چه ربطی   ه ب. طرز دردناکی آهسته خاموش می شوده تمام شده و ب

دگی احمق        ا و رجّ    که فکرم را متوجه زن ا بکنم     ه ه ه د     ،  ال ه سالم بودن       خوب ،  ک

د و هرگ               ،  خوردندی  م  اع می کردن د و خوب جم  ز ذره ای ازخوب می خوابيدن

ه ب   حس نکرده بودند و بال دردهای مرا سر و صورتشان   ه های مرگ هر دقيق

   ساييده نشده بود؟

ه ی م. مثل بچه ها با من رفتار می کرد ننجون ا  یخواست هم د  ن ج را ببين  . م

ه م   اتاقم وارد. رودرواسی داشتم من هنوز از زنم ط خودم   ی ک را  شدم روی خل

 شب. دمز موی سر و ريشم را شانه می ، پوشاندممی، بودم که در لگن انداخته

چرا  - ولی پيش دايه ام هيچ جور رودرواسی نداشتم    . کلاهم را مرتب می کردم  

قدر داخل زندگی من کرده  من نداشت خودش را آن اين زن که هيچ رابطه ای با

من  .انبار زمستان ها کرسی می گذاشتند روی آب  اتاقِيادم است در همين بود؟

ايم  تاريک روشن. خوابيديمی م ه دور کرسیته ام با همين لکاو داي از   چشم ه ب

بود در مقابل چشمم جان    گلدوزی که جلو در آويزان یپردهروی نقش  شدی م

رده . می گرفت ود   و عجيب  یچه پ رد   ! ترسناکی ب رده     رويش يک پيرم وز ک ق

ود و سازی ش             المهچشبيه جوکيان هند     بيه بسته زير يک درخت سرو نشسته ب

ام داسی رقاص        تار در دست داشت و يک   سه د بوگ ر جوان خوشگل مانن   دخت

ور            هايش را زنجير   دست،  هند کده های  بت ه مجب ود ک ن ب ل اي د و مث کرده بودن

م         خودم  پيش.است جلو پيرمرد برقصد رد را ه ن پيرم ردم شايد اي تصور می ک
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ه  بودند ناگ انداخته يک سياه چال با يک مار در ن   ک ه اي ود و   شک  ب ده ب ل درآم

  . ريشش سفيد شده بود و موهای سر

ويم از ممالک دور         های زر  ازين پرده ا عم در ي ه شايد پ ود ک دی ب  دوزی هن

د  تاده بودن ن -فرس ه اي ق مب اد دقي ه زي ه ام را . ترسيدمی شدم می شکل ک داي

ود   دار  خواب آل ردم   بي ا ، می ک ه ب        او ب دبو و موهای خشن سياهش ک ه نفس ب

از شد او     صبح -د يخودش می چسبان ه مرا ب می شدصورتم ماليده  ه چشمم ب  ک

رد  همان شکل در نظرمه ب ودتر و سخت     فقط خط   ،جلوه ک ر   های صورتش گ ت

  . شده بود

ی   رای فراموش ب ب ودم  ، اغل رار از خ رای ف ودم را ب  ، ب ی خ ام بچگ اده اي       ي

نم حس بک  -کنم  بخودم را در حال قبل از ناخوشی حس  اين که  برای  . می آورم 

دوم شدنم     ،  هنوز حس می کردم که بچه هستم و برای مرگم          -که سالمم  برای مع

ه ب    دومی  يک نفس  ود ک رحم م    ه ب ه     ه ب ، وردی آحال من ت ن بچه ای ک حال اي

ين ، زندگی خودم در مواقع ترسناک، خواهد مرد ه ام را     هم ه صورت آرام داي ک

ده   ، می ديدم ود و ب   های  چشم ، صورت رنگ پري در  ی گ ره های    ،حرکت و ک پ

دم ی پيشانی استخوانی پهن او را که م  نازک بينی و  در آن وقت  يادگارهای ، دي

شايد امواج مرموزی از او تراوش می کرد که باعث تسکين    - من بيدار می شد   

ود   بود که رويششيک خال گوشتی روی شقيقه ا. من می شد  -مو در آورده ب

ا   ه  تر که ب    متوجه خال او شدم، پيش      اين روز  گويا فقط  ردم     هصورتش نگ می ک

  . دقيق نمی شدم طور اين

ی افکارش  اگر چه ننجون ظاهراً ده     ه ب   تغيير کرده بود ول اقی مان حال خود ب

ر گ می        ه فقط ب  .بود رد و از م ه می ک ار علاق دگی بيشتر اظه ل ،ترسيد  زن   مث

ی . اق پناه می آورندتاه يز بيکه اول پا یيمکس ها دگی من در هر روز   ول و   زن
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ه ممکن      ه ب. عوض می شد ههر دقيق ی ک ان و تغييرات نظرم می آمد که طول زم

ن سرعت سير   ، در چندين سال بکنند ها آدم بود ان هزاران   برای من اي  و جري

ه خوشی آن  ی در صورت. مضاعف و تندتر شده بود بار ه طور   ک ه ب  معکوس  ب

م تجاوز م    رفتی طرف صفر م ر ی و شايد از صفر ه ه   - دک از  کسانی هستند ک

دن    بيس ه جان کن د در صورت    ت سالگی شروع ب ردم   ی می کنن ه بسياری از م  ک

ل     فقط در ی آرام و آهسته مث ام       هنگام مرگشان خيل ه روغنش تم ه سوزی ک پي

  .دخاموش می شون بشود

ر کاسه      ،   را آورد  مظهر که دايه ام ناهار     اد کشيدم  ،  آش  ی من زدم زي ا   ؛فري ب

ه  . جمع شدند   اتاقم ند جلوخانه آمد  اهل یهمه .قوايم فرياد کشيدم تمام آن لکات

اه ه ب. و زود رد شد هم آمد ردم  شکمش نگ ود   ، ک ده ب الا آم ه . ب وز نزا ، ن ده  يهن ي

ر کردن         .بود ردم      من پيش خودم کيف       -د  رفتند حکيم باشی را خب ه اقلاً    می ک  ک

  . مفراهم آوردها را  احمق اينزحمت  باعث

يم باشی ن ت  حک ه م تور داد ک د دس ه سه قبضه ريش آم مب اک بکش ه . ري چ

ود  ی برایيبها گران داروی اک م   ی وقت ! زندگی دردناک من ب ه تري  ،کشيدم ی ک

زرگ   ز  ، لطيف ، افکارم ب رّ  افسون آمي در محيط ديگری ورای   -شد  ی ان م و پ

  .سياحت می کردم و دنيای معمولی سير

الات  ی آزاد می شد و ب          خي ل و سنگينی چيزهای زمين د ثقي ه و افکارم از قي

رد      ام وسپهر آر  سوی رواز می ک ل  -خاموشی پ ه   مث ن ک ال  اي را روی ب های   م

د و در  ی  طلائ یرهپ شب ه ب       گذاشته بودن ای تهی و درخشان ک هيچ  ه يک دني

ود      ثيرأقدری اين ت ه ب. گردش می کردم خوردی نم مانعی بر ر کيف ب عميق و پ

  . هم کيفش بيشتر بود که از مرگ
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و  ه  رو ب ی دريچه  دم رفتم،  از پای منقل که بلند شدم      حياطمان ديدم دايه ام جل

ه عروسش گفت    . نشسته بود؛ سبزی پاک می کرد آفتاب ه مون  «: شنيدم ب  هم

دا بکشدش راحتش        ه بدل ضعفه شديم؛ کاشکی خ ا ».کن    ه ب  حکيم باشی    گوي

  .ها گفته بود که من خوب نمی شوم نآ

ردم  ی نک يچ تعجب ن ه ا م تند. ام ردم احمق هس ن م در اي ين !چق ه يک  هم ک

اد    زور گريه سرخ شده ش از هاي چشم،اعت بعد برايم جوشانده آوردس ود و ب ب

ود    رده ب د زد     -ک روی من زورکی لبخن ا روب و -ام ازی  من   جل د   ب  ،در می آوردن

د    بازی من جلوهمه   در ناشی      آن ،در می آوردن م چق خيالشان من خودم      ه   ب  !ه

ی چرا،دانستمی نم  ن زن  ول ه من اي را  ب رد؟ چ ه می ک ار علاق خودش را اظه

ی دانست؟  ن م تانه ب روز يک شريک درد م د و پس ول داده بودن ای  او پ ه

ه    -بود  دهيلپ من چپان  سياهش را مثل دولچه توی یورچروکيده کاش خوره ب

م می  ، ديدمی هايش را م پستان حالا که. هايش افتاده بود پستان ه   عق  نشست ک

م و حرارت   ه ا ی مکيد  زندگی او را م     ی شيرهتمام تر   با اشتهای هر چه     آن وقت   

را . شدهی هم داخل م در تنمان ال  دست  او تمام تن م ين     یم رای هم رد و ب  می ک

است يک زن بی شوهر داشته   جسارت مخصوصی که ممکن بود که حالا هم با

ه من   بچگی  همان چشمه ب- نسبت به من رفتار می کرد، باشد رد    ب اه می ک ، نگ

ه      یچون يک وقت    را لب چاهک سرپا می گرفت د شايد     کی .  م م طبق می دان       ه

  . انتخاب می کنند ها برای خودشان مثل خواهر خوانده ای که زن- می زده

ر    و  را زي ی م اوی و دقت ه کنجک ا چ م ب الا ه ودش  ه رو و ب و ح ول خ ق

رد     به من    آن لکاته ،  اگر زنم -!  می کرد  »تروخشک« ز   ، رسيدگی می ک من هرگ

 فکر   یودم گمان می کردم دايرهچون پيش خ، می دادمن خودم راه ننجون را به
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فقط شهوت اين حس شرم و  اين که بود و يا  از دايه ام ی زنم بيشيو حس زيبا

  . بود حيا را برای من توليد کرده

ه                       ود ک ر رودرواسی داشتم و فقط او ب ه ام کمت ه من     از اين جهت پيش داي  ب

ن    - .می کرد رسيدگی دير اي ه تق ود ک وده   لابد دايه ام معتقد ب ستاره اش   ،طور ب

ه           ،علاوهه  ب .اين بوده  رد و هم های   دل  درد  ی  او از ناخوشی من استفاده می ک

 موذی و گدامنش خودش  یها و روح ساده جنگ و جدال  تفريحات،،خانوادگی

ل   پُ دل را برای من شرح می داد و ه   ری که از عروسش داشت مث ن ک هووی  اي

ل  ، داو دزديده بو به اوست و از عشق و شهوت پسرش نسبت با چه کينه ای نق

رد  ی ک د،  ! م گل باش د عروسش خوش ن از باي ه م اط او را   یدريچ ه حي    رو ب

  . کوچک قلمی داشت موی بور و دماغ، های ميشی چشم، ديده ام

رد؛ ب       ی ک حبت م رايم ص اء ب زات انبي اهی از معج ه ام گ ودش  ه داي ال خ      خي

پست و حماقت او   کر  به فولی من . مرا به اين وسيله تسليت بدهد می خواست

گفت   به من  چند روز پيشمثلاً، گاهی برايم خبرچينی می کرد . حسرت می بردم  

ه ی ساعت خوب پيرهن قيامت برای بچه مه ب )لکاته يعنی آن(که دخترم  ، دوخت

د  . خودش  یبرای بچه  ل ،بع ه     مث ن ک م می دانست   اي ه من   او ه داری داد  ب . دل

اهی  ی رود گ ايهم رايم از در و همس اب ی آورد دوا  ه ان م ادوگر، درم يش ج ، پ

ی رود،  ام زن م الگير و ج د   ف ی کن از م اب ب ر کت ا   س ن ب ه م ع ب ا و راج  آن ه

الگوش يک   یچهارشنبه. مشورت می کند ه     آخر سال رفته بود ف کاسه آورد ک

سلامتی من    نيت ه را ب اين ها گفت . شده بود برنج و روغن خراب، در آن پياز

فاصله . خورد من می داده ب ها را دزدکی و کثافت د اين گن ی ی کرده و همه   يگدا

له   ه فاص ی را ب    ب يم باش ای حک انده ه م جوش ت   ه ه ی بس ن م اف م ان  .ن هم

ا : پيری که برايم تجويز کرده بود جوشانده های بی افور ، رب سوس ، پر زوف  ک
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خاکه شيره  ،  نشاسته،  تخم صنوبر ،  تخم کتان ،  روغن غاز ،  بابونه،  پر سياوشان 

  ... ديگراتزخرفجور م و هزار

اب   ک کت يش ي د روز پ اچن ب      دع ک وج ش ي ه روي ود ک رايم آورده ب         ب

اب و نوشته و افکار        دعانه تنها آن کتاب. خاک نشسته بود  بلکه هيچ جور کت

ا ب   رجّ ه ه اجی ب   . خوردی من نم   درده ال ا های  نگ وَدروغ و دَه چه احتي  آن ه

ا من خودم نتيجه    ، داشتم  ا  سل نرشته    يک  یآي ودم  ه ان   ی گذشته نب و تجربي

  خود من نبود؟  در من باقی نبود؟ آيا گذشته در آن ها موروثی

داختن       ولی هيچ وقت نه ه وضو و اخ و تف ان ه صدای اذان و ن و  مسجد و ن

ادر         د ب               دولا راست شدن در مقابل يک ق ه باي ار مطلق ک ال و صاحب اختي ه متع

رين     ،ته استثيری نداشأبا او اختلاط کرد در من ت زبان عربی ر چه سابق ب ، اگ

ردم     ه چند بار اجبارا ب  وقتی سلامت بودم ه ام و سعی می ک ه قلب    مسجد رفت ک

ابی    .هم آهنگ بکنم را با ساير مردم جور و خود  اما چشمم روی کاشی های لع

ار        خواب ديوار مسجد که مرا در نقش و نگار و ی اختي رد و ب وارا می ب های گ

را   به اين وسيله راه زی ب دا می   گري ره می شدم      ی خودم پي ردم خي ع  -ک در موق

رفتم    می بستم و کف دستم را جلو های خودم را دعا کردن چشم  -صورتم می گ

مسئوليت فکری   بودم مثل لغاتی که بدون درين شبی که برای خودم ايجاد کرده

دم    ، در خواب تکرار می کنند ا می خوان ن کلمات    . من دع ی تلفظ اي ه دل   ول از ت

ا   ن بيشتر خوشم می آمد با يک نفر دوست ياچون م، نبود زنم ت ا   آشنا حرف ب ب

  . من زياد بود چون خدا از سر !با قادر متعال، خدا

ه      زمانی که در يک رختخواب  ودم هم ده ب اک خوابي رم و نمن ن مسائل    یگ  اي

رايم ب دازهه ب وی یان ن  ج ه   ارزش نداشت و دري دانم ک تم ب ی خواس ع نم موق

ه    مظهر فقطاين که رد يا خدائی وجود داحقيقتاً  فرمانروايان روی زمين است ک
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ا وبرای استحکام مقام ا د     خود  یلوهيت و چاپيدن رعاي رده ان تصوير  -تصور ک

ه    فقط می خواستم-آسمان منعکس کرده انده روی زمين را ب بدانم که شب را ب

ل مرگ  .صبح می رسانم يا نه ان  مذهب و ،  حس می کردم در مقاب اد   ايم و اعتق

د ک  چق ا ي ه و تقريب ت و بچگان ت و   ر سس خاص تندرس رای اش ريح ب ور تف  ج

ل حقيقت وحشتناک مرگ و حالات جانگدازی کی طی            د -خوشبخت بود  ر مقاب

ردم   ر     آن چه    ،  می ک ه کيف اداش روح و روز رستاخيز        راجع ب ه من    و پ ين    ب  تلق

د                   بودند کرده اد داده بودن ه من ي در   يک فريب بی مزه شده بود و دعاهائی که ب

اثيری نداشت    مقابل ترس از مرگ  ه -. هيچ ت را ول     ، ن ان م ترس از مرگ گريب

د     کسانی که درد-نمی کرد  ن کلمات را نمی فهمن دری حس     -نکشيده اند اي ه ق ب

ه   ود ک ده ب اد ش ن زي دگی در م ک زن ه کوچ رين لحظ ی یت ران ، خوش       جب

  . خفقان و اضطراب را می کرد های دراز ساعت

ود   درد و رنج ديدم کهی م ی ب  وجود دارد ولی خالی از هر گونه مفهوم و معن

ان- ن مي ارجّ م ه ه ود   ال ده ب ناس ش ول و ناش ژاد مجه ک ن وری ،مي ه ط ه  ب ک

رين   ابق ب ه س د ک رده بودن وش ک ای فرام زو دني ا ج وده ام آن ه ه . ب زی ک چي

فقط ،  مرده یمرده و نه  زنده هستم یوحشتناک بود حس می کردم که نه زنده

رده  ک م تم و       متح یي ا داش ده ه ای زن ا دني ه ب ه رابط ه ن ودم ک ه از  رک ب ن

  . و آسايش مرگ استفاده می کردم فراموشی

  

* * * * * * * * * * * * * * * *  
  

ه    اک ک ل تري ای منق ب از پ ر ش ه  س دم از دريچ د ش اقم  یبلن رون   ات ه بي       ب

ا درِ   يک درخت، نگاه کردم ان قصابی  سياه ب د      دک رده بودن ه ک ه تخت دا  ک ود  پي      ب
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کردم که همه چيز تهی و   حس می.شده بودند لوطخدرهم م، سايه های تاريک-

د  . موقت است   دود مانن ه  آسمان سياه و قيران ادر کهن ه ب   سياهی  یچ ود ک ه ب

ين   در- خ سوراخ شده باشد      اشمار درخشان سور    ی   ستاره های ب    ی وسيله هم

ود  . اذان بلند شد وقت صدای ع ب ا زن  .يک اذان بی موق ه  - ی گوي  -شايد آن لکات

ود      سر ،  مشغول زائيدن بود   ه ب ه   . خشت رفت  سگی از لابلای اذان        ی صدای نال

اگر راست است که هر کسی يک  «: فکر کردم من با خودم. شنيده می شد صبح

شايد -تاريک و بی معنی باشد ، دور  من بايد یستاره، سمان داردآروی  ستاره

  » ! ستاره نداشته ام اصلاًمن

ن وق ه يک ت صدایدر اي ته گزم ه   یدس د ک د ش ه بلن وی کوچ       مست از ت

م می      گذشتند وی م ا ه د  شوخی های هرزه ب د دست  . کردن ر     هبع د زي جمعی زدن

  :آواز و خواندند

  ،،بيا بريم تا می خوريمبيا بريم تا می خوريم««

  ،،ملک ری خوريمملک ری خوريم  شرابشراب

  »» کی خوريم؟ کی خوريم؟،،حالا نخوريمحالا نخوريم

ار کشيدم           ا  آواز،  من هراسان خودم را کن وا  آن ه ه طور  در ه مخصوصی    ب

ه شد           ،  می پيچيد  م صدايشان دور و خف م ک ه . ک ا    ،  ن ا آن ه اری نداشتند      ب   ، من ک

را     ...دانستندی نمآن ها  ا را ف ه ج اريکی هم ه   -گرفت   دوباره سکوت و ت من پي

اقم  سوز اريکی بنشينم     ، نکردم  را روشن  ات ه در ت د ک اريکی  -خوشم آم ن  ، ت اي

 خو به آن من. کندی  تراوش مهمه جا و در همه چيز  غليظ سيال که در یماده

ودم   اريکی  در- گرفته ب ود  ت م شده ام     ب ه افکار گ ، های فراموش شده    ترس ، ک

ه   افکار مهيب ی ک دام گوشه     باور نکردن زم پنهان شده     ینمی دانستم در ک  مغ

اد و ی راه م ، می گرفت همه از سر نو جان، بود ه من   افت رد   دهن کجی   ب    می ک
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د         پر ازين افکار و هيکل    ،  رکنار د ،  پشت پرده ،   اتاق کنج- ی شکل و تهدي های ب

  .کننده بود

رده يک  آن  ار پ ا کن ود  ج ته ب ناک نشس ل ترس ورد،هيک ی خ ان نم ه ،  تک ن

ه    ود و ن اک ب ه   . خوشحال  غمن ه ک اه         هر دفع وی تخم چشمم نگ ر می گشتم ت    ب

ه در   ، او آشنا بودم صورته ب-می کرد  ود ک ن ب ين صورت را     مثل اي بچگی هم

ه بچه  ، بدر بود روز سيزده يک: ديده بودم ا سرمامک    کنار نهر سورن من ب ه

ا صورت      ه ب  همين صورت ، کردمی بازی م ه ب ود ک ده ب های معمولی    نظرم آم

ر ر      ديگ ی خط حک و ب اه و مض د کوت ه ق تند ک ن  ،داش ه م ود   ب ده ب اهر ش            ظ

رد  - ين م بيه هم ورتش ش ه   ص روی دريچ اب روب ودتا ی قص ن  . اقم ب ا اي گوي

 گويا اين سايه -ديده بودم را زياد او در زندگی من دخالت داشته است وشخص 

   ...واقع شده بود  محدود زندگی من یهمزاد من بود و در دايره

م خود بخود محو         همين و  که بلند شدم پيه سوز را روشن بکنم آن هيکل ه

د شد ه ب. ناپدي وی آين تم جل ق شدمه رف ه نقش ، صورت خودم دقي تصويری ک

ر از         . کردنی و ترسناک بود   نباور  - بيگانه آمد  نظرمه  بست ب  عکس من قوی ت

ل    ن مث ود و م ده ب ودم ش وير خ ودم   تص ده ب ه ش د  ه ب-روی آين رم آم           نظ

می ترسيدم اگر فرار بکنم      .بمانم اتاق    خودم در يک    تصوير نمی توانستم تنها با   

اما دستم را بلند  .شوندروبرو می  مثل دو گربه که برای مبارزه، کندباو دنبالم 

ه  ، کردم ا در چال د بکنم     کف دستم شب    یجلو چشمم گرفتم ت . جاودانی را تولي

ه طوری   صی داشت  مخصواغلب حالت وحشت برايم کيف و مستی    ه  ب سرم   ک

 ناگهان ملتفت   . زانوهايم سست می شد و می خواستم قی بکنم  و گيج می رفت

ه   ودم    شدم ک ايم ايستاده ب ن مس  - روی پاه ود   أاي رايم غريب ب ود  ، له ب  -معجز ب

ايم ايستاده باشم؟     چطور من می    ر يکی از     ه ب  توانستم روی پاه د اگ نظرم آم



 صادق هدايت                                                                 بوف کور
 

 ٧٥ 

رايم    حالت يک نوع ،تعادلم از دست می رفت پاهايم را تکان می دادم سرگيجه ب

ين و -پيدا شده بود  د       زم دازه از من دور شده بودن ی ان ه طور   . موجوداتش ب ب

رزه     ين ل ا يک  مبهمی آرزوی زم رای      یصاعقه  ي ردم ب ه    آسمانی می ک ن ک اي

  . بيايم دنياه در دنيای آرام و روشنی ب بتوانم مجدداً

تم در ر   ه خواس ی ک ت      وقت ودم گف ا خ ار ب د ب روم چن واب ب رگ«: مختخ ... م

ت سابق  أجر اصلاً  - ولی از صدای خودم ترسيدم   ،  لب هايم بسته بود    »...مرگ

ن ود از م ه ب س، رفت ل مگ و  مث ده ب ايی ش اه ه اول پ ومتاه يز بيدم ک             اق هج

ال خودشان        هايی مگس، می آورند  ه از صدای وز وز ب ی جان ک خشکيده و ب

که پی می برند  همين، ديوار کز می کنند  یلهمدتی بی حرکت يک گُ. ترسندی م

رده     در وه خودشان را بی محابا ب  که زنده هستند د و م وار می زنن ا   یدي  آن ه

  . می افتدق  اتادر اطراف

 يک . يک دنيای محو جلوم نقش می بست ، های چشمم که پايين می آمد    پلک

ودم   رده ب اد ک ودم ايج ه اش را خ ه هم ايی ک ق  دني اهداتم وف ار و مش ا افک      و ب

ر از  .می داد ود    در هر صورت خيلی حقيقی تر و طبيعی ت داريم ب ای بي ل  . دني مث

ان و مکان  ، رم وجود نداشت   هيچ مانع و عايقی در جلو فکر و تصو        اين که     زم

ی زاييده  اين حس شهوت کشته شده که خواب-ثير خود را از دست می دادند أت

ی  ، من بودیئ احتياجات نها یزاييده، آن بود ی   اشکال و اتفاقات باور نکردن ول

ه   ،که بيدار می شدم   و بعد از آن. طبيعی جلو من مجسم می کرد ان دقيق  در هم

ان و مکان خودم ب    ،   داشتم وجود خودم شک  ه  هنوز ب  ر ی از زم ودم   خب ا  -ب گوي

ر حقيقی آن   می ديدم همه اش را خودم درست کرده بودم و هايی که خواب  تعبي

   .  می دانسته ام قبلاًرا
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رد  وابم ب ه خ ود ک ته ب ی گذش ای شهر . از شب خيل ه ه دم در کوچ ان دي  ناگه

 مخروطی،  ،منشور ، اشکال هندسی  ه که خانه های عجيب و غريب ب ناشناسی

ای  ه ه ا دريچ ب ب اه و تاريک داشت و ب  مکع واره کوت ا در و دي ه آن ه   یبت

ی نفس می کشيدم    ه می کردم و ب آزادانه گردش، بود پيچيده نيلوفر ی  . راحت ول

جای خودشان خشک شده  سر همه. مرگ غريبی مرده بودنده شهر ب مردم اين

هر کسی   ه  ب .بود آمدهدو چکه خون از دهنشان تا روی لباسشان پايين  بودند،

   .افتادی شد می سرش کنده م، زدمی م دست

ان قصابی رسيدم      و يک دک و       جل زری جل زر پن رد خن دم مردی شبيه پيرم   دي

ود و يک گزليک       ردن بسته ب ود و   خانه مان شال گ ا در دستش ب        های   چشم  ب

ل س  ه رخ مث ن ک کاي ا پل د آن ه ده بودن ن را بري ه م ی  ب اه م ره نگ رد خي  ،ک

تمخو رم اس د ب، گزليک را از دستش بگي ده ش اده سرش کن ين افت ن از ، زم م

رار   ترس شدت ه ف دم    ، پا گذاشتم ب ا می دوي دم      هر ،در کوچه ه  کسی را می دي

ود   خشک شده  خودش جای سر اه بکنم      -ب و  ، می ترسيدم پشت سرم را نگ جل

ه برادر کوچک آن لکاته روی سکو نشست، رسيدم برادر زنم  پدرزنم که یخانه

ی    ه خواستم ب  ، آوردم جيبم دو تا کلوچه در  از دست کردم، بود دهم ول دستش ب

ردم  همين ده شد ب    سرش  که او را لمس ک اد  ه کن ين افت اد کشيدم و    . زم من فري

   . بيدار شدم

ه سقف  ظنه خفقان قلب داشتم؛ ب،  روشن بودکهوا هنوز تاري روی  رم آمد ک

نگينی م   رم س ردی س دازه  ، ک ی ان ا ب خيم ديواره ينه ام  ض ود و س ده ب              ش

دی م ود  . خواست بترک ده ب در ش مم ک د چش دتی ب. دي ته م ال وحش ه زده ب ح

ودم  تا تيرهای ا  ، اق خيره شده ب اره از سرنو شروع     ی را م آن ه شمردم و دوب

د    ه که چشمم را ب   همين. کردم می م فشار دادم صدای درآم ود   ، ه ده ب  ننجون آم
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ه ، بالاخانه اتاق گذاشته بود درچاشت مرا ، جارو بزند رااتاقم   من رفتم بالاخان

اقم  پنزری جلو از آن بالا پيرمرد خنزر، نشستم جلو ارسی ود   ات دا نب فقط از  ، پي

پ  لع چ اب را م  ، ض رد قص دمی م ه   ، دي ه از دريچ ات او ک ی حرک اقم تا ی ول

د ی آنظرم م  ه ب  سنجيده   وسنگين ، ترسناک  الا مضحک و ب   ،م ن ب اره ي از اي  چ

د    ی مثل چيز، دکری جلوه م رد نباي ن م ه اي ازی      ک وده باشد و ب ارش قصابی ب  ک

ود   ه دو    -درآورده ب زان    طرفشان دو  يابوهای سياه لاغر را ک  لش گوسفند آوي

را  چربش مرد قصاب دست. کردند آوردندی بود و سرفه های خشک و عميق م

داری ب     ،  سبيلش کشيد  ه  ب اه خري ا از       ه  نگ داخت و دوت ا     گوسفندها ان  هب  را آن ه

رد و ب  ت ب ت  ه زحم انش آويخ ک دک وازش -چنگ فندها را ن        روی ران گوس

ن زنش م   ه هم که دست ب لابد شبمی کرد  د ي  ی ت اد و  ی د گوسفندها م  امالي افت

   .شدی کشت چقدر پول عايدش می م اگر زنش را که می کرد فکر

رف     ت اه  جارو که تمام شد ب      ، تصميم وحشتناک  -م تاقم برگشتم و يک تصميم گ

اقم  م در پستویرفت وی       ات ه داشتم از ت  در مجری  گزليک دسته استخوانی را ک

تصميم   اين- متکايم گذاشتم  را پاک کردم و زير      آن  ی با دامن قبايم تيغه   ،  آوردم

که ی وقت بود دانستم چه در حرکات مرد قصابی  ولی نم-را از قديم گرفته بودم

ه م  ه تک فندها را تک دی ران گوس ردی وزن م، بري ز بع، ک ين آمي اه تحس      د نگ

د بکنم   می خواستم  هم بی اختيار حس کردم که که من -دکر می لازم . از او تقلي

   .اين کيف را بکنم داشتم که

املاً  ميان ابرها يک سوراخ  اتاقم  یاز دريچه ی عميق روی  ک دا     آب آسمان پي

ان    جا برسم  آنه بتوانم باين که نظرم آمد برای ه ب، بود د از يک نردب ی   باي خيل

، غليظ مرگ آلود گرفته بود  آسمان را ابرهای زرد یروی کرانه. بلند بالا بروم

يک هوای وحشتناک و پر از      . د شهر سنگينی می کر     ی روی همه به طوری که    
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وا  ، شدمی م طرف زمين خمه دانم چرا من ب نمی، کيف بود ه  هميشه در اين ه ب

ر  رگ م فک ادمی م ی. افت ورت    ول ا ص رگ ب ه م الا ک ون ح ای ين و خ ت ه  دس

رفتم  فقط تصميم   حالا ، استخوانی بيخ گلويم را گرفته بود ا تصميم  – گ ه  ام  گرفت

امرزدش  «: دکه اين لکاته را هم با خودم ببرم تا بعد از من نگوي          ،  بودم دا بي ، خ

  »!راحت شد

ه  ی يک تابوت م  اتاقم  یدر اين وقت از جلو دريچه  د ک  سياه  ارويش ر  بردن

د بالای تا کشيده بودند و ه « صدای  .بوت شمع روشن کرده بودن را  »الااالله لاال  م

ه  -متوجه کرد ا و رهگذران از راه خودشان برم      یهم  گشتند و ی  کاسب کاره

دم               . رفتندی  تابوت م  هفت قدم دنبال   واب هفت ق رای ث د ب م آم حتی مرد قصاب ه

ال  انش برگشت      دنب ه دک ابوت رفت و ب رد بساطی از سر سفره     . ت ی پيرم   یول

ردم چه صورت جدی    ی  همه- خوردخودش جم ن د   ه ب  م ه بودن ! خودشان گرفت

رايم جوشانده آورد    -بودند  مرگ و آن دنيا افتاده یشايد ياد فلسفه دايه ام که ب

ا     دانه های ،ديدم اخمش درهم بود داخت و ب تسبيح بزرگی که دستش بود می ان

اق  در بعد نمازش را آمد پشت. خودش ذکر می کرد د  کمرش زد و ه من ب   ات  بلن

  » ...اللهم،اللهم«بلند تلاوت می کرد 

ا ی ولی تمام اين مسخره باز-! مور آمرزش زنده ها بودمأم مناين که مثل   ه

ه رجّ   ،برعکس. ثيری نداشتأدر من هيچ ت ردم ک م    کيف می ک ا ه ه ه ر چه    ال اگ

اق  آيا- عوالم مرا طی می کردند  چند ثانيه اما اقلاً،موقتی و دروغی من يک    ات

ه هميشه      از گور نبود؟   تر رختخوابم سردتر و تاريک    ؟بودتابوت ن  رختخوابی ک

 چندين بار اين فکر برايم آمده بود        -افتاده بود و مرا دعوت به خوابيدن می کرد        

را فشار می داد               -که در تابوت هستم      . شب ها به نظرم اتاقم کوچک می شد و م
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ر    آيا در گور همين احساس را نمی کنند؟ آيا کسی از احساسا    د از مرگ خب ت بع

  ؟دارد

د از يک شبانه روز بعضی از اعضا              دن می ايستد و بع  یاگر چه خون در ب

اخن           بدن شروع به تجزيه شدن می کنند ولی تا مدتی بعد از مرگ موی سر و ن

ا       -می رويد    ا ت د و ي ين می رون آيا احساسات و فکر هم بعد از ايستادن قلب از ب

ال           مدتی از باقيمانده ی خونی که در         دگی مبهمی را دنب عروق کوچک هست زن

ه                     د ک ه حس بکنن ه آن ک می کنند؟ حس مرگ خودش ترسناک است چه برسد ب

د   رده ان ه خواب بخواب       ! م ن ک ل اي د، مث د می ميرن ا لبخن ه ب ايی هستند ک    پيره

ه خاموش می شود        ه سوزی ک ا پي د و ي ه     . می رون ر جوان قوی ک ا يک نف ام

ا  دن  بدنش تا مدتی بر ضد مرگ می جنگ         ناگهان می ميرد و همه ی قوای        چه    آي

  ؟کرداحساساتی خواهد 

ن فکر            ه اي بارها به فکر مرگ و تجزيه ی ذرات تنم افتاده بودم، به طوری ک

برعکس آرزوی حقيقی می کردم که نيست و نابود بشوم، از           -مرا نمی ترسانيد    

ن رجّال         نم، در ذرات ت ه ذرات ت ود ک رود  تنها چيزی که می ترسيدم اين ب ا ب . ه ه

د از مرگ دست های      -اين فکر برايم تحمل ناپذير بود    گاهی دلم می خواست بع

ت         ه دق ودم را ب ن خ ه ی ذرات ت ا هم تم ت ی داش د حساس تان بلن ا انگش    دراز ب

ال من               ه م ن من ک ا ذرات ت ردم و دو دستی نگه می داشتم ت جمع آوری می ک

  .هستند در تن رجّاله ها نرود

ه دم مرگ هستند   ی کسان ، را که می ديدم آن چه گاهی فکر می کردم    ا  ک  آن ه

ود    و ميل زندگی در هراس اضطراب و هول و. هم می ديدند رده ب من فروکش ک

ين شده    از دور ود آرامش مخصوصی در خود     ريختن عقايدی که به من تلق  مب

پس از مرگ      ی می کرد اميد نيستی     يمن دلجو  چيزی که از   تنها-حس می کردم    
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اره  فکر ز-بود  دگی دوب رد       ن را می ترساند و خسته می ک وز  - م ن   من هن ه اي  ب

چه درد من  ه دنيای ديگر ب، انس نگرفته بودم دنيائی که در آن زندگی می کردم     

رای يک  ، من نبود خورد؟ حس می کردم که اين دنيا برایی م های   دسته آدم  ب

ود دل گرسنه   چاروادار و چشم و  ،معلومات فروش، گدامنش، پررو، بی حيا  ؛ب

ه ب   انی ک رای کس راه ب ده  ف ا آفري ور دني د و  خ ده بودن ين   ش دان زم         از زورمن

نه   ل سگ گرس مان مث ه   یو آس ابی ک ان قص و دک ه    جل ه لث ک تک رای ي       دم  ب

ی جنبان دايم ی گفتيد گ ق م د و تمل ی کردن ر. دنی م را  فک اره م دگی دوب          زن

ان ی ترس رد  ديم ی ک ته م ه-و خس ا، ن ن احتي هم ای   جی ب ه دنياه ن هم دن اي      دي

ار نداشتم    قی آور و اين همه دا آن  - قيافه های نکبت ب ده     مگر خ ده بدي در ندي ق

ودش را   ای خ ه دنياه ود ک مه ب  ب د؟ چش ن بکش ا -  م ی  ام ف دروغ ن تعري         م

رد   جديدی رازندگینمی توانم بکنم و در صورتی که  ودم   ، بايد طی ک د ب آرزومن

 زحمت نفس می کشيدم بدون .کرخت و کند شده می داشتمکه فکر و احساسات 

معبد  های يک  ستون یمی توانستم در سايه، که احساس خستگی کنم و بی آن

 چشمم که آفتاب به طوری پرسه می زدم-لينگم برای خودم زندگی را بسر ببرم 

  . صدای زندگی گوشم را می خراشيد حرف مردم و، را نمی زد

  

* * * * * * * * * * * * * * * *  
  

تم    ه  رو می رف ه زمستان   ، ر چه بيشتر در خودم ف انورانی ک ل ج در يک  مث

صدای خودم    شنيدم و  صدای ديگران را با گوشم می ، سوراخ پنهان می شوند

ه پشت سرم   -را در گلويم می شنيدم  د      تنهايی و انزوائی ک ود مانن پنهان شده ب

ی   شب  ود    های ازل راکم ب يظ و مت ا  شب ، غل ار  يه ه ت يظ و  ، چسبنده  يکیی ک غل
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شهوت   های  پر از خواب منتظرند روی سر شهرهای خلوت که دارند وی مسر

 بيش ی که برای خودم بودمياين گلو ولی من در مقابل-و کينه است فرود بيايند 

وع از ودم  يک ن ز ديگری نب ون چي ق و مجن ات مطل ه در-اثب اری ک ع   فش موق

د  ل دو  تولي ه      مث ايی ب ع تنه رای دف ر را ب م می چسباند در  نف ين  ینتيجه  ه   هم

ه   سفیأکه در هر کس وجود دارد و با ت است  جنون آميز یجنبه آميخته است ک

  .می شود آهسته به سوی عمق مرگ متمايل

  »!تنها مرگ است که دروغ نمی گويد«

ه موهومات را نيست و    حضور مرگ   ابود می   هم د  ن ا . کن  مرگ  یبچه  م

ا را از فري  ه م تيم و مرگ است ک دگیهس ای زن ات ب ه د نج ی ده ه  و در، م ت

ی يدر سن ها-د خوان که ما را صدا می زند و به سوی خودش می زندگی اوست

ازی مکث می       که ما هنوز زبان مردم را ان ب اهی در مي ر گ يم  نمی فهميم اگ ، کن

دگی مرگ   تمام مدت  و در... برای اين است که صدای مرگ را بشنويم است   زن

ل  ناگهان و بدون  کسی اتفاق نيفتاده که هرآيا برای-که به ما اشاره می کند   دلي

رود و ب رو ب ر ف ه فک ان  ه ب ان و مک ه از زم ه ور بشود ک ر غوط دری در فک ق

د؟                   ی  ب  خودش ز را می کن ه فکر چه چي د ک ر بشود و ندان د     آن وقت     خب د باي بع

ه ب   بکند کوشش اه و       ه برای اين ک اره آگ ای ظاهری خودش دوب وضعيت و دني

  . است اين صدای مرگ- آشنا بشود

ه پلک    ،درين رختخواب نمناکی که بوی عرق گرفته بود ی ک های چشمم    وقت

 ، شب جاودانی بکنم    شد و می خواستم خودم را تسليم نيستی و       سنگين می  

ه  ده و ی هم ای گمش ده ام   يادبوده وش ش ای فرام رس ه ر از ت ان نوس          ج

ه    ترسِ : می گرفت  ن ک ه   اي ا تيغ ه ، بشود  ر خنج  یپرهای متک   تره ام سِ   یدگم

دازه ه بی اندازه بزرگ ب ه   ترس  ؛  سنگ آسيا بشود    یان ن ک ان  اي واش  تکه ن       ل
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رد روغن      اگراين که    دلواپسیِ؛  بشکند افتد مثل شيشه  ی  زمين م ه  که ب  خوابم بب

و    اين که وسواس  ؛زمين بريزد و شهر آتش بگيرده ب سوز پيه پاهای سگ جل

د سم اسب ص    مثل دکان قصابی زری       دا بده زر پن رد خن ه پيرم ن ک ره ی اي ؛ دله

د    و صدای خودش را نتوان ه جل دد ک در بخن د، آن ق ده بيفت ه خن و بساطش ب جل

دی بشود؛                       ار هن ان م ه م وی پاشويه ی حوض خان رم ت ه ک بگيرد؛ ترس اين ک

ر بشود        دست هايم سنگين بشود، ترس اين که       ترس اين که    رختخوابم سنگ قب

ه                و به وسيله ی لولا دور      ر ب دان های مرم د و دن دفون بکن  خودش بلغزد مرا م

زنم کسی     اين که هول و هراس قفل بشود؛ هم  اد ب ه ب  صدايم ببرد و هر چه فري

  ...دادم نرسد

اورم ه  بچگی خودم را ب کهمن آرزو می کردم ی  ، ياد بي ا وقت ه  ام د و  ی آم  ک م

   !دردناک بود را حس می کردم مثل همان ايام سخت و آن

ا رفه ه هی يس رفه ک دای س ابی را    یص ان قص و دک ر جل ياه لاغ ای س     يابوه

دا بشود                   ،دادی  م  اجبار انداختن خلط و ترس اين که مبادا لکه ی خون در آن پي

ه        - د، ک ی آي رون م دن بي ه ب ه از ت ورمزه ک رم و ش يال ول ايع س ن م ون، اي    خ

افکار   یکه همه مرگ و تهديد دائمی شيره ی زندگی است و ناچار بايد قی کرد

  . نبود هراس و گذرد بدون بيمی را بدون اميد برگشت لگدمال می کند و م

اهر  ه خودش ظ ر کسی را ب ائی صورتک ه ی اعتن ا خونسردی و ب دگی ب   زن

دين         ا خودش دارد       می سازد، گويا هر کسی چن ا فقط     - صورت ب يکی  بعضی ه

 و چين و  ازين صورتک ها را دائماً استعمال می کنند که طبيعتاً چرک می شود     

اين دسته صرفه جو هستند؛ دسته ی ديگر صورتک های           . چروک می خورد  

ته    ر پيوس د و بعضی ديگ ی دارن ه م ان نگ رای زاد و رود خودش ان را ب خودش

ه              د ک ه سن گذاشتند می فهمن ا ب ه پ ين ک ی هم صورتشان را تغيير می دهند، ول
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ی شو   راب م تعمل و خ ه زودی مس وده و ب ا ب رين صورتک آن ه ن آخ د، آن اي

  .وقت صورت حقيقی آن ها از پشت صورتک آخری بيرون می آيد

ایی نم  م ديواره اقم دان ارأچه ت ات ه افک ا خودش داشت ک ودی ب        ثير زهرآل

ه پيش از م         -مسموم می کرد     مرا  ر   يک  نمن حتم داشتم ک ر      نف   خونی، يک نف

ن    ی ديوانه وده     زنجيری دري ا ديوارهای     ،  اطاق ب ه تنه اقم  ن ی منظره  بلکه  ،   ات

ه کسانی          بيرون ه و هم ه ام، آن لکات زری، داي ، آن مرد قصاب، پيرمرد خنزر پن

وردم و          ی خ و م ويش آش ج ه ت ی ک ه ی آش ين کاس م چن دم و ه ی دي ه م ک

ن          به لباس هايی که   ه اي   تنم بود، همه اين ها دست بيکی کرده بودند برای اين ک

  . افکار را در من توليد بکنند

هايم را کندم افکارم عوض   لباس نشين حمام که در شاه چند شب پيش همين

ه آب روی سرم می    . شد امی ک ه افکار سياهم        ريخت  استاد حم ود ک ن ب ل اي مث

دم  ديوار خيسه  خودم را ب یدر حمام سايه. شسته می شد دم  عرق کرده دي ، دي

ودم                  ه بچه ب درست  . من همان قدر نازک و شکننده بودم که ده سال قبل وقتی ک

به تن . بود سايه ی تنم همين طور روی ديوار عرق کرده ی حمام می افتاديادم  

ردم  ت ک ودم دق هوت   ، ران، خ ت ش ک حال نم ي ان ت ا و مي اق پ ز س د  انگي ناامي

  . داشت

ودم     ی   بود مثل وقت    قبلسال   هم مثل ده   آن ها     ی سايه ه بچه ب ردم    –. ک حس ک

ر   ای ل ايه ه ايه ی سرگردان، س ل يک س ه اش مث ن هم دگی م ه زن زان روی ک

ی ديگران سنگين، محکم و     . ديوار حمام، بی معنی و بی مقصد گذشته است    ول

ر                 -گردن کلفت بودند     ام پررنگ ت رده ی حم لابد سايه ی آن ها به ديوار عرق ک

ه                    و بزرگ تر می افتاد و تا مدتی اثر خودش را باقی می گذاشت، در صورتی ک

ه  ، را پوشيدم مبينه که لباس سر. سايه ی من خيلی زود پاک می شد حرکات قياف
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ل  . و افکارم دوباره عوض شد ه   مث ن ک دی    دراي ای جدي داخل شده    محيط و دني

ودم  ل  ، ب ه   مث ن ک ر    اي ه از آن متنف ائی ک ان دني اره   در هم ودم دوب ده   ه ب  ب ا آم دني

ود      .  دوباره به دست آورده بودم     زندگی  در هر صورت   ،بودم چون برايم معجز ب

  ! تکه نمک آب نشده بودمکه در خزانه ی حمام مثل يک

  

* * * * * * * * * * * * * * * *  
  

نامعلوم و باور نکردنی می آمد که ، قدر غير طبيعی نظرم همانه من ب زندگی

ون    - که با آن مشغول نوشتن هستم روی قلمدانی نقش ر نقاش مجن گويا يک نف

ن       اغلب  -وسواسی روی جلد اين قلمدان را کشيده       ه اي اه می ک      ب ه نگ نم نقش ک

ه ب   مثل د    نظرم ه اين است ک ين نقش است     . آشنا می آي رای هم شايد  ... شايد ب

ه را وادار ب ين نقش م د هم يده يک درخت سرو- نوشتن می کن ده کش ه  ش ک

رش تان    زي ان هندوس بيه جوکي رده ش وز ک ردی ق ه زدهنچ پيرم ه  باتم ا ب ، عب

ته   المه بس ده و دور سرش ش ودش پيچي ب انگشت ه  بخ ت تعج بابه حال   یس

ا                . دهنش گذاشته   ه  ت چپش را ب   دس د و ب ا لباس سياه بلن ری ب روی او دخت روب

ر طبيعی       ام داسی است        -حرکت غي و او می رقصد   -شايد يک بوگ ل   .  جل يک گ

  .نيلوفر هم به دستش گرفته و ميان آن ها يک جوی آب فاصله است

  

* * * * * * * * * * * * * * * *  
  

ه    اک هم اريکم را م   یپای بساط تري ان  افکار ت ده     ي دود لطيف آسمانی پراکن

د ی  جسمم خواب م     ،  درين وقت جسمم فکر می کرد     . کردم ل       ،  دي د و مث می لغزي
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ا و                        ر از رنگ ه ه پ ای مجهولی ک وا آزاد شده در دني ل و کثافت ه اين که از ثق

اتی تصويرهای مجهول بود پرواز می کرد،  الحرکت  ءبطی روح، ترياک روح نب

و        ردم               دنباتی را در کالبد من دميده ب اتی سير می ک الم نب ات شده    -، من در ع نب

 چرمی چرت می زدم و عبا روی  یو سفره طور که جلو منقل همين  ولی.بودم

ادم    ياد پيرمرد کولم بود نمی دانم چرا زری افت زر پن و     .خن ين طور جل م هم  او ه

برايم توليد وحشت   اين فکر .بساطش قوز می کرد و به همين حالت می نشست

رد د.ک داختمش  بلن ا را دور ان ه ، دم عب و آين تم جل ه و  ، رف ايم برافروخت ه ه گون

ی يک حالت روحانی و                ود، ريشم نامرتب ول ان قصابی ب و دک رنگ گوشت جل

. کشنده پيدا کرده بودم، چشم های بيمارم حالت خسته، رنجيده و بچگانه داشت             

ود      ده ب ن آب ش ی در م ی و مردم ل زمين ای ثقي ه ی چيزه ه هم ن ک ل اي از . مث

و  ی شهوتی از خودم م  جور کيف  يک،صورت خودم خوشم آمد ردم ؛ جل ه   ب آين

و اگر  ... گير کردهتچشم قدر عميق است که ته درد تو آن«: گفتمی خودم مه ب

د ی آنم اشک دراصلاً يد يا ی آگريه بکنی يا اشک از پشت چشمت در م د   »!ي بع

ی؟             ،تو احمقی  «: دوباره گفتم  ر شر خودت را نمی کن ا     چرا زودت منتظر چه     آي

تی وقعی داری؟...هس ه ت وز چ توی... هن وی پس راب ت ی ش ر بغل تتا  مگ  اق

و احمقی    ...احمق .. .که رفتی  بخور و برو      يک جرعه  ...نيست؟ وا      .. .ت ا ه من ب

  »!م نمی ز حرف

ار رايم م ی افک ه ب د ب ی آک ود ه م وط نب م مرب ويم  ه ودم را در گل دای خ      ، ص

ی کلمات را نمی      ی معن دم می شنيدم ول ا صداهای    .  فهمي ن صداها ب در سرم اي

ر از                  . می شد ديگر مخلوط    زرگ ت مثل وقتی که تب داشتم انگشت های دستم ب

پلک های چشمم سنگينی می کرد، لب هايم کلفت شده    . معمول به نظرم می آمد    

ود تاده      . ب ارچوب در ايس وی چه ه ام ت دم داي تم دي ه برگش ين ک ه  . هم ن قهق م



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٨٦

ره شد          خنديدم، صورت دايه ام بی     ه من خي ورش ب ی ن  حرکت بود، چشم های ب

ود                ا افسردگی ب ا خشم و ي ده          -ولی بدون تعجب ي ه خن ه ب اً حرکت احمقان  عموم

ود         . می اندازد  ه           . ولی خنده ی من عميق تر از آن ب ا آن هم زرگ ب ن احمقی ب اي

اط     وار است ارتب د و فهمش دش رده ان ی نب ه آن پ ا ب ه در دني ر ک ای ديگ چيزه

ه که درچه  آن. داشت م شده    ت اريکی گ افوق بشر مرگ      ، است   ت يک حرکت م

 من عرق روی  ، بيرون رفت های شمرده گام دايه ام منقل را برداشت و با. بود

ه             .پيشانی خودم را پاک کردم     ه ب ود، تکي اده ب  کف دست هايم لکه های سفيد افت

وار دادم د   . دي ر ش الم بهت ه ح ن ک ل اي بانيدم مث رز چس ه ج ودم را ب ر خ د .س     بع

  :با خودم زمزمه کردم شنيده بودم کجا نمی دانم اين ترانه را

  ،،بيا بريم تا می خوريمبيا بريم تا می خوريم««

  ،،ملک ری خوريمملک ری خوريم  شرابشراب

  »» کی خوريم؟ کی خوريم؟،،حالا نخوريمحالا نخوريم

من  و اضطراب مخصوصی در دلم اثر می کرده هميشه قبل از ظهور بحران ب

ود،          - شد ی  توليد م  زی ب م           اضطراب و حالت غم انگي ه روی دل ده ای ک ل عق  مث

ان     مثل  - جمع شده باشد   ای حقيقی از من دور            -هوای پيش از طوف  آن وقت دني

ا     ذيری ب می شد و در دنيای درخشانی زندگی می کردم که به مسافت سنجش ناپ

  .دنيای زمينی فاصله داشت

ه کس می   ، درين وقت از خودم می ترسيدم    ن حالت    ، ترسيدم  از هم ا اي گوي

ود  ه فکرم ضعيف شده  برای اين بود ک. مربوط به ناخوشی بود دم دريچه ی  . ب

ات      . اتاقم پيرمرد خنزر پنزری و قصاب را هم که ديدم ترسيدم           م در حرک نمی دان

رايم گفت  .  ترسناکی بود  و قيافه ی آن چه چيز      قسم   ،دايه ام يک چيز ترسناک ب

د    شبیکه پيرمرد خنزر پنزر است به پير و پيغمبر می خورد که ديده ها می آي
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ه ی او م ه ب لکاته  اين از پشت در شنيده بود کهزنم و اتاق   در شال  «:  است گفت

ی     پريروز يا-شود کرد ی هيچ فکرش را نم »گردنتو واکن ود وقت روز ب پس پري

اقم  زنم آمده بود لای در که فرياد زدم و دم   ات ه     چشم ه ب ، خودم دي دم ک خودم دي

رم خورده  ، های چرک  جای دندان ه از لايش آي     یزرد و ک رد ک ی   تا پيرم عرب

رد از وقت  اصلاً  -بيرون می آمد روی لپ زنم بود ه من زن  ی چرا اين م رفتم   ک گ

ه شده     ما پيداش شد؟ یجلو خانه  ن لکات  آيا خاکسترنشين بود، خاکسترنشين اي

ود؟ ادم  ب تاي رد     س اط پيرم ر بس تم س ه رف ان روز ک وزه اش را  ، هم ت ک قيم

ردن     پرسيدم رم خورده       ،از ميان شال گ دان ک رون        از لا   دو دن ی لب شکريش بي

ده آمد خنديد،  ده   خشک  یيک خن ه مو    زنن رد ک ن آدم راست م   ه ب  ک شد و  ی ت

وزه   ی آيا نديده م   «: گفت ن ک داره هان    خری؟ اي ابلی ن ر خيرشو ب    ق ه  جوون بب

ردم      .»بينیه  قابلی نداره خيرشو ب   «با لحن مخصوصی گفت      »!بينی  من دست ک

ار پشيز گذاشتم گوشه ی سف               د، يک          جيبم دو درهم و چه م خندي از ه ره اش، ب

ن آدم راست      ه ت و ب ه م وری ک ه ط رد ب ده ک ده ی زنن دخن ی ش ن از زور . م م

رفتم و                           و صورتم را گ ا جل ا دست ه روم، ب رو ب ين ف ه زم خجالت می خواستم ب

   .برگشتم

دگی  ه زن وی زنگ زده ی چيزهای چرک وازده ک و او ب ه ی بساط جل  از هم

شايد می خواست چيزهای وازده ی         .  شد آن ها را جواب داده بود استشمام می       

د  ردم بکش ه رخ م دگی را ب د ، زن ان بده ردم نش ه م ر و وازده  . ب ودش پي ا خ آي

نبود؟ اشياء بساطش همه مرده، کثيف و از کار افتاده بود ولی چه زندگی سمج           

أثير خودشان را در           ! و چه شکل های پرمعنی داشت      اين اشياء مرده به قدری ت

  .های زنده نمی توانستند در من آن قدر تأثير بکنندمن گذاشتند که آدم 
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ی  رايمول ون ب رش ننج ود خب وده ب، را آورده ب ه ب ه گفت ا.. .هم دای  ب يک گ

حمام رفته ه زنم شپش گذاشته بود و خودش هم ب رختخواب دايه ام گفت! کثيف

وده   سايه ی او به دي  آيا  – د يک سايه ی    وار عرق کرده ی حمام چه جور ب ؟ لاب

وده    شهوتی ک  ه از سليقه ی       . ه به خودش اميدوار ب ن دفع ه اي م رفت ی روی ه ول

زه         ی م ل  زنم بدم نيامد، چون پيرمرد خنزر پنزری يک آدم معمولی لوس و ب  مث

د  ب می کنن ای حشری و احمق را جل ه زن ه ی ک ای تخم ن مرده وداي ن :  نب اي

ود و نک                ددر ه بسته ب ی  ها؛ اين قشرهای بدبختی که به سر و روی پيرمرد پين بت

د يک                          ی او را مانن م خودش نمی دانست ول که از اطراف او می باريد، شايد ه

دا  ه خ ی داد، ب نيمچ ايش م ده و   نم ود، نماين و او ب ه جل ی ک فره ی کثيف ا آن س

  .مظهر آفرينش بود

رم دان زرد ک ا دن رون  آری جای دو ت ی بي ه های عرب ه از لايش آي   خورده ک

ودم    روی صو، جای دندان های او رامدی آ م ده ب م دي را    ،رت زن ه م ين زن ک  هم

ه     ؛ می کرد   که مرا تحقير   ،دادی  به خودش راه نم    ا       ی ولی با وجود هم ن ه او اي

ود يک    اين که  با وجود ،داشتم را دوست ون نگذاشته ب بش را    تا کن ار روی ل ب

  .ببوسم

ه          . آفتاب زردی بود، صدای سوزناک نقاره بلند شد         ه ای ک صدای عجز و لاب

حال بحران، حالی . موروثی و ترس از تاريکی را بيدار می کرد    همه ی خرافات    

حرارت سوزانی سر تا پايم را . که قبلاً به دلم اثر کرده بود و منتظرش بودم آمد

ايم را بستم    . گرفته بود، داشتم خفه می شدم  رفتم در رختخواب افتادم و چشم ه

.  پيدا کرده بوداز شدت تب مثل اين بود که همه ی چيزها بزرگ شده و حاشيه          -

نم را فشار می داد                    سقف ايم ت . عوض اين که پايين بيايد بالا رفته بود، لباس ه

  :بی جهت بلند شدم در رختخوابم نشستم با خودم زمزمه می کردم
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ا   .  ناگهان ساکت شدم  »...تحمل ناپذير است  .. .نيست بيش ازين ممکن  « د ب بع

تم ی بلند با لحن تمسخرآميز م    شمرده وخودم  ن  «: گف د اضافه  » ...بيش ازي  بع

م   «:می کردم    ودم،          -» !من احمق ردم متوجه نب ه ادا می ک اتی ک ی لغ ه معن من ب

ا    . فقط از ارتعاش صدای خودم در هوا تفريح می کردم  ائی ب ع تنه شايد برای رف

دم         - خودم حرف می زدم       ی سايه ی دي از    -در اين وقت يک چيز باور نکردن در ب

د  ی امن مبه فکر گاهی  شود که یمعلوم م. شد و آن لکاته آمد م جای    -فت از ه ب

اقی است    ده هستم و زجر می کشم و       -شکرش ب ه من زن م می دانست ک  او ه

رد  واهم م ته خ ود-آهس اقی ب کرش ب ای ش ا  -ج دانم آي تم ب ی خواس ط م           فق

رای خاطر او        ی  م ه ب ه من م        دانست ک ود ک ردم ی  ب ر می دانست آن وقت       . م اگ

ين            آسوده و خوشبخت می م     ان روی زم رين مردم ردم، آن وقت من خوشبخت ت

دانم چه اشعه ای از ی نم. فرار کرد شد افکار بدم اتاقم  اين لکاته که وارد.بودم

راوش تشااز حرک، وجودش رد ت ی ک ه م ن ک ه م ی دادتسکين ب ن-  م ه  اي دفع

ارخلق سنبوسه ی طوسی پوشيده        -حالش بهتر بود، فربه و جا افتاده شده بود        

ود، زي  ود،         ب يده ب مه کش ود، وس ته ب ال گذاش ود، خ ته ب رويش را برداش ر اب

ود            رده ب م آرايش          . سرخاب و سفيدآب و سورمه استعمال ک ا هفت قل مختصر ب

د اقم ش ار    . وارد ات ی اختي ودش راضی است و ب دگی خ ه از زن ود ک ن ب ل اي مث

ه دهنش گذاشت    ان زن لطيف - انگشت سبابه ی دست چپش را ب ن هم ا اي ، آي

ار نهر    اثيری بود که لباس سياه چين خورده ر ظريفهمان دخت می پوشيد و کن

ه و     . کرديمی م سورن با هم سرمامک بازی ه حالت آزاد بچگان ری ک همان دخت

ود؟             يزش موقتی داشت و مچ پاهای شهوت انگ          دا ب ر دامن لباسش پي ا   از زي ت

ن    . شدم ی   نم  لتفتدرست م  می کردم    او نگاه ه  حالا که ب   ل اي ن وقت مث ه  در اي  ک

ادم            -پرده ای از جلو چشمم افتاد        ان قصابی افت  -نمی دانم چرا ياد گوشفند دم دک



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٩٠

ا            ه   ياو برايم حکم يک تکه گوشت لخم را پيدا کرده و خاصيت دلرب ی سابق را ب

ود ی از دست داده ب اده-کل ه  ی يک زن جاافت ه ب ود ک  سنگين و رنگين شده ب

ه           من ب    -!زن من  -فکر زندگی بود، يک زن تمام عيار         دم ک ا ترس و وحشت دي

ده   ال بچگی مان ه ح ودم ب ه خ ود، در صورتی ک ده ب ل رس ش زرگ و عق م ب زن

همه ه که ب زنی. شيدمک خجالت می   يشها راستش از صورت او، از چشم      -بودم

ه من     الاّ می داد    کس تن در   ود موهوم بچگی او     ه من فقط خودم را ب     و ب اد ب ي

ليت ی دادتس اده  آن. م م ه يک صورت س ی ک ه  یوقت و ، بچگان ت مح يک حال

ده نم    سرگذر  دندان پيرمرد گذرنده داشت و هنوز جای  شد  ی روی صورتش دي

  . کس نبود نه اين همان-

و آزاد نيستی   «: طوره؟ من جوابش دادم   چطعنه پرسيد که حالت  او به ا ت  ،آي

  »سلامتی من چکارداری؟ه ب-کنی ی نم دلت می خواد آيا هر چی

ه من      برنگشتاصلاً  . تهم زد و رف   ه  او در را ب     اه بکن   ب ا من طرز    .دنگ  گوي

ودم                    رده ب ده را فراموش ک ا آدم های زن ان    .حرف زدن با آدم های دنيا، ب او هم

ه    اری از هرگون ردم ع ی ک ان م ه گم ی ک تازن ات اس ن  حساس ت م ن حرک  ازي

د د .رنجي د ينچن تم بلن ار خواس تم ب ب ايش بيف روم روی دست و پ وم ب ه،ش   گري

ر می توانستم                 آری  - هم پوزش بخوا  ،بکنم ردم اگ ان می ک گريه بکنم، چون گم

م    يا چند قرن گذشت   ،  چند ساعت ،  چند دقيقه . گريه بکنم راحت می شدم       نمی دان

ه - ل ديوان ودم و از   مث ده ب ا ش ردم   درده ی ک ف م ودم کي ف ورای   - خ ک کي ي

تند،       بشری، ود داش ر وج م اگ داها ه نم و خ تم بک ی توانس ن م ط م ه فق ی ک  کيف

د        نمی ت  ری خودم      ...وانستند تا اين اندازه احساس کيف بکنن ه برت  در آن وقت ب

خداهائی  - حس کردم    ، به خداها،  پی بردم، برتری خودم به رجّاله ها، به طبيعت        
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 تر بودم يک خدا شده بودم، از خدا هم بزرگ  من   -که زائيده شهوت بشر هستند    

  ...چون يک جريان جاودانی و لايتناهی در خودم حس می کردم

ود،                - ولی او دوباره برگشت    . .. ردم سنگدل نب ه تصور می ک م ک درها ه  آن ق

ايش ه و سرفه ب  بلند شدم دامنش را بوسيدم در حالت گريه ادم  پ صورتم را  ، افت

ه      . و چندبار به اسم اصليش او را صدا زدم          بساق پای او ماليدم      ود ک ن ب ل اي مث

تم  د توی قلبم، اما.اسم اصليش صدا و زنگ مخصوصی داشت  :ر ته قلبم می گف

خ و                 » ...لکاته...لکاته« ار می داد، تل ه ی خي ماهيچه های پايش را که طعم کون

در وقت   نمی دانم ، گريه کردم،قدر گريه کردم  آن.ملايم و گس بود بغل زدم  چق

ه        .  است  ديدم او رفته   ،خودم آمدم ه  که ب   همين .گذشت شايد يک لحظه نکشيد ک

ان   همه ی کيف ها و نوازش ها و د  ه هم ردهای بشر را در خودم حس کردم و ب

ه                    زری ک زر پن رد خن ل پيرم حالت مثل وقتی که پای بساط ترياک می نشستم، مث

از سر  - که دود می زد مانده بودم یجلو بساط خودش می نشيند، جلو پيه سوز 

ان ايم تک ه سوزطور ني هم،نمی خوردم ج ه دود پي ره ب ردم  خي اه می ک  -نگ

ه ام يک         .  روی دست و صورتم می نشست          ها مثل برف سياه   دود ه داي ی ک وقت

 عقب  فرياد زد،ترس و وحشت برايم آورد از زور کاسه آش جو و ترپلو جوجه

لاً باعث ترس او شدم       .دستش افتاد  از شامرفت و سينی  ه اق د ک  . من خوشم آم

دم د ش د بلن ا ،بع ه را ب ر زدمگ سر فتيل ه لگي وی آين تم جل ا.و رف ه   دوده ه را ب

ودم صورت  ی خ دمم ه ،مالي ه قياف ناکی یچ ا انگشت!  ترس مم را  ب ای چش      پ

ردم  ،  درانيدمی  دهنم را م  ،  می کشيدم ول می کردم     ر  .توی لپ خودم باد می ک  زي

ی آوردم   ی دادم، ادا در م اب م رفتم و از دو طرف ت ی گ الا م ودم را ب -ريش خ

ه های مضحک و ترسناکی را داشت                    رای چه قياف ا   .صورت من استعداد ب  گوي

ه در         ی ک اور نکردن ه ريخت های مضحک، ترسناک و ب ا، هم ه ی شکل ه هم
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ن حالات    - می ديدم    انهاد من پنهان بود به اين وسيله همه ی آن ها را آشکار             اي

رم مضحک      ه نظ ال ب ين ح ردم و در ع ی ک ناختم و حس م ی ش ودم م    را در خ

ک های ترسناک     صورت. من و مال من بودند      اين قيافه ها در     ی همه .می آمدند 

شکل  : جنايتکار و خنده آور که به يک اشاره ی سرانگشت عوض می شدند                  

ا      ی همه،  شکل زنم ،  شکل قصاب ،  پيرمرد قاری  دم   در  را  اين ه ويی  . خودم دي گ

دام از                 -انعکاس آن ها در من بوده        ی هيچ ک ود ول ا در من ب همه ی اين قيافه ه

در اثر يک تحريک مجهول،      آيا خميره و حالت صورت من       . آن ها مال من نبود    

ود و        ده ب ت نش وروثی درس ای م دی ه ا و ناامي اع ه ا، جم واس ه ر وس     در اث

ز و                           ون آمي ه وسيله ی يک حس جن ودم، ب ار موروثی ب ن ب ان اي من که نگاهب

ه ام نگه دارد؟                 ن حالات را در قياف ه اي ود ک خنده آور، بلا اراده فکرم متوجه نب

ايد ه ام   ش رگ قياف ع م ط در موق واس فق ن وس د اي ت    از قي د و حال ی ش آزاد م

  .باشد بخودش می گرفت طبيعی که بايد داشته

اً         تحالا ولی آيا در    ه دائم م حالاتی ک  تمسخرآميز من روی       ی  اراده آخری ه

ود   رده ب ک ک ورتم ح ودش را ، ص ت خ اقی    علام ر ب ق ت ر و عمي خت ت           س

ايی از دست              نمی گذاشت؟  ه چه کاره دم ک ه          به هر حال فهمي ود، ب  من ساخته ب

ردم         ی ب ده       يک . قابليت های خودم پ ر خن ه زدم زي ده خراشيده     ،  مرتب   ی چه خن

چون صدای خودم    .  تنم راست شد  ی، به طوری که موهازننده و ترسناکی بود   

ناختم ی ش ويم   . را نم يخ گل ب ب ه اغل ده ای ک ارجی، يک خن ل يک صدای خ مث

ودم    -پيچيده بود    رد  گوشم صدا    در   -بيخ گوشم شنيده ب ين وقت ب     .  ک سرفه  ه هم

ونين    ط خ ه خل ک تک ادم و ي ه از ، افت ک تک اد  ي ه افت رم روی آين ر  جگ ا س ، ب

ی رنگ پريده    ديدم ننجون با  ،  برگشتم همين که  .انگشتم آن را روی آينه کشيدم     

 ، يک کاسه آش جو      و چشم های بی فروغ وحشت زده،       ژوليده موهای،  مهتابی
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رد   مات به من  دستش بود ویهمان آشی که برايم آورده بود رو از . نگاه می ک

رده ی پستو خود را پنهان                       تم پشت پ رفتم و رف و صورتم گ ا را جل من دست ه

  .کردم

ه     را دور سرم  ،  قتی خواستم بخوابم   و وی  . می داد    آتشين فشار     ی  يک حلق   ب

ده                    اغم پيچي ودم در دم ه ب ه سوز ريخت ه در پي تند شهوت انگيز روغن صندل ک

پای زنم را می داد و طعم کونه ی خيار با تلخی ملايمی      بود، بوی ماهيچه های     

ود  ن  روی دستم را  .در دهنم ب دم و در ی  م  خودم ت دنم را    مالي : فکرم اعضای ب

ا  آن ها و همه بازو، ساق پا، ران ردم       را ب م مقايسه می ک ن زن خط  : اعضای ت

از تجسم خيلی   . ران و سرين، گرمای تن زنم همه اين ها دوباره جلو مجسم شد            

ود    اج را        ،  قوی تر ب ه می خواستم        .داشت  چون صورت يک احتي ردم ک    حس ک

ن دت ن باش ه ی   . او نزديک م ن وسوس ع اي رای دف ت، يک تصميم ب  يک حرک

دری تنگ و    ه ق رم ب ين دور س ه ی آتش ن حلق ی اي ود ول افی ب ز ک شهوت انگي

ی در يک              ه کل ه ب ا هيکل های ترسناک               سوزان شد ک وط ب بهم و مخل ای م دري

  . شدمغوطه ور

ود  وز تاريک ب وا هن ه   . ه دم ک دار ش ه ی مست بي ته گزم      از صدای يک دس

د و دسته جمعی                            م می دادن ه ه   از توی کوچه می گذشتند، فحش های هرزه ب

  :می خواندند

  ،،بيا بريم تا می خوريمبيا بريم تا می خوريم««

  ،،ملک ری خوريمملک ری خوريم  شرابشراب

  »» کی خوريم؟ کی خوريم؟،،حالا نخوريمحالا نخوريم

ه  يک، نه، يادم افتاد  ه من   مرتب ام  ب ی شراب   شد ک   اله  در پستوی  ه يک بغل

 آن  یيک جرعه  بود و با آن حل شده شرابی که زهر دندان ناگ در، دارماتاقم 
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ه  .. .های زندگی نيست و نابود می شد   کابوس یهمه ی آن لکات ه   ...ول ن کلم  اي

را بيشتر ب ردی او حريص مه م ر حرارت بيشتر او را سرزنده، ک ه من و پ  ب

  . دادی م جلوه

ر از ه بهت ا چ ه او   آي راب ب ه از آن ش نم، يک پيال تم تصور بک ی توانس ن م    ي

م     می دادم و يک پياله هم خودم سر می کشيدم آن وقت              ا ه در ميان يک تشنج ب

ی، يک ولنگاری                   ؟می مرديم  ا يک هرزگ ه ه ه ی رجّال  عشق چيست؟ برای هم

ت  وقتی اس رزه و فحش     . م ای ه نيف ه د در تص ا را باي ه ه ق رجّال ا و  هعش

رد            لاحات ر طاص ل  ،کيک که در عالم مستی و هشياری تکرار می کنند پيدا ک :  مث

ولی عشق نسبت به او برای من  . دست خر تو لجن زدن و خاک تو سری کردن       

ود ز ديگری ب ناختم -چي ی ش ديم م ن او را از ق ه م ای ، راست است ک م ه  چش

 همه ی اين ها برای من   ،مورب عجيب، دهن تنگ نيمه باز، صدای خفه و آرام         

ه از آن   منز يادگارهای دور و دردناک بود و  پر ا   در همه ی اين ها آن چه را ک

د     ه بودن ن گرفت ود و از م ودم ب ه خ وط ب ز مرب ه يک چي ودم ک ده ب روم مان مح

  .جستجو می کردم

ود      ين ب رای هم د؟ ب رده بودن روم ک را مح ه م رای هميش ا ب س   آي ه ح     ک

ود  پيدا من ترسناک تری در را    .شده ب ه ب ذت ديگری ک د     ل ران عشق ناامي ی جب

ود،         -خودم احساس می کردم      وع وسواس شده ب م چرا   ی  نم  برايم يک ن اد  دان   ي

ه  روی دريچ رد قصاب روب اقم  یم ود ات اده ب تينش رامافت ه آس الا م  ک   ، زدی ب

و چشمم    و  حالت .بريدی ها را م   گفت و گوشت  ی  بسم االله م   وضع او هميشه جل

رفتم         -. بود م تصميم گ الاخره من ه وی رختخوابم     .تصميم ترسناک   يک    -ب از ت

دم  د ش تينم، بلن الا آس ايم      را ب ر متک ه زي تخوانی را ک ته اس ک دس زدم و گزلي

داختم        قوز. گذاشته بودم برداشتم   م روی دوشم ان ای زرد ه د  . کردم و يک عب بع
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دم و سر  ردن پيچي ا شال گ م را ب ه در عين حال يک حالت  حس- روي ردم ک ک

  .خنزر پنزری در من پيدا شده بودرمرد مخلوط از روحيه ی قصاب و پي

اورچين  بعد پاورچين   اق   طرف ه   ب   پ تم   ات م رف ود   . زن در را ، اطاقش تاريک ب

د،     . آهسته باز کردم   ا خودش م     مثل اين بود که خواب می دي د ب د بلن : گفت ی بلن

و« ال گردنت ن ش واب »وا ک تم دم رختخ م او ، رف رم و ملاي و نفس گ سرم را جل

ن حرارت      ! ارا و زنده کننده ای داشت      چه حرارت گو   .گرفتم ر اي د اگ به نظرم آم

اوه، چقدر وقت بود که من گمان       . را مدتی تنفس می کردم دوباره زنده می شدم        

نم ه دقت کردم ب . همه بايد مثل نفس خودم داغ و سوزان باشدمی کردم نفس  بي

و       يعنی- او مرد ديگری هم هست     اتاق   آيا در  ا ب ا  از فاسق های او کسی آن ج د ي

ان محض               .ولی او تنها بود   . نه  فهميدم هر چه به او نسبت می دادند افترا و بهت

وده وم      . ب الات موه ام خي ود؟ از تم اکره نب ر ب وز او دخت ا هن بت از کج ه  نس        ب

رماو  دمش دم -، نده ش رمنده ش ودم ش يش  -از خ ه ای ب ن احساس دقيق ول  اي ط

ه     وقت از بيرون در صدای عط همين چون در، نکشيد ده خف د و يک خن  ،سه آم

اين صدا تمام رگ های - .آدم راست می کرد شنيدم تنه مسخره آميز که مو را ب

يد نم را کش ودم، . ت نيده ب ده را نش ه و خن ن عطس ر اي ود اگ ده ب ر صبر نيام  ،اگ

ور  ان ط ودم   ی هم ه ب ميم گرفت ه تص ه،ک ت ی هم ن او  گوش ه   ت ه تک         را تک

تکه    يکخودم ،مردم بفروشده تا ب  خانه مانقصاب جلوه می دادم ب، کردمی م

ش را  ت ران ذری از گوش وان ن ه عن اریب رد ق ه پيرم ی دادم ب ردايش م        و ف

   »ن گوشتی که ديروز خوردی مال کی بود؟آنی اميد«: می رفتم به او می گفتم

ن  ی اگر او نم  د اي ار  خندي ام   تبايس ی را م  ک ه چشمم در   می دادم  ی شب انج ک

ه من                   . افتادی  چشم لکاته نم   چون از حالت چشم های او خجالت می کشيدم، ب

ار     .سرزنش می داد   الاخره از کن ايم را           ب و پ ه جل رختخوابش يک تکه پارچه ک
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دم رون دوي ود برداشتم و هراسان بي ه ب ردم    .گرفت ام سوت ک  گزليک را روی ب

ود    - رده ب د ک رايم تولي ک ب ن گزلي ز را اي ت آمي ار جناي ه ی افک ون هم ن. چ  اي

  . مرد قصاب بود از خودم دور کردم گزليکگزليک را که شبيه

رهن او را برداشته ام                   که م اتاق در ه پي دم ک ه سوز دي و پي رهن   ، برگشتم جل  پي

ن                         وی ت ه ب د ک ار هن رم ک رهن ابريشمی ن وده، پي چرکی که روی گوشت تن او ب

رهن      ن پي تی او دري نش، از هس رارت ت ی داد، و از ح وگرا م ر م وی عط او، ب

ودمان دميرا بو آن .ده ب دم ، ي تم و خوابي ايم گذاش ان پاه ن  - مي ه اي بی ب يچ ش ه

  .راحتی نخوابيده بودم

م يدارصبح زود از صدای داد و بيداد زنم ب  رهن دعوا      شدم که سر گ شدن پي

در صورتی که سرآستينش » ! نالون ويه پيرهن نو« : و تکرار می کردمی کرد

ه   افی اگر خون هم راه م ولی .پاره بود ودم ک نم   تاد من حاضر نب رهن را رد ک  پي

   زنم را نداشتم؟ یکهنه آيا من حق يک پيرهن–

ه شير ماچه الاغ  رايم آورد ننجون ک افتون ب ان ت  يک گزليک .و عسل و ن

دسته استخوانی هم پای چاشت من در سينی گذاشته بود و گفت آن را در بساط              

ده و خ زری دي زر پن رد خن ده استرپيرم روي .ي د اب تبع يد و گف الا کش : ش را ب

را دم« اس ب ورهه دس ب گ ان » درد بخ ردم، هم اه ک تم نگ ن گزليک را برداش م

يعنی  ( دخترم،آره«: رنجيده گفت حال شاکی وه  ننجون ببعد. گزليک خودم بود

دی  صبح سحری ميگه پيرهن منو ديشب تو     ) آن لکاته  ه  من  .دزدي نمی خوام    ک

ود    اما ديروز زن ، شما باشم   ی مشغول ذمه  ده ب ا م   ...ت لک دي ه   ی م دونستيم ک

وم آبستن شده    ی خودش م.. .بچه و حم تم  ، گفت ت ال   کمرشو مشت و   شب رف م

بيوقتی رفتم تو   : ن داد گفت  و، به من نش   ش گل گل کبود بود    ها ديدم رو بازو   ،بدم

ی   ی  م  هيچ « :دوباره گفت  »!زيرزمين از ما بهترون وشگونم گرفتن      ی خيل  دون
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ود؟ هوقت تن ب ت آبس تم م» زن دم و گف کل  «:ن خندي ه ش کل بچ د ش رد  لاب پيرم

ر از در خارج شد    ه ننجون ب  بعد » لابد به روی اون جنبيده،قارييه  .حالت متغي

من فوراً بلند شدم، گزليک دسته استخوانی          . مثل اين که منتظر اين جواب نبود      

  .را با دست لرزان بردم در پستوی اتاقم توی مجری گذاشتم و در آن را بستم

ه  ود ،ن ن نب ز ممک ه ب   هرگ ه بچ دهه ک ن جنبي د روی م ه روی .باش اً ب  حتم

  !پيرمرد خنزر پنزری جنبيده بود

دازظهر درِ  اقم بع وچکش ات رادر ک از شد ب رادر کوچک، ب ي ب ه در نهم  لکات

ال هی ح اخنش را م ک د وارد شدی ن وراً  .جوي د ف ی دي ا را م ه آن ه ر کس ک       ه

دهن کوچک تنگ، لب های       ! در هم شباهت   آن ق . می فهميد که خواهر برادرند    

ورب و        ای م م ه ار، چش ده ی خم ای خمي ک ه هوتی، پل ر و ش تالوی ت گوش

دمگون         ی ترتيب و صورت کن ايی ب ه های برجسته، موهای خرم متعجب، گون

ود، و يک تکه از روح شيطانی او را داشت      -داشت   ه ب . درست شبيه آن لکات

روح که به فراخور زد و خورد   ازين صورت های ترکمنی بدون احساسات، بی     

دگی ا زن ايز  ب دگی ج ه ی زن رای ادام اری را ب ر ک ه ه ه ای ک ده، قياف     درست ش

داد                          . می دانست   ه اج ن ک ل اي ود، مث رده ب بلاً پيش بينی ک ه طبيعت ق ن ک ل اي     مث

آن ها زياد زير آفتاب و باران زندگی کرده بودند و با طبيعت جنگيده بودند و نه    

کل و ش   ا ش ه از      تنه د، بلک ا داده بودن ه آن ه ی ب ا تغييرات ان را ب مايل خودش

د  يده بودن ا بخش ه آن ه ان ب تقامت، از شهوت و حرص و گرسنگی خودش . اس

  .طعم دهنش را می دانستم، مثل طعم کونه ی خيار تلخ ملايم بود

ا  اتاق وارد  رکمنيش های متعجب   چشم  که شد ب ه من    ت رد و گفت    ب اه ک : نگ

 مگه   .ميش ی  از شرت خلاص م    ،  ميریی  م  باشی گفته تو   شاجون ميگه حکيم  «

  »ميره؟ی م چطور آدم
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رده ام   بهش بگو من خيلی وقته«: من گفتم ه م ه بچه     ».ک ام  شاجون گفت اگ

  ».شدی  خونه مال ما م ینيفتاده بود همه

ن                        ه ت ه مو را ب ود ک ده ب من بی اختيار زدم زيرخنده، يک خنده ی خشک زنن

بچه هراسان از    . ری که صدای خودم را نمی شناختم      آدم راست می کرد، به طو     

  . اتاق بيرون دويد

رد     را م ه چ دم ک ی فهمي ت م ن وق اب از در اي ته   قص ک دس ف گزلي روی کي

ه از       کيف- . پاک می کرد   هااستخوانی را روی ران گوسفند      بريدن گوشت لخم ک

ل لجن            ود و از خرخره ی            توی آن خون مرده، خون لخته شده، مث جمع شده ب

ه ی    . فند قطره قطره خونابه به زمين می چکيد    گوس و قصابی و کل سگ زرد جل

اه                       ارش رک نگ ا چشم های ت ود و ب بريده ی گاوی که روی زمين دکان افتاده ب

ار مرگ رويش                          ه غب ايی ک ا چشم ه ه گوسفندها، ب می کرد و هم چنين سر هم

  .نشسته بود، آن ها هم ديده بودند، آن ها هم می دانستند

م فی م  حالا   ودم      هم دا شده ب ه نيمچه خ ه احتياجات پست و     ، ک اورای هم م

ودم    ردم ب ان ، کوچک م ديت  جري ردم      و جاودانی اب ا  - را در خودم حس می ک آي

ه               ابديت چيست؟  برای من ابديت عبارت ازين بود که کنار نهر سورن با آن لکات

بندم و سرم را در دامن        ه  را ب  چشم هايم    سرمامک بازی بکنم و فقط يک لحظه      

  . او پنهان کنم

ی،                           ه طور غريب م ب ا خودم حرف می زدم، آن ه ه ب يک بار به نظرم رسيد ک

ه حاضر              ود ک خواستم با خودم حرف بزنم ولی لب هايم به قدری سنگين شده ب

اما بی آن که لب هايم تکان بخورد و يا صدای خودم             . برای کمترين حرکت نبود   

  .را بشنوم حس کردم که با خودم حرف می زدم
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ندر اق ي ل ات ه مث ر ک هقب ر لحظ ر  تنگ ه د و تاريک ت ی ش ر م ا، ت      شب ب

ا        .سايه های وحشتناکش مرا احاطه کرده بود       ه دود می زد ب ه سوزی ک و پي  جل

پوستين و عبائی که به خودم پيچيده بودم و شال گردنی که بسته بودم به حالت          

ی   یسايه .کپ زده، سايه ام به ديوار افتاده بود ر و پررن  من خيل ر    گ ت دقيق ت

ود،            .ديوار افتاده بود  ه  من ب  از جسم حقيقی    سايه ام حقيقی تر از وجودم شده ب

ه سايه های          - ه ام هم گويا پيرمرد خنزر پنزری، مرد قصاب، ننجون و زن لکات

 اين وقت شبيه    در .من بوده اند، سايه هايی که من ميان آن ها محبوس بوده ام            

ود    يمدر گلو  ولی ناله های من      ،بودم جغد شده  ه شکل ل       گير کرده ب ه های   ک  و ب

.  شايد جغد هم مرضی دارد که مثل من فکر می کند.خون آن ها را تف می کردم   

را             ده نوشته های م سايه ام به ديوار درست شبيه جغد شده بود و با حالت خمي

ت م ه دق دیب د .  خوان ی توانست بفهم ط او م د، فق ی فهمي اً او خوب م از . حتم

مم  ه ی چش يدم  گوش ی ترس ردم م ی ک اه م ودم نگ ايه ی خ ه س ه ب يک شب  .ک

های   با هيکل ،سرتاسر زندگی مرا فرا گرفته بود شبی که مثل، ساکت تاريک و

ه من      ،از پشت پرده  ،  و ديوار   که از در   یترسناک د ی  دهن کجی م      ب اهی  . کردن گ

ايم                          ودم، شقيقه ه ده ب ابوت خوابي ه در ت ن ک ل اي  اتاقم به قدری تنگ می شد مث

د م ر نبودن ت حاض رين حرک رای کمت ايم ب وخت، اعض ک وزن روی . ی س     ي

رده ی يابوهای سياه              ه روی گ سينه ی مرا فشار می داد، مثل وزن لش هايی ک

  .لاغر می اندازند و به قصاب ها تحويل می دهند

ه را   مثل يک.  می کرد مرگ آهسته آواز خودش را زمزمه       نفر لال که هر کلم

ار  ی م آخره ب که يک فرد شعر را د و همينمجبور است تکرار بکن  هرساند دوب

رد،                    .شروع می کند   ه می ک ن رخن ه ی اره در گوشت ت  آوازش مثل ارتعاش نال

  .فرياد می کشيد و ناگهان خفه می شد



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٠٠

اقم  مست از پشت   دسته گزمه يک هم نرفته بود کهه ب چشم هايم هنوز  رد  ات

  : ه جمعی می خواندند و دست فحش های هرزه به هم می دادندمی شدند

  ،،بيا بريم تا می خوريمبيا بريم تا می خوريم««

  ،،ملک ری خوريمملک ری خوريم  شرابشراب

  »» کی خوريم؟ کی خوريم؟،،حالا نخوريمحالا نخوريم

تم ودم گف ا خ ه آخرش بی در صورت«: ب اده ک واهم افت ه خ - »!دست داروغ

وه   ک ق ان ي س    یناگه ودم ح ر در خ افوق بش ردم   م د : ک ک ش انيم خن  ، پيش

داختم     را عبای زردیمبلند شد ه داشتم روی دوشم ان ردنم را دو  شال ،  ک سه   گ

ه در م         رفتم  قوز کردم،  ،دور سرم پيچيدم   بار جری   گزليک دسته استخوانی را ک

تم      اتاق    طرف  به  پاورچين و پاورچين  قايم کرده بودم در آوردم     ه رف دم در  -لکات

ه يدم ک اقرس ود    او ات ده ب رق ش ی غ اريکی غليظ وش دادمه  ب.در ت ت گ  ،دق

نيدم صدايش را هش تی  م ک دی« :گف ن؟اوم و واک ال گردنت صدايش يک »  ش

ود   ده ب ل صدای بچگيش ش وارا داشت، مث دون  . زنگ گ ه ب ه ای ک ل زمزم مث

د         ن صدا را سابق در خواب عميقی شنيده                من -مسئوليت در خواب می کنن  اي

ت، مثل صدای دختر بچه ای شده         ف آيا خواب می ديد؟ صدای او خفه و کل         -بودم

رد    بود که کنار نهر سورن با من سرمامک ب          ردم       . ازی می ک  ،من کمی ايست ک

   :دوباره شنيدم که گفت

  »گردنتو وا کن شال«

اريکی من آهسته   اق   وارد در ت ردنم را برداشتم    ،شدم  ات ا و شال گ لخت  .  عب

ود در           چرا همين  نمی دانم    ولی شدم  طور که گزليک دسته استخوانی در دستم ب

ه جان             ، رفتم  او رختخواب ود ک ن ب ازه ای ب    حرارت رختخوابش مثل اي د  ه  ت کالب

د   ان دخترک                       -. من دمي اد هم ه ي اک و خوش حرارت او را ب وارا، نمن ن گ د ت بع
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ر      ار نه ی داشت و کن اه ترکمن ای درشت بيگن م ه ه چش ری ک ده لاغ رنگ پري

رديم در آغوش کشيدم               ازی می ک ه،    -سورن با هم سوماک ب انور       ن ل يک ج مث

ده و گرسنه ب  هه درن ردم و در او حمل م از او  ک ه دل راه داشتم، ب ت      نظرمه اک

و         ی آ م م ت ا ه ود أمد که حس عشق و کينه ب م      .م ب ن زن ابی و خنک او، ت ن مهت  ت

د       از ش م ب د از ه ی پيچي ودش م کار خ ه دور ش اگ ک ار ن د م ان مانن را مي و م

ه دور    سينه اش مست کننده بود، گوشت عطر-خودش محبوس کرد  ازويش ک ب

دگيم قطع          درين لح  گردنم پيچيده گرمای لطيفی داشت،     ه زن ردم ک ظه آرزو می ک

ين رفت               ه او داشتم از ب بشود، چون درين دقيقه همه کينه و بغضی که نسبت ب

ل     بی-و سعی می کردم که جلو گريه خودم را بگيرم        آن که ملتفت شده باشم مث

ردنم چسبيد       پشت  هر کياه پاهايش پشت پاهايم قفل شد و دست هايش            م من  - گ

ردم        گوارای اين گوشت تر    حرارت ن سوزانم     .  و تازه را حس می ک ام ذرات ت تم

ه   .اين حرارت را می نوشيدند ل طعم    در درون خودش   حس می کردم که مرا مث

ار  شده بود هم آميختهه  احساس ترس و کيف ب-می کشيد ، دهنش طعم کونه خي

ود زه ب تم و از خود . می داد و گس م وارا عرق می ريخ ن فشار گ ان اي     در مي

   . بودمبيخود شده

تح و                      د، ف انروايی می کردن ه من فرم ه ب چون تنم، تمام ذرات وجودم بودند ک

د            ف د می خواندن ای         من   -يروزی خود را به آواز بلن ن دري اره دري  محکوم و بيچ

ودم    ابی پايان در مقابل هو   رود آورده ب موهای او  -  و هوس امواج سر تسليم ف

ود           اد اضطراب و شادی         که بوی عطر موگرا می داد به صورتم چسبيده ب  و فري

د،       - از ته وجودم بيرون می آمد      ه سختی گزي را ب ه او لب م ناگهان حس کردم ک

د          -به طوری که از ميان دريده شد         آيا انگشت خودش را هم همين طور می جوي

رد لب شکری نيستم؟               دهم        يا اين که فهميد من پيرم ، خواستم خودم را نجات ب
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رممکن ب رايم غي رين حرکت ب ی کمت ود. ودول وده ب ردم بيه ، هر چه کوشش ک

  .گوشت تن ما را به هم لحيم کرده بودند

ه شده است     گمان ردم ديوان ان کشمکش  . ک ار تکان     در مي ی اختي ، دستم را ب

رو    يک جای  هگزليکی که در دستم بود ب  کردمدادم و حس ن او ف ايع  - رفت  ت م

ر     او،روی صورتم ريخت گرمی اد کشيد و م رد  فري ا ک ايع گ -ا ره ه در    م رمی ک

داختم                 ين طور نگه داشتم و گزليک را دور ان ود هم دستم  . مشت من پر شده ب

دم    ه   ب  ،آزاد شد  ن او مالي املاً    ،ت ود      ک ود    او،  سرد شده ب رده ب ين ب     در-. م ن ب ه ي

ه مو       -سرفه افتادم ولی اين سرفه نبود       صدای خنده ی خشک و زننده ای بود ک

خودم   اتاق کولم انداختم و به م رامن هراسان عباي .را به تن آدم راست می کرد

ردم    جلوی نور. رفتم از ک دم ،پيه سوز مشتم را ب ود و       دي ان دستم ب چشم او مي

   .شده بود تمام تنم غرق خون

رفتم     ترس دست   ولی از شدت،رفتم جلوی آينه و صورتم گ ايم را جل دم   ،ه دي

بيه ه،ش لاً  ، ن زاص رد خن زریپيرم ودمر پن ده ب ر و ، ش ای س م مث موه ل ريش

د  اقی بيرونتو صورت کسی بود که زنده از ا موهای سر ار    بياي ه يک م اگ   ک ن

ود،          -بوده   آن جا    در ده ب رد دري ايم   همه سفيد شده بود، لبم مثل لب پيرم  چشم ه

ازه ای   بدون مژه، يک ود و روح ت در  مشت موی سفيد از سينه ام بيرون زده ب

ول   ن حل ن م ود ت رده ب لاً . ک ردم   اص ی ک ر م ر فک ور ديگ ر حس          ط ور ديگ ط

دار            - و نمی توانستم خودم را از دست او           می کردم  ه در من بي وی ک از دست دي

ود  ده ب دهم، -ش ات ب ين  نج ور هم تم را  ط ه دس ودم    ک ه ب ورتم گرفت وی ص       جل

ده ر خن ار زدم زي ی اختي ده، ب را ب يک خن ود م ه وج ر از اول ک رزه ه سخت ت ل

ود    یخنده. انداخت وم نب ه   عميقی که معل دام چال دنم  ی گمشده  یاز ک رون    ب بي
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ان تهی در می آ                        دمی آ م د و از مي ويم می پيچي ه فقط در گل .  دم ، خنده ی تهی ک

  . شده بودم پنزریمن پيرمرد خنزر

  

* * * * * * * * * * * * * * * *  
  

ه       ود ک ن ب ل اي دار شده    و طولانی از خواب عميق    از شدت اضطراب، مث  بي

تاريک روشن بود ، بودم سابق خودم اتاق در همان. مرا مالاند چشم هايم ،باشم

 -بانگ خروس از دور شنيده می شد         -  روی شيشه ها را گرفته بود      هو م  و ابر 

ود و ب    آتش گل های در منقل روبرويم يک فوت   ه تبديل به خاکستر سرد شده ب

ه           حس کردم که افکارم مثل گل های        . بند بود  ود و ب آتش پوک و خاکستر شده ب

  .بند بوديک فوت 

ها زی ک ين چي دان ول ردم گل تجو ک رد   جس تان از پيرم ه در قبرس ود ک ه ب راغ

ود      ولی،کالسکه چی گرفته بودم روی من نب دان روب دم دم در     .گل ردم دي اه ک نگ

ده   ی نفر با سايه    يک ه ،   خمي ن شخص   ،  ن ود        اي وزی ب رد ق ه سر    يک پيرم و  ک

چرکی    دستمال درهشکل کوزه رويش را با شال گردن پيچيده بود و چيزی را ب

رد    ی خنده -بسته زير بغلش گرفته بود     ده ای می ک ه طوری  خشک و زنن ه   ب  ک

  . راست می ايستاد آدم تنه مو ب

اق   از در  تکان بخورم   خواستم از جايم      من همين که  رون رفت    م ات د    . بي من بلن

وزه      ،  شدم رم  آن دستمال بسته را از او  ، خواستم دنبالش بدوم و آن ک ی  . بگي ول

رد ودپيرم ده ب ی دور ش الاکی مخصوص ا چ ره. ب تم پنج ن برگش ه  ی م     رو ب

ه ردم  اقم راتا  یکوچ از ک ده-ب ل خمي ه  یهيک دم ک ه دي رد را در کوچ      پيرم

ده می لرز   شدت  شانه هايش از ه    د و آن دستمال بسته   ي خن ر بغلش گرفت را زي



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٠٤

ه هافتان و خيزان می رفت تا اين که ب        . بود د شد   کلی پشت م  برگشتم  من .  ناپدي

ود           سر،  ديدم لباسم پاره  ،  خودم نگاه کردم  ه  ب ه شده ب ، تا پايم آلوده به خون دلم

ی  دو رم های سفيد کوچک روی         دورم مگس زنبور طلائ د و ک رواز می کردن پ

  ... می دادمرده ای روی سينه ام فشار وزن، و -لوليدندی هم م تنم در

   پايان
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  داريوش آزادی: بازنويس
 http://www.javaan.net/nashr.htm: آدرس انترنتی کتابخانه

 ٣XX, UK BM IWSN, London WC١N: آدرس پستی

  yasharazarri@yahoo.com: ايمل

  ياشار آذری: مسئول نشر کارگری سوسياليستی

  ١٣٨٤: تاريخ تايپ


